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وجود اسید آلزبلیک (ماده موثره لاغری برگرفنه ازجلیگنای 
دریایی) و روغن‌هاي لیاهی در این صابون: از یکطرف در 
پوست نفوذ کرده وال رہ های مولین پوست چرک و 
آلودگي را بیرون آورده و تمیز مینعاید و از طرف دیگر 
چربیبای زیر پوست زا از بدن خارج نموده و یا تحریک 
 "‏ متابولیسم در سیستم للفاوق و بود جریان خون موبرگی 
به عدوان قابقن ععل نموده ویاعٹ لطافت پوست می‌گردد: 


ویژکیها: 

@ کمک به دفع و حذف لاید های چربی زیر پوست 
8 مرطوب کننده و شفاف کننده پوست: 

0 خاسیت نرم کنندگی بالا 


۱ صد سلیم آرایشی بصداشتی اہ فام 


1۷۸۵18٥۵71 590. Bul 47, Ap 1 Teha Iran: 
Tel 22193241 0 3 90و‎ 
Fax: 2903205 ج“‎ 

7 ی وه ۳ ۶۶۰۷۴۴۴9۰ 


لا ہے 
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بسم الله ال سیر ال دی 


پاورقی ایرانی «گمشدگان» 


چگونه کودک تیزهوش خود را دریابیم ----- ۴۰ 


داستان جان 
خیاطی به روش اسان ۔ معجزه گیاهان 


بادد اشت 


شرکت ایرانچاپ 
(موسسه اطلاعات) 
مدیر مسوول و سردبیر: 
معاون سرد بیر: سید احمد شهابی 
معاون کی محمود صفادار 


ای رن ار lC‏ 
جنوبی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتگ 


کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تلفن : ۲۲۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۲۴۰۴ 
نمابر (فاکس): ۲۲۷۱۸۱۳ 


تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ایرانچاپ 


چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۱۶۰ - چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۳ 


۹ رمضان ۱۴۲۵ ۳نوامبر ۲۰۰۴ 


8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 


و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


رت 


شماره ۳۱۶۰ 














ی ا ست فشك 


جوادی 


عرضی ادب به پیشگاه آقا میرالمومنین 
باید جون على باشیم 

یادداشت این هفته عرض ِ و ادیی است به 
TTT‏ 

ما در این مملکت هرچه داریم از این ارادت است. 
همه نهله‌های فکری, انجمن‌های سیاسی. احزاب. گروهها 
و حتی اقلیت‌های مذهبی در اینجا به یک وحدت نظر 
می‌رسند. یعنی یک الگو و نمونه برای همه آنها قابل 
پذیرش است به شکلی که حتی ما در مکالمات روزمره 
خود به جای سلام کردن می گوییم یاعلی. به جای 
خداحافظی می‌گوییم یاعلی. وقتی می‌خواهیم کاری را 
شروع بکنیم می‌گوییم یاعلی. وقتی می‌خواهیم حرکت 
شتابنده‌ای انجام دهیم می گوییم یاعلی. توکل و 
توسلمان با این دو کلمه فراهم می‌شود. زیباترین و 
متداول‌ترین عدد برای ما ۱۱۰ است که م سود یاعلی. 
اگر دیده باشید بسیاری از مغازه‌هاء پلاکها و شماره‌ها با 
این عدد تزیین می‌شود. اصلا خاصیت دیگر یہار د انی 
اسم. مثالهایمان نیز همین طوری است. تظاهرات ابتدای 
انقلاب را به باد بیاورید. بیشترین شعاری که مردم 5 
١)١ ٦‏ ہہ ٰ۹" 
شگفت تظاهرات سر می دادند حکومت عدل علی بود و 
این عدالت علی خمیر مايه جان و روح همه و مرکز توجه 
ارمانگرایانه این جماعت بوده و هست. 

همه تأکیدی که بنیانگزار جمهوری اسلامی داشته‌اند 
حرکت نظام در جهت عدالت خواهی علی‌گونه بوده است. 
+١١4 8 1 7‏ ۷ ۶ 
اک از کر 
یتیمان مثل او باشد. نگاهشان به فقرای جامعه مثل او 
باشد. مثل او بر سر مدیران خویش فریاد بزنند که چرا بر 
سر سفره اغنیا نشسته‌اید و فقرا را از باد برده‌اید. 

مثل او باشند که نه رشوه راتحمل می کرد نه حاضر 
بود برای منافع خودش خاصه‌خرجی کند و نه ضربه ای 
از اصول عقب بنشیند. به ماجرای طلحه و زبیر دقت 
یا را اک ی 
می توانست آرام‌ترین دوران حکومتی را داشته باشد. 
به برخوردش با معاویه. به رفتاری که با عقيل در مورد 
توجه بیشتر به فامیل داشته است. به فرمانی که برای 
مالک اشتر صادر می کند. به فریادی که بر سر 
خشک مقدسها می‌زند و... 

و کفش پاره و لباس خشن و خانه ساده و کلیم 
مندرس و کار سخت و سخت در نخلستانهای مدینه و 
سادگی در عین برخورداری. 

و شهادتها و رشادتها و جنگاوریها و درعین حال 
صبر و شکیب و بردباری استخوان در گلو داشتن و 
بغض فرو دادن و دم نزدن و... 

مجموعه‌ای از این تصاویر بسیار درخشان از یک 
فرد و یک حکومت همواره در ذهن ما یوده است. 
تصویری که همواره آن را بر انقلاب اسلامی منطبق 
می کردیم و بر دولتمردان نظام اسلامی. به همین اعتبار 
ما بیش از همه به علی مدیونیم. من و شما هم مدیونیم 
اما تمام آنها که مسوولیتی برعهده دارند و در زمره 
اصحاب قدرت به حساب موی ایند البته بیش از ما دين 
دارند و اگر خلف وعده کرده‌اند باید از خجالت بمیرند. 
همه ما مسوولیم. به این بزرگوار مدیونیم و به ملتی که 


همواره ورد یاعلی بر لب دارد. مگر می‌شود تنها در لفظ 
پیرو علی بود و همه این صحنه‌ها و حماسه‌ها را برای 
زندگی اند. 
۲ ما حق نداریم اسطوره‌های بزرگ فکریمان را نه 
و نه انقدر کوچک که هر کسی راتوان دست درازی به 
اسطوره‌هایی چون علی نباید تنها بر زبانمان نامی 
از انان جاری باشد. بلکه ما همگی باید بتوانیم او را الگوی 
خویش قرار دهیم و مثل او زندگی کنیم و مثل او رفتار 
و بیش از همه بزرگان. قدرتمندان و علمای ما موظفند که 
چون او باشند. همیشه حرمت امامزاده را متولیان نگه 
می‌دارند. ایا ما متولیان خوبی بوده‌ايم و یا هستیم؟ 
قدرمسلم برای انکه بتوانیم اسطوره را در زندکی 
روزمره کارامد کنیم باید تصویر روشنی از او داشته 
باشیم و نیز وجوه اشتراکی را که می توان با او داشت 
ائمه ما دارای مقامی هستند که بشر نمی تواند به ان مقام 
برسد البته درست است اما اگر بخواهیم این سخن به 
معنای توجیه اختلاف شدید بین ماو امام قرار گیرد. 
می کو بند کے ار مد عیا ارادت به علے که دکر باعل 
از دهانش نمی‌افتاد و خود رابه شدت پیرو علی می دانست 
و از عاشقان و شیفتگان مولا و سالها هم حتی سبیلش را 
نمادی از مردانگی و شجاعت علی گونه 
نتراشیده بود. نماز نمی خواند. ظریفی گفت این همه 
عرض ارادت به مولاء این همه ذکر. این همه دفاع و ا 
e ET‏ چگونه با بی نمازی 
٣‏ ۹ ی۰۹۶۹ ار 
در ادعيەای که از ان بزرگوار برجای مانده است, از جمله 
دعای شریف کمیل. چگونه می شود کسی مدعی پیروی 
او باشد و نماز نخواند؟ 
درویش دستی به سبیل‌های پرپشتش کشید و گفت: 
خواند. نمازمان که قابل نیست. نماز فقط نماز علی. 
بر رل ےک 
مب کا کت جو و سر وت 
و وقتی دربارہ توجه ره تن و ستیزی کہ با در 
خوب. پیروی از ۳ دست به درد هیچ دکانی 
نمی خورد. اگر صبح تا شام فقط از عظمت علی تعریف 
کنیم اما در هیچ‌کدام از رفتارها و رویه‌های زندگی خود 
نقشی برای زندگی و رفتار علی قائل نباشیم و یا رفتارش 
تاءثبری در ما ند اشته باشد. پشیزی کی ار رد 
نه علی به چنین احترامی نیازمند است و نه ما از این 
احترام طرفی می‌بندیم. _ ۱ ۱ 
را از نفس و کارایی بیند ازد به درد نمی خورد. هرکدام از 
ما و بویژه مسوولین و دولتمردان ما اگر می خواهند 
خدمتی به علی بکنند باید راه و روش او را در همه زندگی 
خود سرلوحه عمل قرار دهند. لذا صحبت کردن از علی 
ہے رش اه در و 
صداقتی در این بیان لسانی داشته ته باشیم و یا در عمل آن 
را پیاده کنیم بی احترامی به مولایی است که این روزها 
در عزایش سوکواريم و جامه سیه کرده‌ایم و قران بر 
سر می‌کذ اریم. 


به عنوان 














,نامه های‌بدون واسطه " 
شهادت مرد تنهای کوفه 


علی‌جان کودکان یتیم کوفه هنوز هم پس از 
گذشت این همه سال به یاد تو می‌گریند. همه کودکان 
یتیم در همه عصرها و نسل‌ها. 
علی‌جان همه انها که شلاقی از ستم و جور بر 
پشت و بازو دارند در سوک تو سوگوارند. نه فقط در 
سال اول هجرت. بلکه در همه این چهارده قرن و تا 
هميشه که ظلم هست و ظالم و ياد تو که معنای 
جوانمردی و گذشت و بزرگواری و کرامتی. 
هرگاه ایتی از مهر بخواهیم: باعلی. 
مددی از دوست بخواهیم: باعلی. 
هرگاه دستی به کمر برمی‌داریم تا برخیزیم: یاعلی 
سلاممان: یاعلی. و بدوردمان: یاعلی. 
تو پدر همه یتیمانی, بلکه پدر همه شیعیانی و 
شمشیری که فرق تو را شکافت تا هميشه جامه سیاه 
است و سوگوار و خجل. چگونه می‌توان فرقی راشکافت 
که اسمان هم در پیشگاهش سجده می‌کند؟ در سوگ 
شکافتن فرق خورشید در ان بامداد شوم مسجد کوفه 
شيعه یتیم شد و ما هم و تاریخ و انسان و هرچه که 
درهستی بویی از علی و علی‌گونگی با خویش دارد. 
یاعلی نمی‌توان نام تو را اورد و به یاد عظمت 
خلقت خدا نیفتاد. تو را با چه می‌توان قیاس کرد؟ 
فقط می‌توان گفت علی وصف ناشدنی‌ست. فراتر از 
بشرہ فروتر از خدا. 
4۹9۷ ۷۹4 اه 
و در شبهایی که از کتاب خدا قدر و قیمت گرفته است 
و با یاد علی قداستی دوچندان. 
از خداوندگار این شبها و روزهای قدسی بخواهیم 
۰۰۷۷۷۷۴ "مم 
نسترن زمانی ۔تھران 
تقد یم به همه مادران 


شھرزاد قصه‌گوی هزار و یکشبم. مادرم: 
من عشقی را که به وسعت بیکران ابی اسمان و 
به زلالی چشمه‌ها در دل کوهساران و به ثرمی و 
پاکی قطره‌های باران در پهندشت عشق و به بی تکلفی 
و سادگی کلام یک روستایی که در سرشک چشمانت 
موج می زند و در تو تجلی می یابد دوست دارم. 
مهرباناء پیراهن تو هميشه بوی عطر یاس دارد و 
چشمانت دریایی است که من هر لحظه ارزو می کنم. 

کاش در موج هایش غرق می‌شدم. 

مریم طاهریان روستای کریز . کاشمر 
دو قطر ه اشک! 


نان TÎ‏ ۳ ۰ بود. در رستورانی واقع در 
حاشیه‌ی خیابان فردوسی تهران (نبش فرصت یا 
منوچھری... که دقیقا به یاد ندارم) در نزدیکی میز 
مدیر رستوران مشغول صرف غذابودم که سربازی 
از در وارد شد و از مدیر رستوران تقاضای خوردن 
غذاهای مانده‌ی مشتریان را کردا! 

مدير رستوران گفت: پسرجان! شما که در پادگان 
سهمیه‌ی غذا داری پس چرا..؟ و او بلافاصله جواب داد: 
که مدیر رستوران با لبخند و با کمال جوانمردی گفت: 
و گارسون را صدازد و به دستور او روی میز از 











نوشابه و دوغ و تخم مرغ و پیاز و ماست و سالاد و 
چلوکیاب مخصوص پر شد که واقعا جای تحسین 
داشت! 
و در آن لحظه اشکم به دو علت جاری شد: 
یکی به خاطر فقر و نداری یک جوان که غرورش را 
شکسته بود و دیگر مردانگی و انسانیت و احسان مدير 
محترم رستوران که امیدوارم اگر در قید حیات هستند. 
سالهای سال به زندگی شرافتمندانه‌ی خود ادامه دهند و 
با عزت باشند و اگر هم خدای نکردہ به دعوت حق 
لبیک گفته‌اند. خداوند متعال ان خلوص و محبت ایشان 
ay‏ 
محمد جامی (دبیر بازنشسته) ۔ تایباد 


خود کر ده را تدییر نیست 

«ارزیابی و شواهد نشان می دهد که برخی 
دستگاههای مسوول اعم از کشوری و لشکری که 
باید خودشان حافظ منافع عمومی باشند در تعرض 
به منابع طبیعی پیشقدم شده‌اند.» 
 .‏ سخنان فوق نقل قولی است از وزیر کشور جناب 
اقای موسوی لاری در جمع استانداران سراسر کشور 
در تیرماه سال جاری که بسیار تفکربرانگیز است. 

ایشان در جایی دیگر ابراز نموده‌اند که این 
رفتارها روی اعتماد مردم تأثیر منفی گذاشته و باعث 
عدم اعتماد مردم به دستگاههای دولتی گردیده است. 
رم هی اک ی و ۱ ۱2 
با گذری به سواحل دریای مازندران در منطقه 
گهرباران متأسفانه مصداق تمامی سخنان آقای وزیر 
را کاملاً لمس می کنیم. تا چند سال پیش کل این 
محدوده که بالغ بر چندین کیلومتر بوده با 
جنگل کاری‌های زیبا به طور مجانی دراختیار 
مسافرین و مردم بومی منطقه قرار می گرفت اما 
ا کر 
تبدیل به پادگان و پلاژهای نظامی گردیده و قسمتی 
هم توسط بنیاد شهید و نیروگاه شهید سلیمی نکا 
بر ار اک 
هم از کمترین امکانات رفاهی بهره‌مند نمی‌باشد و 
٣‏ 01۹ 
که هیچ اطمینانی وجود ندارد که ما بیاییم در این 
مکان ات رفاهی احداث کنیم و بعد از مدتی 
اینجا را نیز از ما بگیرند و با دادن مقدار کمی وجه عذر 
I‏ 

ک E‏ سس از 
بومی منطقه که بالغ بر بیست روستا می شود و 
خواستار استفاده از ساحل دریای خدادادی هستند. 
باور کنید قبل از پیروزی انقلاب هم مناطق 
جنگل کاری شده سمت ساحل رابه بخش خصوصی 
و دولتی جهت استفاده شخصی واگذار نمی کردند و 
اکثراً در این اماکن پلاژهای عمومی جهت استفاده 
مسافرین داثر می‌شد ولی امروز مسافران که هیچ 
خود روستاییان منطقه نیز با خیال راحت نمی‌توانند 
از ساحل دریا استفاده کنند. چون هر جا که توقف 
کنی در کمتر از نیم ساعت یک خودروی نظامی 
878 9“ 98ٰٰٰئٰ"ٰ )۶۹ 0 
اعتراض شما می فرمایند که به ما ربطی نداره که به 
کجا می روید فقط از اینجا بروید. 

_ حالا از بین رفتن منابع طبیعی که هر روزه بخشی 

از ان به شخص یا سازمانی واگذار می شود بماند. لااقل 
کرانه ساحلی دریا را برای استفاده عموم یگذ ارند تا 
ساعتی رافارغ از مشکلات عدیده زندگی در انجا بیاسایند. 
ذکریا آقابابایی ۔ گرگان 














۹ سح 
_ امه به سر دبیر 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با آرزوی قبولی 
طاعات و عبادات شما در این ماه پرفیض و برکت. 

٭کریم علیپور . بوکان نامه‌ای را که خطاب په 
اقای رئیس جمهور نوشته بودید. خواندم. بسیاری 
از مسائلی را که در نامه شما امده بود به اشکال 
مختلف در مجله مطرح کرده‌ایم. مشکلاتی نظیر 
بیکاری» بزهکاری و مسائل و مشکلات جوانان. 
من هم مثل شما بارها درباره دلیل ثروت فراوان 
عده‌ای و فقر نگران کننده عد ۵ کثیری دیگر صحیت 
٠٦‏ کی چیزی حل نمی شود ۱۳۱۱ 
بگوییم امام فرمودند من یک موی شما کوخ نشینان 
را حل نمی کند. باید کسی یا کسانی باشند که عملا با 
مدیریت صحیح خویش این دغدغه و نگرانی 
همیشکی امام را در مورد وضعیت محرومان جامعه 
جدی بگیرند. انشاءالله با ظهور اقا امام زمان(عج) این 
مسائل حل بشود. 

٭هادی درخشان سیگاری ۔ بندرانزلی من هم 
زن‌ذلیلی نیست. درگذ‌شت مادر محترمتان رابه شما 
تسلیت می‌گویم و مطلب مورد نظرتان را به بخش 
مشاور خانواده خواهم سپرد تا مورد استفاده قرار 
شعری را که در پایان نامه برای نوشته بودید. در زیر 
آورده‌ام. 

8 مان در کف اقبال ۳٣٣٠٠٦‏ 
"٢ 8‏ خواهان تو باشد 

*٭ سعید جعفری . آمل از حب ۲ ۳ 
سپاسگزارم. از اینکه با احترام دریارہ پدرتان و 
انتخاب ایشان صحبت کرده‌اید خوشوقت شده‌ام. از 
حسن توجه شمابه مجله هم سپاسگزارم. اگر فکر 
٦‏ برای مجله می‌توانید مطالب قابل استفاده 

٭فضل الله شاهلویی‌پور . تهران از اینکه شما و 
رضایت کار ند. خوشحالم مطلبی راک در مورد 
استرس نوشته بودید مورد استفاده قرار خواهد 

٭محمدرضا شاهد - سورک لطفاً کارت قبلی 
خبرنگاری خود را به همراه یک قطعه عکس جدید و 
کارت جدید برایتان صادر شود. ۱ 

ضمناً از شما انتظار دارم در انتقاد و اصولا در 
خواننده معمولی و جدید مجله نیستید. بايد بیشتر 
تحقیق کنید و به مطالب و مسائل عمیق‌تری بپردازید. 
منتظر مقالات محققانه شما هستم. 
اتفاقاً استقبال می کنیم که خواننده ۳۵ ساله مجله در 
تهیه مطالب مجله سهیم باشد. اما چرا نمی خواهید 
مطالب خود رابه اسم خودتان چاپ کنید؟ به هرحال 
سپاسگزارم. 

مریم شفیعی ۔ رامشیر خوزستان از ابراز لطف 
شما سپاسگزارم. انشاءالله مجله بتواند هميشه مورد 
پسندتان قرار گیرد. 
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٭حضرت امیر(ع) 
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شمارہ م۳ 


اهر آن و جھان ساست 


0 نخست وزیر هند اتھام انتقال فناوری 

9 وزیر خارجه انگلیس با یک گروه از ماموران 
اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره 
کرد. 

9 سالانه ۰هزار زن در کشور مطلقه می شوند. 

9 دولت لایحه (ایران سل» رابه مجلس تقدیم 
کرد. 

9 اصفی تعلیق نامحدود غنی سازی اورانیوم 
رارد کرد. 

9 بهره‌برداری از معادن اورانیوم ایران اوایل 
سال ۱۳۸۴ اغاز می شود. ۱ 

دولت ترکیه با درخواست امریکا برای 
استفاده از پایگاههای هوایی و دریایی این کشور 
2 جهت نظارت و کنترل تا سیسات هسته‌ای ایران 

۵ ند امت نامه نویسی اکبر گنجی تکذیب شد! 

۳۰۰ کودک زیر دو سال ذز ردان به سر 
ی برند 
قیمت بیش از ۶۰ قلم داروی اساسی افزایش 

۵ میلیون خودرو در تھران تردد می کنند. 

9 ایران هم یک طرح هسته ای به اروپا ارائه کرد. 

٭ محسن رضایی: برای ریاست جمهوری 
ی ندوخته ام. 

۵نماینده ویژه وزارت خارجه در امور عراق 

9از سوی رئیس جمهوری. پیگیری ماجرای 
حمله به دکتر سروش به وزير اطلاعات ارجاع 
شد. 

9کسل ناشناخته در تهران وجود ندارد. 

بودجه سال ۸۴ با هماهنگی مجلس تنظیم 
می شود. 
۵ میلیون مهاجر افغانی به کشور خود 
باز‌گشتند. 

هکره شمالی عمده‌ترین کشور نقض کنند ه 
ازادی مطبوعات در جهان معرفی شد. 

مسلمانان امریکا از کری در انتخایات 

9چامسکی: بوش برنده انتخایات آمریکا است. 
اشغالی خارج شود. 

9کرزای رسما پیروز انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان اعلام شد. 

9آمریکا تمایلی به ادامه ریاست البرادعی در 
آژانس انرژی اتمی ندارد. 

٭ چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که 
تا سال ۲۰۲۱ ازدواج نمی‌کند. 

دولت اسرائیل پرداخت غرامت به شهرک 
نشینان غزه را تأیید کرد. 


9 دولت کویت از حق ا و تصدی پست‌های 
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می‌گویند. مرگ شتری است که در خانه هر کسی 
می خوابد و هیچ راہ فراری از ان وجود ندارد. ولی در 
کنار ان باید به پیری و کهنسالی نیز اشاره کرد که 
ضعف و سستی "ارت دارد و انسان را وادار به 
تجدیدنظر در برخی فعالیت ھا و برنامه‌های خود 
YY‏ 

نگاھی به انچه بر سر فیدل کاسترو رهبر کوبا 
در «سانتاکلار » امد و او را راهی بیمارستان کرد. 
تأییدی بر پیری و کهنسالی همراه با فرتوت شدن و 
خبرساز بوده و مسایلش افکار عمومی جهانیان را 
به خود جلب کرده ات 

این وضعیت خصوصا در امریکا و کشورهای 
حوزه کارائیب که کوبا در ان واقع شده بیش از دیگر 
نقاط جهان اهمیت داشته است. به همین خاطر او از 
زمانی که قدرت را در کوبا در دست گرفته. سیاستی 
درپیش گرفته و با گرایش و وابستکی به شوروی. 
ابرقدرتی که رقیب امریکا بود به خاری در چشم 
واشنکتن تبدیل شده است. 

یکی از ویزکهای یک ساستمدار موفق, قذرت 
بیان و جذب و مسحور کردن شنوندگان است. در 
جهان. سیاستمداران بسیاری رامی‌توان سراغ گرفت 
که قادر به جذب مخاطبان نبوده و از قدرت کلام و 
بیان کافی برخوردار نیستند. در عوض افرادی نیز 
وجود دارند که قادرند با سخنان خود درحقیقت مو 
7 8" 
شنوندگان به مراتب بیشتر از دیگران است. بەطور 
مثال می‌توان به «میرابو» خطیب مشهور فرانسوی 
درزمان انقلاب کبیر اشاره کرد که بسیار تأثیرگذار 
٤٢‏ ۹+ ۹ ۷ 
کارساز بوده باید به جمال عبد الناصر رئیس جمهوری 
پیشین مصر و فیدل کاسترو رهبر کوبا اشاره کرد. 

گفته می شود جمال عبدالناصر با سخنرانیهای 
قادر بود ملتها را به حرکت وادارد و یا حکومتھا را 
سرنگون کند. همچنین فیدل کاسترو در سالهایی که 
قدرت را در دست دارد از طریق سخنرانیهای چندین 
ساعته خود. توانسته بیش از سلاح و دیپلماسی 
EE‏ 

ولی به نظر می‌رسد با حادثه‌ای که بر سر مزار 
ارنستو چەگوارا در شهر «سانتاکلارا» روی داد. افول 
TS‏ حر کس 
ساله بوده و درصدد است ژست جوانها را یگیرد. 
بروز چنین حوادث ناگواری اجتناب ناپذیر است. 

کاسترو در مراسم بزرگد اشت «چه گوارا» هم رزم 
میانشان بروز کرد. راهی بولیوی شده و در جنگل‌های 
این کشور طی یک درگیری با نظامیان جان خود را 
از دست داد. در شهر سانتاکلارای کویابه زمین خورد 


ري 9 سے لحم 











و زانو و بازویش در اثر این حادثه شکست. 

ا ای ایکا حا 
پایین آمدن از پلکان سکوی محل سخنرانی بود. در 
این هنگام از پلکان سر خورد و بر زمین افتاد. 

درپی این حادثه. محافظان و اعضای دو لت ۳ 
ار ۹ ار 
شتافتند. این درحالی بود که رسانه‌های گروهی در 
محل حضور داشتند و از این برنامه عکس و تصویر 
تهیه می کردند. 

معذرت خواهی کاستر و 

کاسترو برای اینکه ثابت کند آسیبی ندیده. 
استفاده از برانکارد را نیذیرفت و پس از نشستن بر 
روی صندلی. میکروفن به دست گرفت و از حاضران 
8 ۶ وک از سا 
معذرت خواهی کرد. 
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کوبا در اولین اقدام خود ”ي 
علیه باتبستا ریس حمهور > 
ED‏ کوبا در سال ۱۵/۵۲ 

سے دار داشت و زندانی شد 








“>.” 

او سپس تمایل خود را برای دیدن تصاویر این 
حادثه نشان داد و گفت: مطبوعات بین المللی از من 
عکس گرفتند و فردا در صفحات اول روزنامه‌های 
خود ان را چاپ خواهند کرد. 

پس از حادثه که منجر به شکستن دست و پای 
کاسترو گردید. وی با خندیدن و درحالی که لبخند بر 
لب داشت به مردم کشورش قول داد همچنان «سالم 
و سرپا»در مجامع حضور داشته باشد. 

در همین حال پزشکان برای توجیه ماجراء علت 
سقوط را گرمای زیاد و نور بیش از حد خورشید 
اعلام کردند. او هشت ساعت پس از این حادثه مجددا 
در صحنه حاضر شده و به شهروندان کوبایی 
نسبت به سلامت خود اطمینان داد. 

سقوط کاسترو و شکستگی در هشت نقطه از 
دست و پا سیب شد. حدود سه ساعت تحت عمل 
جراحی قرار بگیرد. 

وی از پزشکان خواسته بود برای جراحی زانویش 
فقط از بیهوشی موضعی برای بی‌حس کردن قسمت 
اسیب دیده استفاده کنند. او در نامه‌ای به مردم کوبا 
نوشت که علاوه بر شکستگی زانوی چپ در هشت 
نقطه» استخوان بازوی راست او نیز ترک برداشته است. 
اما در همین حال به مردم اطمینان داد که حالش رو به 
بهبود است و به تماس با توده‌ها ادامه خواهد داد. 

جالب توجه است که رادیو آمریکا اعلام کرد. 
وزارت امور خارجه این کشور به دنبال زمین 
خوردن کاسترو و شکستن دست و پای او حاضر 
نشد بهبود سریع او را ارزو کند. 

«ریچارد بوچر» سخنگوی این وزارتخانه 
صراحتاً بر این مسأله تأکید کرد که بهروزی و 











نیکبختی مردم کوبا بیشتر مورد توجه آمریکا است. 

به این ترتیب واشنکتن خواست این مساله را به 
مردم و چهانیان القا کند که سلامتی و بیماری 
کاسترو. اهمیتی برای کاخ سفید ندارد و هدف انها 
درحقیقت کنار زدن کاسترو از قدرتی است که در 
۵ سال گذشته دراختیار این رهیر ۷۸ ساله بوده 
است. 

کاسترو نیز می داند که قدم در راہ بدون بازگشت 
کهنسالی گذارده که به مرگ منجر می‌شود. او سه 
سض ناه ماس ساسا کل 
بەمراتب وخیم‌تر بود. زیرا او در مقابل هزاران نفر و 
ور مر اه اعا ا 
خصوصیات اوست. زمین خورد و درحقیقت 
بیھوش شد. البته هنوز هم در کوبا افرادی وجود 
دارند که با جان و دل کاسترو را دوست دارند و به 
او عشق می‌ورزند. لذا زمین خوردن و شکستگی ای 
که برایش به وجود امد» ناراحتی و گریه و زاری 
عده‌ای را درپی داشت 

او برای جلوگیری از آشفتگی و بروز هرج و مرج 

پس از درگذشتش. از هم اکنون برنامه ریزی و 
جھ ا است. به گونه ای که رائول, برادر خود 
راکه فرماندهی نیروهای نظامی رایرعهده دارد 


به عنوان جانشین خود پیشنهاد کرره ار حق حا تر وزج رح حا توطئه‌ها و برنامه‌های ضدکوبایی خود را به ای 


این مسأله دوراندیشی و آینده‌نگری او را ثابت می کند 
که نمی خواهد دستاوردهای یگانه حکومت 
کمونیستی قاره آمریکا؛ پس از مرگش از بین برود. 
مرن از این کات اک انایرا نایا کات 
و به درخواست او یک صدا آهنگ «زنده باد فیدل» را 
ات کستر دھراے رک سنا خر تک 
در سال ۲۰۰۱ اتفاق افتاد «اشانتیون تشییع جنازه 
خود» نامیده بود. 
الد صلی هیر رکا گم کر 
و برای دوران پس از کاسترو روزشماری می‌کنند. 
این امیدواری به وجود آمده بود. فیدل کاسترو 
سلامتی خود را از دست داده است. در همین ارتیاط 
ا کاس دای هی مر ی تر 
مورد بیماریهای کاسترو پخش می کردند که 


مجروحیت اخیر در «سانتاکلارا» می‌تواند << 


گامی اساسی برای پایان دوران او باشد. 

وک جار تمہ کل تست سا 
در کوبا در دست داشته» همواره در چند مورد نظرها 
۷ خر کے وهی یش 
کشورها متمایز بوده است. این ویژگیھا و مسائلی 
که سیب جلب نگاهها به او گردیدہ ریش بلند. 
سخنرانیهای چند ساعته و طولانی. سیگار برگ که 
همواره بر لب دارد. و اونیفورم نظامی زیتونی رنگی 
که هميشه بر تن دارد است. 

زندگی کاسترو در زمان قبل از رسیدن به قدرت 
و پس از آن با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده 
است. عده‌ای او را دیکتاتور بد و عده‌ای دیکر او رایک 
رو نت سی فان وی فقو ای سا این که 
مقایسه‌ای بین او و پینوشه دیکتاتور پیشین شیلی 
صورت تد کرت اگرچه از پینوشه به عنوان 
دیکتاتور بد نام می‌برند. ولی کاسترو را نیز یک 
دیکتاتور خوب می‌دانند. یعنی این اعتقاد وجود دارد 
که او دیکتاتور است. ولی دیکتاتوری که در بسیاری 
از کشورهای جهان از او به نیکی یاد می‌شود. 

«یوسا» نویسنده معروف امریکایی در مقاله ای 
تحت عنوان دیکتاتور خوب و دیکتاتور بد به مقایسه 
کاسترو و پینوشه پرداخته و دلایل جالبی درباره 








این تقسیم‌بندی ارائه می‌دهد. 
. اومعتقد است هر دو آنها دیکتاتور هستند. ولی از 
کا کی ملا ری ای 
کشورها و رسانه‌ها خصوصا کمونیست ها برقرار 
کھ ابر ها اد ار ما E‏ 
درحقیقت چنین وانمود می‌کنند. او چهره‌ای مثبت و 
مترقی بوده و از حمایت مردم برخوردار است. 

درحالی که او از روزی که به قدرت رسید و 
توانست در سال ۱۹۵۹ با کنار زدن باتیستا دیکتاتور 
نظامی حاکم بر کویا تنها حکومت کمونیستی را در 
امریکا درپیش بگیرد که همین مساله نارضایتی 
واشنگتن را درپی داشت 


موضع گیری علیه کمونیست ها 
البته عوامل بسیاری در گرایش کاسترو به 
کمونیسم و بریدن از امریکا نقش داشتند. او زمانی 
که به قدرت رسید عليه کمونیست‌ها موضع گیری 
و دست نیاز به سوی واشنگتن دراز کرد. اما سیاست 
آمریکا به‌گونه ای نبود که او را جذب کرده و از افتادن 
به دامن کمونیست‌ها و کرملین بازدارد. 
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جک 
امریکا از بازیس دادن کے 
ووي خلج و پابگاه گر انتانامو 
کے 





به کوبا خودداری کردہ 


الست 





این وضعیت برای جمال عبدالناصر در مصر نیز 
پل اس اضر ا کرنتای اا ا 
فاروق قدرت را در مصر در دست گرفته بود. برای 
مقابله با تهدیدات اسرائیل و احداث سد اسوان دست 
به سوی آمریکا و غرب دراز کرد. ولی حمله سه جانبه 
اسراتیل. فرانسه و انگلیس به این کشور پس از ملی 
کردن کانال سوئز و بی توجھی به نیازهای مصر 
سبب گردید به شوروی و بلوک کمونیستی گرایش 
یافته و متحد شوروی شود. 

لذا این انتقاد همواره به برخی دولتها و 
سیاستمداران آمریکایی وارد است که اگر آنها دست 
کاسترو و جمال عبدالناصر را می‌فشردند و درصدد 
جلب آنها برمی‌آمدند. این دو به دشمنان و مخالفان 
واشنکتن تبدیل نمی شدند. 


<< پهنای آ 






هرچند در این میان عبدالناصر در منطقه ای قرار 
تفت که کے تن اس خطری را مت رجہ آ کا کا 
و اسرائیل نیز قادر به مهار او بود. ولی شرایط کاسترو 
متفاوت بود. 
یکی از دلایل بقای کاسترو توافق کندی رئیس 
جمهور پیشین امریکا و خروشچف رهبر پیشین 
شوروی پس از خطر جنگ موشکی دو کشور بود. 
زمانی که شوروی درصدد استقرار موشکهای 
هسته‌ای در کوبا برامد با تهدیدات امریکا مواجه شد 
که همین مسأله دو ابرقدرت را در آستانه یک جنگ 
ست ان غر ناک ار انول سار مان ترارق رک 
به توافقهایی دست یافتند که یکی از این توافقها درباره 
حکومت کمونیستی کوبا بود. لذا قرار شد شوروی 
ابت از سر حکومتهای ایران و ترکیه بردارد. در عوض 
امریکا نیز کاری به کار کاسترو نداشته باشد. به همین 
دلیل کاسترو به حکومت خود ادامه داده و توانسته 
تاکنون از توطئەھا خلاصی یابد. 
توطئه آمریکا عليه کاسترو 
در ایخ شرایط آمریکا که مایل نبود. اقداماتش 
عليه کاسترو آشکار شود. از طریق پناهندگان کوبایی 
به این کشور که در میامی مستقر هستند 


سی اجرا درمی آورد؟ که بارزترین آنها در سال 0 
ےج تک مرکزی راشامل 
می شودہ در سال ۱۴۹۲ میلادی کشف شد. این کشور 
در ۲ مایلی خاک آمریکا در دریای آنتیل میان 
امریکای شمالی و جنوبی در نزدیکی مدار 
در دهانه ورودی خلیج مکزیک قرار دارد و قسمت 
علاوه بر خود کوباء این کشور شامل ۱۶۰۰ 
جزیره سنگی, مرجانی و کوچک است که بزرگترین 
انها جزیره کاج هاست که در جنوب هاوانا مرکز کوبا 
قرار دارد. 
کوبا از غرب به شرق ۵ مايل درازا دارد و 
ن متفاوت و از ۲۴ تا ۱۲۵ مایل است و 
دارای ۴۴۸ مایل مریع مساحت دارد. 
هنگامی که کریستف کلمب در روز یکشنبه 
۸ اکتبر ۱۳۹۲ جزیره کوبا را کشف کرد چنان از 
زیبایی ان دچار شگفتی شد که گفت این جزیره 
قشنگ‌ترین تکه زمینی است که بشر تاکنون به چشم 
حول دیده است. چهارصد و پنجاه سال پس از او. 
نوشت: بدون شک کوبا یکی از بهترین نقاط برای 
زندگی بشر در روی زمین است. 
سرزمین بهره می‌گیرند و یا اینکه انها این جزیره را 
به زندانی برای مردم و تفکرات ازادی‌خواهانه تبدیل 
کرده اند ؟ 
جنگ کاسترو و یارانش با ارتش باتیستا در دو 
مرحله صورت گرفت. مرحله اول در ۲۶ ژوئیه ۱۹۵۲ 
به همرآهی برادرش رائول و ۰ تفر که د ۳ بیشترشان 
جوانان ن ۲۲ تا ۲۶ ساله بودند, آغاز شد که به شکست 
انجامید. درپی این حادثه. کاسترو و برادرش 
بازداشت شت و به زندان اعزام شد ند. 
در دادگاه فیدل به ۱۵ سال و برادرش به ۱۳ سال 


بقبه در صفحه ۵۵ 
شمارہ ۳۴ 2 
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۰ عضرت عغلی(ع) 











۱ 4اولین مبتکر رسمی 
۱ جنین استفاده ای از این 
71 معاون سایق 
رئيس جمهور بود که 

۱ از سیاستمداران در 
حالات غیرعادی 


به وسیله اینترنت 


شها. در 
دوربین 
دیگران 
پس از اینکه قرارداد 
د 


۰۲ +70 ترکیه»برای ایجاد تجهیزات 
۱ ۱ تلفن اه ۲۰۰ هزا 
‌ بر 
ے : گی تومانی, مورد تردید نمایندگان 
تسس ارزد 3 ون 1 7 
مجلس قرار گرفت و متوقف 


شد. باز هم رونق گذشته به 
بازار این وسیله تزریق شد و 
دلالان و واسطه‌گران این بازار 
کر سس اما 
حتی انان هم به خوبی می‌دانند که 
707 ٔ سا هان 
همراه اعتباری با قیمتی حدود ۲۰ هزار 
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شمارہ ۳۶۰ 





تومان وارد بازار خواهند شد. از سوی دیگر 

واگذاری سیم کارتهای ثبت‌نام شده قبلی هم در 
ماههای آینده ادامه یافته و کامل می شود و دسته 
آخر اینکه این قرارداد با شرکتهای ترکیه نیز به احتمال 
می رسد و یا در بدترین فرض ممکن توسط یک 
نیز به این معنی خواهد بود که بهای تلفن همراه 
حداکثر تا شهریور ماه آینده, دست کم به نصف بهای 
ار نود ۲۰۰ هر از تومان باش 
ار و واسطدگری مانند آنچه 
این روزها برای خطوط تلفن همراه ۱ میلیون 
تومانی ایجاد شدہ دست و پا کرد. به این دلیل, 
تکنولوژی. تلاش خود را بر گسترش بازار 
گوشیهای تلفن همراه و بورس‌بازی به روی 
این وسیله. معطوف کرده‌اند تا شاید از این 
طریق. سود گذشته را باز هم ادامه دهند. اما در 
این میان ورود گوشیهایی که مجهز به دوربین 
عکاسی و فیلمیرداری هستند. در جامعه سنتی 
ایران. اشکالاتی ایجاد کرده و خواهد کرد. 
گوشیهایی که تا چند ماه پیش بسیار گران به 
نظر می رسید. اما امروز هر دارنده تلفن همراه 
دوربین های مجهز به تلفن را! خریداری کند. 
دوربین‌هایی که به هر کس امکان می دھد تا 
هرگاه بخواهد. ہی آنکه دیگران بدانند از آنها 
عکسیرداری کند و سپس ای عکسها را 
دراختیار دیگران نیز قرار دهد. کاری که در عالم 
سیاست. اولین بار پا محمدعلی 
ابطحی, معاون سابق رئیس جمهور. 
سس یں اغاز شد واو بادوربین تلفن همرآهش. 

۳ عکسهایی از اعضای کابینه یا نمایندگان 
مجلس, آنهم در حالتھایی که تا به‌حال ندیدہ 
بودیم می‌گرفت و در سایت اینترنتی خود 
به معرض دید همگان می‌گذ اشت. 

البته این کار او خللی در کار جامعه 
ایجاد نمی کرد ولی به سادگی می‌توان 
شیوه‌هایی که چنین وسیله ای می‌تواند 
مورد سوءاستفاده قرار گیرد را فرض و 
فھرست کرد. 

ازسوی دیگر امکان جلوگیری از ورود 
این گوشیها نیز ساده‌انگاری خواهد بود 
چرا که به زودی تمام گوشیها چنین 
مطابق معمول, یک پرونده سنگین قضایی 
ی یک شکایت مفصل در مراجع 
دادگستری انجام نگیرد از هشدار دادن به 
مردمء خو‌دداری هی کنند! پس يه این 
ترتیب برای آنکه شاکی آن پرونده 
سنگین» شما نباشید باید احتیاط کرد و 
وجود چنین امکانی را در هر محفل و 
مجلس و محیطی., محنمل دانست. 


از طرف دیگر باید از مراجع رسمی انتظامی نیز 
٥ھ‏ ره نا وووت این وسیله ٹا آنا که 
مقتضای احتیاط است. به هر مکان و محفل و مجلسی 
آزاد نباشد و ممنوعیت‌هایی ایجاد گردد. تا دست کم 
در این مورد قبل از اینکه اتفاق ازاردهنده‌ای روی دهد 
و سپس چاره‌ای اند یشیده شود. فرهنگ استفاده از 
ی ایحا تر گات خازی سر*اسقاندھا 


را بگیرد. 


رشوه خواری در «بم» 





سازمان «صلیب سرخ» در گزارشی که امسال 
("٢‏ "/ ً7 َ رز خلت را له فا جفه خاسق انگز وراه 
بم اختصاص داده و در آن خسارتی را که بعد از ۱۲ 
ثانیه لرزیدن زمین در بم ایجاد شده را ۱/۵ میلیارد 
دلار معادل هزار و سبصد میلیارد تومان دانسته است. 
و تعداد ۱۸۹۵۰ کودک ینیم را نیز پس از این حادثه 
شمارش کرده ات 

صلیب سرخ جهانی در این گزارش اعتراف کرده 
که ۲۲ تیم نجات که از کشورهای جھان به ایران 
آمدند. تنها توانستند ۲۲ نفر را زنده از زیر آوار خارج 
کنند و درنهایت پرونده این حادثه در سال ۲۰۰۳ با 
حد ود ۰ هزار کشته بسته شد. 
سوی یک مرجع بین المللی شناخته شدہ درباره بم 
منتشر شد و کم و بیش قبلا هم توسط مراکز خبری 
داخلی به گوش مردم رسیده بود. یک چیز در این 
گزارش بسیار جلب توجه می کرد و آن تأکید بسیار 
این گزارش بر عدم مقاوم‌سازی خانه‌های قدیمی و 
جدید بم در برابر زلزله بود. نکته ای که سازمان 
کشته و مجروح در این حادثه می‌داند. و در تشریح 





علت عدم مقاوم‌سازی این خانه‌ها در بم به این نکته 
می رسد که رشوه‌خواری مأمورینی که مسوولیت 
کنترل فنی و مهندسی بناهارابه عهده داشته اند باعث 
شده تا بسیاری از سازندگان ساختمان در بم. از طریق 
توسل به این شیوه از رعایت مقررات فنی ساختمان 
فرار کنند و تنها بتوانند به ظاهر چند روزی را 
خوشحال به این طرف و آن‌طرف بروند. 

اک کگر ایز سا اد ک در سار 
شهرهای ایران. بسیاری سازندگان ساختمان به این 
وسیله. اسباب خوشحالی موقت خود را فراهم 
می‌کنند. بی آنکه بدانند در صورت تکرار چنین 
زمین‌لرزه‌ای که احتمال آن بسیار زیاد است. به‌طور 
حتم. در گزارش بعدی صلیب سرخ به رشوه‌گیری و 
رشوه‌دهی آنهاهم اشاره خواهد شد. ب ی آنکه آن زمان 
هیچ اثری در حال انان داشته باشد! 


خلبان ایرانی در میهمانی عربها 

براساس آماری که مدتی است دست به دست 
می‌شود و البته معلوم نیست که مأخذ این آمار 
کجاست. کشور عزیزمان توانسته است از ميان 
حدود ٩۰‏ کشور «درحال توسعه». رتبه اول انتقال 
دانش آموختگان و فرهیختگان به خارج از کشور را 
به چنگ آورد. 

گفتن از فرار مغزها از فرط تکرار دیگر نه چنگی به 
دل می‌زند و نه چوبی بر سر مسوولی! اما در ميان 
این سیل فرار مغزها نکته هیجان انگیز دیگری هم در 
نیست. مغزهایی که ادامه حیات خود را در خارج از 
مرزهای این کشور ترجیح می‌دهند. در اغلب موارد. 
برای خروج از کشور هم «هواپیما» را ترجیح می دھند 
و به این ترتیب وسیله حمل این مغزها به کشورهایی 
پس از سقوطهای پی‌درپی چند عدد از آنها در ۲ سال 
گذشته که براثر انها وزير راہ و ۶ نماینده مجلس 
دادند. سلامتشان مورد تردید جدی قرار 
گرفت و وزیر راہ با حضور در مجلس به 
اقتصادی - هوایی بر عليه ما ادامه دارد و 
سازندگان هواپیماهای مدرن جهان. به ما 
بهبود اوضاع نمی توان کرد. به این ترتیب 
در شرایطی که یک رکن اصلی سلامت 
پروازها یعنی هواپیماهای ایرانی از اطمینان 
لازم برخوردار نیستند. طبیعتا ناوگان 
فراوانی بر خلبانان باتجربه. باهوش و 
ماهر ایرانی می کند که براساس نظر 
کارشناسان, برای تربیت و آموزش هر 
خلبان ایرانی که حدود ۲۰ سال تجربه 
مختلف از هواپیماها پرواز کند. رقمی حدود 
۰ میلیون تومان هزینه شده است. و این 
به آن معناست که اگر به هر دلیل این حدود 
۰ نفر خلبانی وا که وهل حاضر در 





آسمان ایران به این سو و آن سو می‌روند. از دست 
بدهیم» صنعت هوایی کشور گرفتار مشکلی 
بسیار بزرگتر و خطرناکتر از «وجود هواپیماهای 
فرسوده» خوآهد شد. این خلبانان دوست داشتنی. 
البته غیر از دوره محدودی, انهم در تعد اد محدود. در 
ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی. همگی با دلبستکی به 
وطن و هموطنان خویش. داخل کابین هواپیماهای 
ایرانی مانده‌اند و خدمت به کشور خود را به کار در 
کشورهای دیگر ترجیح داده‌اند. اما پس از حادثه یازدہ 
سپتامبر و برخورد ۲ هواپیما به برجهای دوقلوی 
نیویورک. شرایطی در جهان پیدا شد که آرامش 
خبانان ابراقی وا هم برهم رد 

بعد از این حادثه که تا امروز غربیها و به ویژه 
آمریکاییهاء آن را به گروههای تندرو و تروریست 
«(عربی» نسبت می‌دهند. ارتباط غربیها با اعراب 
اوور ی کی یا ها فان کے لو راز 
جمله انها عدم اعتماد شدیدی بود که در امور هوایی 
و هواپیمایی بین اعراب و غربیها ایجاد شد. به این 
ترتیب این روزها و پس از گذشت بیش از ۲ سال از 
ان حادثه. کشورهای عربی منطقه به‌ویژه همسایگان 
آنسوی خلیج. برای هد ایت هواپیماهای خویش, رغبت 
و توجه بسیاری به خلبانهای «ماهر» و «باتجربه» 
ایرانی پیدا کرده‌اند و تمایل فراوانی دارند که این عده 
ا رصاق را یا کان ای ری جاک یق کک 

به این ترتیب موج جدیدی از انتقال خلبانان ایرانی 
ےہ ایو آنیا اغ شوہ اسم و کسان کا وی رد 
مغزهای ایرانی رابه آنسوی آبها می‌بردند. این روزها 
بعد از بردن مغزهاء دیگر به کشور مغزها برنمی گردند! 
ا هرت مات سای سا مهو 
شناخته شده‌ای است: 

به گفته یک کارشناس سازمان هواپیمایی 
کشوری. حقوق و دریافتی یک خلبان باسابقه ایرانی, 
امروز با توجه به شرایط اب و هوایی و تعداد پروازهاء 
افیا ١‏ ۱۱۵ مون یمان است, درعالی که 






























آنجا رسیده کے امسروز 
صلیب سرخ جهانی هم 


از ان بار شده ایت 





آدد سنہ 


4کسائی که تا دیروڑ 
مغزهای ایرانی را 


به خارج منتفل 





همسایه‌های عرب 


کی آذگاح 






آنسوی آبها. در می کردند» این 
پر سی موارد روزها درگ 
حاضرند حتی تا ۱۲ برا : 

ريل خودث ان 
این مبلغ را به‌طور 


ماهیانه به این خلبانان 
ا کنو ی نت 
این جدای از امکاناتی نظیر 
تهیه مسکن و فراهم کردن 
aS‏ 
بر اکھت راان و 
کسی اسم E‏ ا ارد 
چشمگیر در دستمزدهاء وسوسه 
شدیدی دردل خلبانهای ایرانی ایجاد 
می‌کند. خلبانهایی که مانند بسیاری 
دیگر از هموطنانشان برتری خود رادر 
عمل» نسبت به رقبایشان در جهان په 
اثبات رسانده‌اند. و تازه‌ترین نمونه از 
این برتری. در تبلیغات 
انتخاباتی ریاست جمهوری 
آمریکا نمایان شد. جایی که چند 
روز قبل «جان کری» یکی از 
ھا ال تھا اھر لمة 
جمهوری, برای جلب نظر و کسب 
رارقا تایه ا 
کرد که خلبان مخصوص او. یک 
خلبان ایرانی است و این در شرایطی 
انس که ان ا آئن کن و هتر 
شیوه‌ها و ابزار آموزش آن دراختیار 
غربیها و به‌ویژه آمریکاییهاست! 

به نظر می رسد در چنین اوضاعی. 
باید به ان دسته از خلبانان گرانقدری 
که حاضر نشده‌اند ملت و منافع 
ملی‌شان رابه خطر بیندازند و با فداکاری 
فراوان» سختی‌های کار در ایران را تحمل 
کرده و به جان می‌خرند. درود بی‌کران 
گفت و از مسوولان وزارت بی وزیر راه! 
وا جارس گند نو گار 


۱ 
شماره ۳۷۶۰ و 
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مصاحبه: سیده فریبا زواره‌ای" 
عکس: مجید شادمان‌نژاد 








از راه دور آمده بود. امانه غریب بود و نه خسته. 
خنده حتی برای یک لحظه از لبهایش دور نمی شد. با 
آن لهجه شیرینش چقدر صمیمی سخن می‌گفت. با 
تمام بچه‌های مجله, چه صمیمی سلام و علیک 
کد گویی سالهاست آنها را می‌شناسد. زلال بود 
مثل چشمه‌های پاک روستاها و صبور و مقاوم مثل 
کوهها و ارام مثل درختان. با صلابت و مصمم. 
قاطعیتی در حرفهایش بود که شنونده را مجاب 
می کرد تا او را به عنوان زن نمونه. هنرمند نمونه و 
حتی بالاتر از اینها صنعت گر نمونه استانی بداند که 
با شنیدن نامش چهره آفتاب سوخته و زحمت کشیدۂ 
مردمانش در مقابل چشم‌ها تداعی می شود. 

و تمام این مقدمات از ان جهت بود که خانم 
«رودگل علوانی» از روستای «ماه دوان» استان 
کهگیلویه و بویراحمد روز دوشنبه مهمان ما بودند. 
این زن تلاشگر که چندین سال عنوان زن نمونه 
استان را به خود اختصاص داده و از خودش. 
کا دا ها اتا کت ال جج 
می‌خواهید بدانید چرا این زن. به عنوان زن نمونه 
شناخته شده و چرا عنوان صنعتگر نمونه را بە خود 
اختصاص داده بهتر است خوانندهُ مصاحیه ما با او 
باشید. 

* خانم علوانی قبل از هر چیز در مورد خودتان و 
خانواده‌تان بگویید. 

٦٭‏ ٭ همانطور که اشاره کردید من رودگل 
علوانی هستم. ۴۳ ساله. ساکن روستای «ماه دوان» 
از استان کهکیلویه و بویراحمد. متأآهل هستم و شش 
فرزند دارم. فرزند اولم که دختر است بيست و پنج 
سال دارد و ازدواج کرده و دو فرزند دارد. فرزند دومم 
پسر است و امسال دورۂ پیش دانشگاهی را 






















داستان نیدی :لد گی بسرشار از صبر و انسفامت خالم ,دگل خلوانی, 


زان مرو و صلعتکر نمونه استان کیکیلویه و بو احمد: 


رش 


چھارمین فرزندم دختر است که ازدواج کرده. پنجمی 
هم پسر دیگری است که کلاس دوم دبیرستان درس 
که او هم در دوره دبیرستان تحصیل می کند. 

#۲ خانم علوانی کمی به عقب برگرديم. به زمانی 
که هنوز ازدواج نکرده بودید. بفرمایید چند خواهر و 
برادر بودید و نوع زندگی ان زمانتان چگونه بود؟ 

۲ من چهار خواهر و چهار برادر دارم. تا قبل 
می‌ شدیم و پدرم تعد ادی دام داشت و همگی مرتب 
بین ییلاق و قشلاق در حرکت بودیم. البته این نوع 
زندگی اگرچه جذابیت‌های خاص خودش را داشت. 
اما دشواریهای زیادی راهم باید متحمل می‌شدیم و 
شاید از همان زمانها بود که من با زیروبم‌های زندگی 


وفتی فقط دوازدہ سال داشتم ازدواج 
کردم. شوهرم هفت سال از خودم 
ات هر دو کم سن 
بودیم» خیلی زود توانستیم به زندگی 
سروسامان بدهیم 


آشنا شدم و اولین درسی که گرفتم این بود که اگرچه 
زندگی عشایری و کوچ‌نشینی خیلی سخت است اما 
باید از محاسنی که دارد. استفاده کنم و یکی از ان 
محاسن. آموزش چیزهای تازه بود از کسانی که در 
کنار آنها اتراق می‌کرديم. 

خوب یادم هست یک سال همسایه‌های ما ترک 
زبان بودند و من از همانها زبان ترکی رایاد گرفتم. اما 
در کنار جذابیت ھا و سختی‌های زندگی عشایری» ان 
سالها - رژیم سابق - شاید عشایر جزء محرومترین 
افراد جامعه بودند. چرا که اولا امکان هیچ نوع 
سوادآموزی برای کودکان مهیا نبود. و بعد از آن با 
وجود این همه مرارت سطح درا آنقدر پایین بود 
که گاهی حتی عشایر در نان شب خود هم می ماندند. 
به خصوص اگر تعداد فرزندان هم زیاد بود که دیگر 
چاره‌ای نبود. جز انکه بچه‌ها زود ازدواج کنند و برای 
خودشان خانواده تشکیل دهند. من نیز از این قاعده 
مستثنی نبودم و وقتی فقط دوازده سال داشتم 
ازدواج کردم. شوهرم هفت سال از خودم بزرگتر بود 
و با اینکه هر دو کم‌سن بودیم, خیلی زود توانستیم به 
زندگی سروسامان بدهیم. و از آنجا که هیچ کدام به 
زندگی کوچ‌نشینی علاقه‌ای نداشتیم «یک جانشین» 
شدیم. بعد از سکونت ما خانواده من هم ساکن شدند. 
۶ ۱۱ 
فرزند دومم. علاقه من به زندگی مشترک و بچه‌ها 
چندین برابر شد به طوری که حاضر بودم هر سختی 








را به جان بخرم. اما بچه‌هایم در آسایش و آرامش 
باشند. اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که باید 
کاری کنم تا کمک خرج خانواده باشم. بنابراین از 
شوهرم خواستم چند گوساله بخرد تا من سرم گرم 
شون او هه بنج شش کرسال جرب و لت ا 
نمی کرد. مدام دوست داشتم خلاقیت داشته باشم. 
هم می‌تواند. با کمی خلاقیت به چیز با اررشی تبدیل 
شود و همین افکار جرقه شروع کارهایم شد. 

اولین کارم را با جمع‌اوری گل خشک و خار و 
علف‌های زیبا شروع کردم. البته اگر به یاد داشته 
باشید ان زمان هنوز چیزی به اسم گل خشک مثل 
امروز رایج نشده بود و هیچ کس علاقه‌ ای به 
جمع اوری انها نشان نمی‌داد. درست کردن حلقه 
گل از گل خشک و گلدانهای گل خشک مرا به این 
فکر انداخت تا کار گلدوزی انجام دهم. ترکیب گلهای 
خشک ایده‌های زیبا و جالبی برای گلدوزی به من 
می‌داد و به همین دلیل در کارهايم به هیچ عنوان 
تکراری وحود نداشت. مگر به خواست مشتری. 

کم کم دامنة کارهایم به انجا کشید که سفارش 
کار می گرفتم. هر کاری خود. باعث می شد تعد اد 
سفارش جدیدتری بگیرم و اینها در کنار نگهداری 
دامهایی بود که در خانه داشتیم. چند سال بعد وقتی 
منزلمان را تغییر دادیم. دیگر امکان نگهداری دام برایم 
کارهای دسنی و هنری‌ام برسم و رشته‌های تاره 
دیگری را تجربه کنم. ساخت وسایل تزئینی برای 
اشپزخانه, عروسک‌سازی و دوحت لیاسهای مختلف 
عروسکی, مهارتهایی بود که یکی پس از دیگری, به 
انها دست یافتم. ده سال زمان زیادی بود تا من در 
به این باور رسیده بودم که توانایی‌های زن و مرد 
یکسان است و اگر زن به لحاظ جسمی توان کمتری 
دارد. اما از نظر فکری و عقلانی در سطح یکسان و در 
مواردی چه‌بسا بالاتر از مردها قرار دارد. و همین 
جمله انکه شوهرم هر سال خانه‌ای می‌ساخت و ما 
یک سالی انجا بودیم و بعد ان را می‌فروخت و خانه 
دیگری را می ساخت. در تمام این ساخت و سازها 
من کارفرما بودم. بنابراین خیلی زود جزئیات. 
کار. کارگرها را زیرنظر داشتم. کم کم خودم کارهایی 
۴ کاشی‌کاری. موزاتیک چینی. 
گچ‌کاری دیوار چینی و ساخت و سارهای سیمانی 
را یاد گرفتم. و همین حالا هم از آنجایی که شوهرم 








ہہ خاط دس هم برع اراراات رد ھر کت 
مشکلی اعم از لوله‌کشی. برق کاری و... برای منزل 
اتفاق بیفتد. خودم استین بالا زده و تعمیرات لازم را 
انجام می دھم. 

جح و ای را کچ ےت 
کلامش را قطع می کنم و می پرسم: 

*آیا فرا گرفتن این امور در کارهای هنری شما 
هم تاثبری داشت؛ 

۲ 7۲ خانم علوانی با لهجة شیرینش می‌گوید:) 
البته. یاد گرفتن کارهای این چنینی باعث شد تا من 
بدون هیچ قالبی. در حياط منزل با سیمان سفید. برای 
شستن نیمکت و میز سیمانی بسازم و با رنگهای 
متنوع انها را رنگ آمیزی کنم. حتی خودم در حياط 
منزل استخر بزرگی ساختم و کار کاشی کاری و 
سیمان کاری و رنگ آمیزی ان را انجام دادم و برای 
انکه بچه‌هابه ان نزدیک نشوند یک مار سیاه و بزرگ 
و ترسناک در کف آن نقاشی کردم و برای جلوه بیشتر 
ان, پرندة بال و پر باز کرده‌ای در کنار ان ساختم در 
حالی که از نوک بازش آب درون استخر می ریزد. 

[اگر چه فیلمی که از کارهای خانم علوانی تهیه 
شده بود را قبلا دیده‌ام اما باز هم شنیدن این مساله 
برایم جای تعجب داشت بنابر این پرسیدم]: 

«خانم علوانی شما چطور از عهدة این کارها بر 
می‌ایید؟ 

۲ با دیدن هر چیزی, بلافاصله طرح ساخت آن 
در ذھنم شکل می‌گیرد. و اگر بخواهم ا را بسازم. 
را اط سار شا راهان کات 
هنگام ساخت چیزهای مورد علاقه ام. تمام سعی ام بر 
این است که هیچ چیزی از بازار نخرم و تمام مواد لازم 
را خودم تهیه می‌کنم. حتی سنگ و ماسه مورد نیازم 
E‏ امت تاج کے کا 

کو تاد این کارها رادر کنار کارهای روزانه انجام 
می دهید؟ 

٭ 7 بله! من هر روز صبح ساعت شش از خواب 
بیدار می شوم و بعد از راهی کردن شوهرم و بچه‌هاء 


به نظافت و اشپزی مشغول می‌شوم و بعد از یکی - 


دو ساعت که آنها را هم حاضر کردم به کارگاه 
می‌روم و مشغول کارهای دستی و هنری‌ام 
می شوم. 

7 در کنار این کارهاء جه کارهای دیگری انجام 
می دھید؟ 

٭ یکی دیگر از فعالیتھایم در زمینه کشاورزی 
است ما حدود شش هکتار زمین کشاورزی داریم 
که زار بط وه دارهم شوک و ی رم 
محصول از جمله برنج» گندم. ماش, لوبیا و عدس که 
هم مورد مصرف خانواده و هم مازاد بر استفاده نیز 

علاوه بر ان حدود یک هکتار هم زمین اطراف 
خانه داریم که من در سرتاسر آن. همه نوع درخت 
ما ات در نکن اور و 
داشته‌اید؟ 

۲ ۲۲ [ریز می خندد و می گوید]: خلاقیت یا 
سلیقه یا تنوع اما بهر حال در حياط خانه حدود شش 
نوع مختلف انگور کاشته ام که تقریبا دور نا دور 
خانه را فرا کرفته اند. مورد دیگر کاشت زعفران است 
که به کمک ادارۂ کشاورزی استان. امسال برای اولین 
بار در استان, اقدام به کشت زعفران کرده‌ام که در 





حال حاضر به بار نشسته و اول آبان ماه بايد اولین 
محصول خود را بچیییم. 

اول فروردین ماہ اولین کاشت خود راشروع خواهیم 
كك 

۲ در کنار این فعالبت‌ها فعالبت دیگری هم دارید؟ 

7٦‏ طرف ادارۂ کشاورزی, به عنوان مددکار 
انتخاب شده‌ام و هر دو ماه یک بار با گرد هم آوردن 
زنان و دختران کشاورز به انها اموزش می‌دهیم. 

۲و تمام این تلاشهای شما از سوی مسوولان 
چگونه مورد قدردانی قرار گرفت؟ 

۲ سال ۷۸ از طرف ادارة کشاورزی به عنوان 
صنعتگر نمونه انتخاب شدم. سال ۷۹ از سوی سازمان 
صنایع دستی به عنوان زن نمونه و هنرمند نمونه و 
امسال هم به عنوان صنعت گر و زن نمونه انتخاب 
شدم. 
نمایشگاهی هم به نمایش گذاشته‌اید؟ 

۲ من دو بار در نمایشگاه اعتیاد شرکت کردم 
که به خاطر ساخت مانکنی از یک معتاد. به عنوان نفر 
دوم شناخته شدم. دو بار هم در نمایشگاه صنایع 
دستی و یک بار هم در نمایشگاه صنایع دستی بانوان 
شرکت کردم که هر بار کارهایم مورد تقدیر قرار گرفت. 

٭ خانم علوانی آیا با وجود اینهمه فعالیت. در 
زندگی خانوادگی با مشکلاتی هم مواجه بودید؟ 

٣۸‏ ۲۲ وجود مشکلات در زندگی زناشویی هر 
زوجی طبیعی است. خصوصا انکه هر دو کم سن 


هر وفت مشکلی اعم از لوله کشی. 
برق کاری و... برای منزل اتفاق 
بیفتد» خودم استین با لا زده و 
تعمیرات لازم را انجام می دهم 


باشند. من در زندگی مشترک ناملایمات زیادی را 
تحمل کردم. اما به دلیل علاقه‌ای که به زندگی و 
فرزندانم داشتم. خم به ابرو نیاوردم و حالا پس از 
تحمل ان همه رنج و مرارت. احساس موفقیت می کنم 
و از زندگی‌ام هم راضی هستم. 

اصولاً تحمل مشکلات عاطفی برای خانمها 
سخت است. چه چیز باعث شد تا شمااین فشارها را 
تحمل کند؟ 

۲ من به خدا توکل کردم و خود رابه خدا 
سپردم و از او خواستم به من نیرو بدهد تا مشکلات 
را تحمل کنم هیي وفت از عبر خی حا اتا 
نخواستم پادرمیانی کنند. می دانستم با اینکار 





حال کجا باشد و چگونه». فرق نمی کند. من نمی‌توانم 
یک جا بنشینم» بنابراین حتی اگر قرار شود. ساکن 
شهر باشم حتما جایی برای خودم کاری پیدا می‌کنم. 
کما اینکه حتی در حال حاضر اگر چه در محل 
شرایطی فراهم کرده‌ام تا یک گوساله را در سال 
پرورش داده و روز عاشورا قربانی کرده و به عزاداران 
غذا بدهم. پس خواستن توانستن است مهم این 
است که فرد بخواهد کاری را انجام د شلد . 

و فعالیت آیا هیچ وقت به فکر تحصیل نیفتادید؟ 

۲ همانطور که گفتم تا قبل از ازدواجم که اصلاً 
تا ما آنجا درس بخوانيم. اما خوشبختانه بعد از 
ازدواجم و با پیروزی انقلاب در اولین دورۀ کلاسهای 
نهضت سوادآموزی شرکت کردم و در عرض چهار 
یا پنج ماه دورة تکمیلی را به پایان بردم. البته خیلی 
دوست داشتم که تحصیلات خود را ادامه دهم اما 
باید برای دورۂ راهنمایی به مدرسه بزرگسالان و به 
شهر می رفتم که با وجود بچه‌هاء این امکان وجود 
نداشت و ناچار به همان مقطع اکتفا کردم. البته همان 
هم در انجام کارهایم بسیار موؤٴثر بود و چشمھایم 
را به دنیای دیگری باز کرد. 

لو اما آخرین سوال: آیا هیچ کدام از بچه‌ها. از 
استعداد و خلاقیت‌های شما به ارت برده‌اند؟ 

۲ 7 بله خوشبختانه یکی از دخترهایم در زمینه 
کلسازی بسیار با استعداد است اما از او فعالتر نوهٌ 
باره ساخت وسایل مختلف از من سوال می گنداو 
مطمئن هستم او روزی پا در جای پای من خواهد 
کذ اشست. 

خانم علوانی از اینکە قبول زحمت کردید و به 
دعوت ما به دفتر مجله آمدید متشکرم امیدوارم باز 
هم شاهد فعالیت‌های جدیدی از شما باشیم. 

۲ ۶ من هم از شما متشکرم و امیدوارم در 
کارهایتان موفق باشید. 


بود و از صبرم نتیجه گرفتم. 

٭ این ناملایمات و مشکلات چقدر در رشد و 
شکوفایی استعدادهای شما مؤٴثر بود؟ 

۲ ۲ شاید همین مشکلات باعث شد ٹا من 
خلاقیت‌های خودم را بشناسم. و برای آنکه از پا در 
نیایم تلاش کنم تا روی پای خودم بایستم و نه تنها 
به عنوان یک زن شکست خورده که به عنوان یک 
زن نمونه و موفق شناخته شوم. 

کر و ات ی 
تهران شوید. فکر می کنید روال زندگی‌تان چگونه 
شود؟ 

٢٭ا‏ زندگی برای من یعنی کار. تلاش, فعالیت 
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ے در برزخ 


تاکنون راجع به اصول روانشناختی گفتگو 
کرده‌ایم که شناخته شده و یا حداقل مورد بحث های 
علمی قرار گرفته اند. حتی درباره تله‌پاتی هم مواردی 
را ذکر کردیم, علی رغم اینکه بسیاری رابطه تله‌پاتیک 
رابه رسمیت نمی‌شناسد و آن را اثبات شده نمی دانند. 
اما ما در هرحال در بحثهای روانشناسی ان را مورد 
تحلیل قرار داده‌ایم و نمی توانیم ان را پدیده‌ای کاملا 
بیگانه محسوب کنیم. رک ار 
کسی به نوعی تجربه‌ای ولو ناچیز درباره ان دارد 
که افراد مختلف داشته اند متفاوت است. هرکس به 
نوعی در ذهن و خیال خود یا حتی در واقعیت با 
پدیده‌ای روبرو شده که هرگز نتوانسته ان را برای 
حتی برخی مطمئن نیستند که آنچه را که تجربه 
کرده‌اند آیا در خواب بوده و یا در بیداری و آیا آن 
اتفاق با حادثه در ذهن یودہ و يا به‌واقع رخ داده؟! به 
همین دلیل بسیاری نام چنین حالتی را برزخ 
eT‏ 
در دنیای شناخته شده در اطراف ما وجود نداشته 
است. اما یک امر مسلم است و آن این است که هر بار 
چنین تصویری در برابر ما شکل می‌گیرد, اگرچه از تحلیل 
وتشریح ان عاجز هستیم امابدون تردید ایمان ما افزايش 
پیدا می‌کند و مطمئن می‌شویم که پدیده‌ای غیر از خودی 
است که این دنیا را به تحرک وامی‌دارد. بهتر است به 
شرح یکی از جذاب‌ترین ماجراهایی که با آن درگیر 
بوده‌ایم بپردازيم. موردی به نام «جک کرافورد». 


ے جک کرافورد را بشناسیم 


کرافورد ۲۷ ساله, مجرد و موفق از نظر شغلی و 
اقتصادی به نزد ما امد. او اتدا یرای بیان مشکل خود 
می‌خواهد بر زبان اورد چندان هم باورپذیر نخواهد 
بود. اما ما به او اطمینان دادیم. این وظیفه ما است که 
به مشکل توچه کنیم. حال از هر نوع و شکلی که باشد. 

جک با اطمینانی که به او دادیم. اعتماد به نفس 
بیشتری به دست آورد و مشکل خود را برای ما بیان 
کرد. اما هنگامی که ان را به پایان رساند. ما که همگی 
مجذوب شده بودیم با دهان باز و خیره به یکدیگر نگاه 
کردیم و سر خود رابه نشانه عدم باور به این طرف و 
آن‌طرف تکان دادیم. حال بدون مقدمه‌چینی انچه را 
که بر جک کرافورد گذشته بود و یا حداقل آنچه را که 

جک کرافورد را می‌توان بهترین مثال برای یک 
مرد موفق و خودساخته تلقی کرد. او که به عنوان 
تنها فرزند. در یک خانواده متوسط به دنیا امد. 
درحالی که هنوز دوران دبیرستان راه پایان 
نرسانده بود. پدر خود را که براثر بیست سال کار 
مدام در معدن ذغال سنگ: به بیماری ردوی دچار 
شده بود» از دست داد. 

الیته جک از همان کودکی نشان داده بود که 
٣‏ 9 ×× نت 
پدر که در بدترین شرایط خانوادگی اتفاق افتاده بود. 


شمارہ ۳۶۰ 








0 و ها تا 
وحود دارد که زندگی 
خود را مانند ایینه در 1 
ان مشاهده می کنیم» 
بط ای 
کرافورد هم فرا 


رسیده بود 









به هیچ وجه خللی در انگیزه‌های او برای پیشرفت و 
ترقی وارد نکرد. این درست که پدر تنها نان اور خانه 
بود و مادرش هم جز خانه‌داری با هیچ حرفه دیگری 
٤‏ "0)۹ ٹہ اب 
تزلزلی در شخصید او ایجاد کند. او به مادرش قول 
داد که با کار شبانه‌روزی جبران مافات خواهد کرد 
ضمن آنکه به تحصیلات خود نیز ادامه خواهد داد. 
چنین هم شد. جک ابتدا در یکی از مؤسسات بزرگ و 
معتبر مالی و اقتصادی به عنوان کوریر (پیام آور) 
مشغول به کار شد. ضمن انکه به تحصیل خود در 
دانشگاه در رشته اقتصاد و مدیریت هم ادامه داد. چرا 
که جک از نوجوانی شیفته امور مالی. خرید و فروش 
٣‏ ۹ ار 
و زمانی که در موسسه معظمی چون هاتون مشغول 
کار شد. احساس کرد که راه خود را پیدا کرده و در 
همین موّسسه به پیشرفت ادامه خواهد داد. 

٤٦‏ ٰ یی +ہ 
دانشگاه, ازنظر موقعیت شغلی هم راه ترقی راپیش گرفت. 
تا انجا که مدیران موّسسه به او پیشنهاد کردند که اگر 
بتواند از دانشگاه مدرک ۷-8-۸ (فوق لیسانس در 
مدیریت اقتصادی) فارغ التحصیل شود. آنگاه او را برای 
طی یک دوره عالی در مدیریت اقتصادی به مدت یکسال 
به لندن خواهند فرستاد و پس از بازگشت او در کسوت 
یکی از مدیران بخش به کار ادامه خواهد داد. 


> آشنایی 


درخلال تحصیلات خود در دانشگاه. جک با 
دختری به نام رکت » آشتا شد و ای اشنا ےت 
دوستی و صمیمیت و سرانجام به عشق مبدل شد و 
زمانی که جک برطبق برنامه. تحصیل در مقطع 
فوق‌لیسانس را به پایان رساند. با کیتی هم به شکل 
خیلی جدی جریان ازدواج را مطرح کرد. آن دو قرار را 
براین گذاشتند که پس از بازگشت جکه در پایان دورد 
یکساله از لندن. ازدواجم صورت گیرد. اما کیتی در دل 
"٣0 9 ۹۹) ۶ 7207‏ 











0 40 او را کاملا می‌شناخت و می‌دانست 
که کار و حرفه برایش دارای اھمیت بسیاری است. 

کیتی از آن بیم داشت که دوری یکساله سبب شود 
تا جک باز هم بیشتر در کار و مسوولیت خود غرق 
شود و او را به فراموشی بسپارد. بنابراین به عنوان 
آخرین تلاش در شبی که جک از فرودگاه عازم به سفر 
بود. به جک پیشنهاد کرد که از خير ان سفر بگذرد و 
طی چند روز آینده با او ازدواج کند و برای اولین بار 
کاری را در زندگی بدون برنامه و فقط به دلخواه خود 
انجام دهد. اما سرانجام منطق و نظم همیشگی بر او 
۳ 4+ ۶ ار ی 
یکسال بازخواهد گشت و با کیتی ازدواج می کند و پس 


۶۰۶۷۷٠٤٥٣ 


عه یکسال بعد 

جک پس از یکسال و پایان پذیرفتن دوره آموزش 
عالی, دوباره به وطن خود بازگشت. اما پس از بازگشت. 
او به مرد دیگری تبدیل شده بود. در طول آموزش او 
بیشتر و بیشتر در مسائل اقتصادی و استراتژی و 
برنامه‌ریزی مالی غرق شده بود. البته او کیتی را 
فراموش نکردہ اما دیگر چندان جدی هم به او فکر 
نمی کرد و یک هفته پس از بازگشت تازه برای اولین بار 
با کیتی هم پس از آنکه از این 
واقعیت اگاه شد و تاخیر یک هفته‌ای از جانب جک رادر 
برقراری ارتباط با خودش, انهم بدون هیچ دلیل 
قانع کننده‌ای ملاحظه کرد. ناگهان طوری که گویی همه 
چیز برایش روشن شده بود در پایان همان تماس تلفنی. 
ارتباط خود را با جک برای هميشه قطع کرد! 

برای جک هم به دلیل تغییر در ساختار فکری. 
جدایی از کیتی چندان مشکل نبود و خیلی زود خود 
٠:88 ٤4۹۹۹) ۵٥٣‏ 1 
مقدمات را برای دنبال کردن راه ترقی در مق سسه 
فراهم کرده بود. کوشش خود را روی همین هدف؛ 
یعنی پیشرفت در کار. متمرکز کرد بخصوص در 
بخش خرید و فروش سهام کارایی خود را نشان داد. 
۹٣ ١ 1 1-٦‏ 
۹۷٢۷۹١٣8۹٥۷8۹۶ ۹٣‏ . 
هم به شایستگی از جانب او به انجام رسید و دیری 
نگذشت که توفیق و کارایی جک سبب شد تا تمام 
مدیریت بخش سهام به او واگذار شود و تنها ده سال 
۷ ص ۹ ×۷" 
داشت, به پست و موفقیتی بسیار حساس دست یافت. 





جک از پیشرفت‌های خود بسیار خوشنود بود و 
احساس می کرد که به اهداف خود در زندگی دست 
یافته. و از اينکه فقط به کار و مسوولیت فکر می‌کرد. 
می دانست و معتقد بود که دیگران باید او را همانگونه 
که به او اجازه می‌ دهد تا انگونه که می خواهد زندگی 
کند و از دخالت دیگران بیم و هراس نداشته باشد. 
محسوب می‌شد باعث تعجب همکاران او شده بود. 
آنها نمی‌توانستند باور کنند که یک انسان خوب تا 
انقدر از تنهایی لذت ببرد. این تعجب زمانی برای 
که معمولا مردم زودتر از مکل کار خود خارج 
می شوند تا ان شب مقدس و شاد را در کنار 
خانواده‌های خود باشند. جک نه‌تنها چنین فقصدی 
ت بلکه به کارکنان در بخش سهام دستور داد 
که در یک جلسه تعیین استراتژی که دیروقت هم 
۷۶۶۶۶۹۰۰۰٦‏ .یف 
کرد تا همه را زود مرخص کند. اما همین که بخشی 
بود. اثری منفی را درمیان آنان باعث شده بود. جک 
به دلیل طرز تفکر خودش: نمی توانست آهمیت 
حضور در کنار خانواده را در آنها درک کند چرا که 
خودش تاکنون به دنبال این جریانها نرفته بود. در 
آن شب جک پس از آنکه همه به سرعت عازم 


ند‌اشت 


خانه‌های خود شدند تا در مراسم ویژه کریسمس 
شرکت کنند. تصمیم گرفت تا قدری در خیابان قدم 
بزند و بعد عازم خانه شود چرا که برخلاف دیگران 
هیچکس در انتظار او نبود و او باید در تنهایی شب 
کریسمس را جشن می‌گرفت. پس از آنکه جک وارد 
خیابان شد متوجه شد که خیابان کاملا خلوت و 
4+4+٤ ٤‏ >-''گ' ار 
او با قدمهای آهسته. اینجاو آنجا در برابر ویترین 
مغازه‌ها که اغلب هم بسته بودند. توقف می کرد و 
اجناس بخصوص لباسهای تازه را تماشا می کرد. 
جک به‌طور کلی از لباسهای شیک و تازه لذت می برد 
و حتی تماشای آنها نیز برایش خوشایند بود. در این 
لحظه یک جوان سیاهپوست به جک نزدیک شد. جک 
ابتداتا حدودی دچار اضطراب شد. در خلوت خیابان. 
در شب کریسمس... بهترین زمان برای سارقین و 
مجرمان است تا مقاصد شوم خود را دنبال کنند. اما 
























زمانی که جوان سیاهپوست نزدیکتر شد. جک در 
چهره او نوعی آرامش و مظلومیت یافت که اضطراب 
و هراس را به‌کلی از او زدود. 

جوان سیاهپوست در برابر جک توقف کرد و بالحنی 


آرام و مظلومانه گفت: «آقا من طفل خردسالی دارم که 
: امشب مریض شده و نیاز به دکتر و دارو دارد و متاسفانه 


ارم آه در بساط نداریم آیا ممکن است به ما 
کنید؟» جک معمولاً در اینگونه مواقع بدون توجه 


به راه خود ادامه می‌داد. اما این بار مظلومیت در صدای 


جوان به‌قدری بود که جک را به فکر انداخت. او همیشه 
گلعتقد بود پولی که سخت به دست می آید نباید اسان از 
ت اگرپولی‌هم به مصرفی 
می رسد باید نفعی در آن باشد. اما آن شب و با توجه په 


دست برود و همیشه اعتقاد داشت 


روح شب کریسمس جک تصمیم گرفت تا برای اولین 
بار به شخصی کمک کند. بنابراین دست در جیب کرد 
و یک اسکناس ۵۰ دلاری درآورده و به جوان 
سیاهپوست داد و همین که می‌خواست راہ خود را دنبال 
> اه رست دوبازه اورا خطاب قرار ۰۱۰ ۲۳۱ 
شما یک انسان به تمام معنی هستید. و به‌خاطر همین 
انسانیتی که به خرج دادید. من شما را به یک لحظه زیبا 
در زندگی دعوت می‌کنم.» آنگاه جوان مذکور بدون اینکه 
منتظر پاسخ جک شود به سرعت راه خود را گرفت و 
دور شد. جک قدری در فکر فرو رفت. برای او لحظه‌ای 
زیبا در زندگی مفهومی نداشت و از خود می پرسید که 
جوان سیاهپوست چه منظوری برای گفتن این کلمات 
داشت؟ سرانجام جک هم شانه‌هایش را بالا انداخت. او 
> اف > که اختمالا جوان ساف ۱۱ 
مذهبیون متعصب است که با این سخن خواسته تا از 
جک تشکر کند. بنابراین جک به راه خود ادامه داد و پس 
٦‏ >> ل که احساین خسگی کا 
می‌کرد. سوار تاکسی شد و به خانه بازگشت و پس از 
تماشای سریال مورد علاقه‌اش در تلویزیون به خوابی 
عمیق فرو رفت. 


عه صبح روز بعد 


صبح روز بعد وقتی که جک از خواب برخاست. 
در کمال تعجب خود را در خانه‌ای باستانی یافت. او 
خود وامالید اما ای شتا ۲ 
خانه کاملا برایش غریب بود. ناگهان درب اتاق باز 
شد و دو کودک خردسال یک دختر و یک پسر 
باباگویان به آغوش او پریدند. جک با تعجب به آنها 
نگاه کرد. درحالی که دچار لکنت زبان شده بود 
پرسید: (ش... شما...دی... دیگر... که... که هستید؟» دو 
کودک گویی سوال پدر را نوعی شوخی دریافته 
باشند. با صدای بلند و با لذت خنده را سر دادند و 
۳ جک پریدند. اگرچه نها ۳ 
غریبه بودند. اما جک با در آغوش گرفتن آنها گرمای 
مطبوعی در خود احساس می کرد. ناگهان صدای 
دیگری که از بیرون از اتاق او را خطاب قرار می‌داد 
گفت: «جک قهوه سرد می شود بیا صبحانه ات را 
بخور». صدابرای جک آشنابود. او با کنجکاوی بچه‌ها 
را زمین گذاشت و از جای خود بلند شده و از اتاق 
خارج شد و ناگهان مثل برق گرفته‌ها برجا خشکش 
زد. صدا متعلق به کیتی بود. جک ده سالی می‌شد که 
٥٥٣٦‏ اسلا فراموشش کرده نود اه 
کیتی در برابرش ایستاده بود. ناگهان دو کودک از 
کنار جک عبور کردند و به سرعت به طرف کیتی 
رفتند و یکی از آنها به کیتی گفت: «مامان اجازه دارم 
برای صبحانه تخم مرغ داشته باشم.» 


جک نمی‌توانست باور کند. آیا او خواب می‌دید؟ 
خوابی خوش که در ان با کیتی ازدواج کرده و صاحب 
دو بچه هم شده بود. جک در ذهن به خود گفت: «عجب 
شوم.» اما پس از لحظه ای تافل به‌خود امد و درحالی 
که سر خود را به دو طرف تکان می داد دوباره در 
ذهن با خود سخن گفت: «نه این خیلی بیمارگونه 
بزنم.» آنگاه دوباره خود را روی تخت انداخت و 
چشمانش رابست و درحالی که کیتی و دو کودک او 


ے> با زکشت 


این بار جک هنگامی که ار ترا ۱ ۲۳۳ 
خود را در اپارتمان شیک. مدرن. اما خلوت و 
بی‌سروصدای خود یافت. جک قدری سرش را خاراند: 
«عجب خوابی بود و چقدر واقعی و حقیقی به نظر می آمد... 
شاید من درحال بیمار شدن هستم و خودم خبر ندارم.» 
جک آنگاه از جای برخاست و قدری در آیینه خود را 
ورانداز کرد. ناگهان همچنان که تصویر خود را مشاهده 
می‌کرد. به یاد سخن جوان سیاهپوست افتاد که به او 
نوید لحظه‌ای زیبا را داده بود و درحالی که قدری هم 
نگران به نظر می رسید به‌خود گفت: «خدای من ایا این 
حقیقت دارد و من فرشته ای را در چهره یک جوان 
سیاھپوست و فقیر دیده‌ام و او به دلیل عمل نیکی که من 
کرده بودم. به عنوان پاداش ان لحظه به‌راستی زیبا را 
برای من تدارک دیده یود؟) 


< در آ سایشگاه 


بدین ترتیب طی چند روز آیندہ جک نتوانست 
حتی یک لحظه هم آن جریان را از یاد ببرد و به‌قدری 
این تفکر و تخیل مزاحم او شده بود که سرانجام به 
تزد ماآمدتاشاید ماتحلیل ۳س 
تجربه کردہ بود. داشته باشیم. البته ما با انکه از 
حرفهای جک تعجب کرده بودیم. اما از طرفی هم 
به خود اجازه نمی دادیم تا از حقایق علمی عدول کنیم 
و به جک گفتیم که از نظر علمی انچه که جک تجربه 
کرده بود فقط می تواند به عنوان جریانات حاضر در 
یک خواب باشد وٹ بیش ۱ ۲۳۳ 
تحلیل را بپذیرد. او مرتبا تکرار می کرد که ماجرا 
بسیار واقعی‌تر از آن بود که در عقل می‌گنجید. در 


همین زمانی که گفتگو بین ماو جک با شور و انگیزه | , 


خاصی اعمال می‌شد. ناگهان یکی از ما جک را خطاب 
قرار داد و پرسید: «راستی کد اکنون کجاست؟ 
این پرسش همه ماو به‌ویژه جک راساکت کرد. جک 
من و من‌کنان به ما گفت: «من ده سال است که او را 
ندیده‌ام, اما فکر نمی کنم پیدا کردنش سخت باشد.» 
آنگاه ما به جک گفتیم که فکر خوبی است و چند 
تماس تلفنی برقرار کرد. و سرانجام شماره کیتی را 
پس از آنک چن ا 

سیم صحبت کرد گوشی را ۰۱5 1۷ 
کیتی در فرودگاه است و برای مدت شش ماه به 
فرانسه می رود. من باید قبل از آنکه او اینجا را ترک 
کند با او صحبت کنم. شما هم لطفاً مرا همراهی کنید.» 
جک آنگاه به ما گفت که پاسخ دهنده تلفن از دوستان 
کیتی بود و او اطلاعات ."اسر 
هنوز هم ازدواج نکرده بود و برای دیدن یکدوره 


به دست اود 


طراحی هنری عازم فرانسه است. 
بقبه در صفحه ۴۶ 
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اولین بار در پادگان با او اشنا شدم؛ در روزی که 
با لباس‌های شخصی رفته بودیم و قرار بود «لباس 
خدمت» سربازی تنمان کنیم. با همان نگاه اول فهمیدم 
که من و او بین این جمعیت ‏ که همه مانند من روز 
را ار 
تفاوت بزرگ! سر و وضع من و لباس پوشیدنم کاملا 
ارک تحت .ت۳ت ےڈ 
هستم. ظاهر «او» اماء داد می زد که «فقر» را با تمام 
٥‏ سپ “۸ ۹ 2+ 
بود و داشت سیگار دود می کرد و من هم بی ان که 
متوجه شود توی نخاش بودم. که یکدفعه سه. چهار 
تا از همدوره‌های خودمان بهم گیر دادند؛ به نوع لباس 
پوشیدنم. به ارایش موی سرم. به طلاهایی که دست 
و گردنم را پر کرده بود و در یک کلام؛ به «سوسول» 
بودنم! پشت سر هم تکه بارم می کردند و متلک 
می انداختند و من از ترس سر جایم خشکم زده بود. 
می‌دانستم که نمی‌توانم حریف ان سه نفر بشوم, 
جرات ان راهم نداشتم که بخواهم با یک مشت زدن 
و چهار تالگد خوردن جربزه‌ام رابه آنها نشان بدهم. 
سکوت من و خنده بقیه سربازها داشت ذوبم می کرد. 
ی۹ 90۷۷ ۰ 
١١٠١٤٤٦٤١١4+ 7‏ 
دست از سرم برنمی‌دارند. این بود که همه شهامتم 
راجمع کردم و جلو رفتم و سیلی اول رامن خواباندم 
نوی صورت «آن» که از دوتای دیگر گردن کلفت تر 
نشان می‌داد. انگار باورش نمی‌شد یک پسریچه 
ظریف و «تی‌ تیش مامانی» مثل من بلد باشد کسی را 
کتک بزند! کمی نگاهم کرد و بعد فحش بی ریختی 
تحویلم داد و سپس هر سه ریختند سرم. خودم را 
اماده یک کتک مفصل کرده بودم که یکدفعه ورق 
برگشت؛ صدای «او» را شنیدم که با گفتن «نالوطی‌ها 
مگه بچه یتیم گیر آوردین؟» به کمکم امد و در عرض 
چند ثانیه طوری ان سه نفر را زد که تا یکماه سر و 
صورتشان هنوز کبود بود. بعد که سوایمان کردند 
قدم زنان رفتیم و روی «بیلیچیر» نشستیم. سیگار 
تعارفش کردم اما وقتی مارک سیگار گران‌قیمتم را 
دید دستم رپس زد و گفت: «دود این جور سیگارهای 
از ما بهترون به مزاج ما نمی‌سازه!» 

اسمش اکیر بود. خودش می گفت لقبش «اکیر 
۳ 9 ی۷" 
«نمی‌دونم... شاید واسه اينکه توی رفیق‌بازی خیلی 
خر هستم!» خندیدم و خندید و پرسید: «تو که معلومه 
تا حالا در هوای «جردن» به پایین نفس نکشیدی, 
واسه چی سربازی‌ات‌رو نخریدی؟» این سوالی بود 
که همه از من می‌پرسیدند. اما من فقط به او راستش 
را گفتم: «نمی‌دونم... بابام میگه باید بری خدمت تا 
ادم بشی» 

کمی نگاهم کرد و با همان طنز ملایمی که هميشه 
در کلامش بود گفت: «فکر می‌کنی بشی؟» 

منظورش را فهمیدم و گفتم: «نه»! و بعد هر دو با 
صدای بلند خندیدیم و این شد اغاز رفاقتمان. اما نه 
دروغ است بگویم رفیق شدیم؛ با هم صمیمی شدیم. 
اما رفیق نه! در طول دو سال سربازی مثل یک برادر 
مرأقبم بود. اما هر بار ازش می پرسیدم «چرا دوست 
نداری با من رفیق بشی؟» هر بار پاسخ می‌داد: «ببین 
شهداد. جنس من و تو یکی نیست... یعنی من و تو 
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میاره که چون نمی تونی این 
توقعات رو براوردہ کے ٢‏ 
پس بھترہ با ھم دوست 
ہاشیم تا رفیق» 

ومن که به همان اندازہ 
دوستی هم با او راضی 
بودم. در پایان دو سال سربازی 
هر قدر خواهش کردم رفاقتمان را 
یا به قول او دوستیمان را -ادامه بدهیم. او 
حرف خودش را می‌زد و آخرسر هم گفت: «بی‌خیال 
اخر عمرت هر وقت بهم نیاز داشتی. روی رفاقتم 
حساب کن»! 

وقتی او رفت خیلی حيرت کردم؛ من به او بارها 
پیشنهاد کرده بودم که اگر همراه من باشد در شرکتی 
که پدرم برایم تاسیس کرده بود می‌توانم او را یا 
کار قبل از خدمتش؛ کارگری در یک تراشکاری! 

0 

0 

در طول ان ٩‏ سال زندگی من کاملا دگرگون شد. 
تا قبل از مرگ پدرم همه چیز خوب بود و پدر که مثل 
روزبه روز وضعم بهتر شد. اما وقتی پدر مرد و 
از هم گسیخته شد. به شکلی که شاید سالی یکبار هم 
خواهر و برادرانم را نمی‌دیدم. همان روزها بود که به 
نصیحت پدرم عمل کردم که هميشه قبل از مرگش 
می گفت: «برای ادم الکی خوشی مثل تو تنها یک راه 
0+0101010770-ص 8 8 کر 
تا بلکه همسرت جمعات کنه!» 

و من درست دو ماه پس از مراسم سال پدرم 
ازدواج کردم [که خدا می‌داند به عشق ازدواج ان کار 
را نکردم در اطرافم گرگها زیاد شده بودند] این بود 
که ازدواج کردم. اما زنم آن زنی نبود که باید می‌بود؛ 
اشتیاه نکنید! «ترانه» یک دنیا مهربانی و کوهی از 
تجابت بود. اما تنها اشتباه مس این بود که زنم را ندز 
دختری که در سراسر زندگی اش جز موزیک و آخرین 
عاشقانه دوست داشت و حاضر بود بخاطر من 
جانش رافدا کند. اما هرگز نمی‌توانست در مشکلاتی 
که روزبه‌روز داشت دوره‌ام می کرد کمکم کند؛ واقعا 
می کردم همین روزها از پا درمی‌ایم؛ همه چیز هم 
زیر سر آفشین و بهادر بود. دو نفری که شریکم بودند 
و به چشم می دیدم که دارند شرایط را برای 
ورشکستگی من و به یغما بردن تمام دار و ندارم 
فرآهم می‌کنند! تا اینکه بکشب -درست در شب هایی 
که نابودی‌ام دا ار می شد - یاد «اکیر رفیق» 
افتادم: «آری, فقط او بود که می توانست به دادم برسد. 
اکبر می توانست 9۲ دربیاید. پید | کردن اکبر 
خیلی راجت بود؛ او ھنوز در ھمان تراشکاری کار 
می‌کرد. با این تفاوت که حالا «سرکارگر» شده بود و 
جز این هیچ تغییری در زندگی اش رخ نداده بود! او 
هنوز با مادر پیرش و خواهر معلولش ‏ که پنج سال 


1“ ھچ کیہ 











براساس سر گذشت: شهداد 


تهیه و تنظیم از: محسن طیب 


از خودش بزرگتر بود -زندگی می کرد. درآمدش آنقدر 
بود که بتواند زن بگیرد. اما وقتی پس از ٩‏ سال او را 
پیدا کردم و پرسیدم: «چرا زن نگرفتی؟» اکبر که با 
اصرار خودم مرا به خانه‌شان برده بود! پوزخندی 
زد و مادرش را که مشغول مناجات و خواهرش را 
که به یکجا خیره شده بود نشان داد و گفت: 
«ایناهاش... اینهازن من هستند. یکیشون زنمه و دومی 
هم فرزندم!» 

هرچه اکبر را می شناختم بیشتر به انتخاب 
خودم مطمئن می‌شدم. تا آخرشب با هم گپ زدیم و 
از خاطرات سربازی صحبت کردیم. شام هم ۔باز به 
TS‏ 
اسمش را شنیده بودم در یک محیط پر از صفا 
بخورم؛ اشکنه! 

سفره که جمع شد. همین که اکبر استکان چای را 
گذاشت جلوی روم با همان لحن طنز پیدا و پنهانش 
گفت: «اینها همه‌رو بریز توی جوب اب بره اینقدر هم 
واسه من «حیدر - صفدر» نکن! برای من خالی هم 
نبند که بخوای بگی دلت برام تنک شده بود! پس 
راست و حسینی بگو قصه چیه و چه کاری از دست 
من ساخته است؟» کمی نگاهش کردم و بی اختیار از 
خنده منفجر شدم. غبطه به صراحت لهجه اش 
می‌خوردم که اگر در زندگی یک رفیق مانند او داشتم. 
الان امپراطور بودم! بالاخره پس از کلی خنده و گفتن. 
همه چیز را گفتم؛ از مرگ پدرم و بعد از آن که گرگها 
اطرافم را گرفتند و اينکه در ماههای بی خبری و 
خوشگذرانی طوری از همه چیز غفلت کردم که 
۷۷۶۶۶۷۹۶١٤٣4) ٦‏ مت 
«امروز یا فرداست که افشین و بهادر چک هایی رو 
َو ّٗ ٔ َٔٗ ٔٗٔٗٔ  +‏ ۳ 
این ترتیب خاکسترنشین میشم!» همه اینھا را که 
گفتم اکبر فقط یک جمله پرسید: «نگفتی اقا شهداد. 
من چه کاری از دستم ساخته است؟» و من هم انچه 
را در ذهنم بود گفتم: 

.من امروز همه پول‌هایی‌رو که توی بانکهای 
مختلف داشتم از حسابهام کشیدم بیرون, یعنی همین 
الان داخل این سامسونت نزدیک به دویست و پنجاه 
میلیون تومان تراول گذاشتم. تنها راه نجات من اينه 
که در طول مدتی که قطعا - زندانی میشم. این پولها 
دست یکنفر دیگه باشه؛ به حساب ترانه نمی تونم 
بریزم چون دادگاه به جرم تبانی پولش رو مصادره 
خواهد کرد. خواهر و برادرام هم که منتظر هستند 
این پول رو بالا بکشند! واسه همین تنها کسی که 
می‌تونم بهش اطمینان کنم تو هستی اکبر... کافیه 
فقط چند روز و درنهایت یکی, دو هفته این پول‌رو 
توی حسابت بریزی تا من ظرف این مدت توسط 
دوتا از وکیلای گردن کلفت مدارک کلاهبرداری 
شرکام‌رو تکمیل و به دادگاه ارائه کنم... آون موقم 
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شمارہ ۰ سح 
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هم من نجات پیدا می‌کنم و هم قول بهت میدم 
حسابی به تو برسم و... 

اکیر چنان نگاه غضب کرده‌ای بهم انداخت که 
سرم را پایین انداختم! و گفت: «به ارواح خاک پدرم 
اگر مهمانم نبودی و نمک همدیگه‌رو نخورده بودیم. 
واسه این حرفت با کتک از خونه مینداختمت بیرون 
مره ای رات ی باس مسا 
باش حقیر نیستم» این را که گفت به دست و پایش 
افتادم تا دلخور نشود. شهد اد کمی فکر کرد و سرانجام 
گفت: «فقط خدا کنه من همان ادمی باشم که تو فکر 
ی کی 

۔ اگه غیر از این باشه اکبر جون. اون وقت بايد 
فاتحه رفاقت و مردانگی‌رو خواند! 

این را گفتم و پولها را تحویلش دادم و به خانه 
رفتم. بعد هم بی ان که چیزی در مورد پولها به ترانه 
بگویم, فقط اکبر را به او معرفی کردم: «اگر ظرف 
روزهای ایندہ من دچار مشکلی شدم. تو فقط به یک 
رفیق من که اسمش (اکیر) است اعتماد می کنی. 
متوجه شدی؟» 

آن شب یکی از راحت‌ترین خواب‌های زندگی‌ام 
را کردم. اما فردا صبح هنور پشت میرم ننشسته 
بودم که حکم جلب من توسط افشین و بهادر به 
جرم صدور چک بی محل» صادر شد! وقتی داشتم 
همراه یک مامور از شرکت بیرون می رفتم به ان دو 
گفتم: «اینجارو باختین آقایون! من تا اینجای کار 
خی ها ریم اک فار ان اد عیر 
توی زندان بمانم. نمی گذارم شما دوتا لاشخور با 
پولهای من خوش بگذرانید! 

0 

"7 7 9 8 8 8 لک ی رو 
بھادر «وکلایم» راب کر سای در سا سی 
خبردار شدم وکلایم مدارکی را که از قبل تھیە و 
دراختیارشان گذاشته بودم فقط به قیمت ۱۴ میلیون 
تومان به دو شریکم فروختند. آن وقت بود که باور 
کردم روزگار خیلی کثیف شده است. با این حال فقط 
خدارا شکر می کردم که در زندگی ام «اکبر» را داشتم! 

و اتفاقا او تنها کسی بود که به دادم رسید؛ یکروز 
او نه به عنوان رفیق, که به اسم یک طلبکار به ملاقاتم 
آمد و با زبان پر از رمزی که از سالهای خدمت بین 





بچه‌های همدوره‌مان متداول بود به من حالی کرد 
که: «من دیگه نمی تونم بیام ملاقاتت... شرکات تمام 


لاکسانی راکه با تو ار گا اشتند تحت نظر قرار دادند 
و حسابهاشون‌رو ۔ از طریق قانون - پیگیری می کنند 


تا بفھمند پولهارو به کی سپردی! به من هم تازگی‌ها 
خانواده زنت با این یقین که تو واقعا کلاهیرداری. 
دارند روزگار زن بیچاره‌ات را سياه می کنند که ازت 
طلاق بگیره! درحقیقت همه چیز زیر سر پدر زنته. 
اونه که به ترانه میگه: [اگر دیر بجنبی دادگاه این 
خونه ای‌رو که شهداد به عنوان مهریه انداخته پشت 
قباله ات. مصادره می‌کند. باید ازش طلاق بگیری که 
خونه‌رو از دست ندی] من هم نمی دونم که پدرزن 
نامردت راست میکه یا نه» اما این رو حالیم شده که 
اگر زنت امروز طلاق بگیرہ باباش فردا اون خونه‌رو 
باید ازت طلاق بگیره! ولی تو نگران نباش. من هر 
کاری از دستم ساخته باشه برات انجام میدم با 
تا وکالتت‌رو عهده‌دار بشن, اول از همه هم اونهاء از 
وکلای نامردت شکایت کردن که اگر بتوانند اونهارو 
محکوم کنند. اون وفت تبرئه تو ساده خو‌اهد بود 
[اکبر اینها را گفت و پس از اينکه یک جنگ زرگری هم 
راه انداخت در پایان ملاقات همان نگاه دلداری 
دهنده اش رابه من دوخت و گفت] غصه نخور شهداد. 
من تا آخر این قضیه کنارت هستم. نگران هیچ چیز 
نیاش!) 
اما همین که احساس می کردم اکبر پشتیبانم 
می‌باشد. روزهای سحت ردان ۳ تحمل می کردم! 
حتی روزی که ترانه توسط دادگاه از من طلاق غیابی 
گرفت. باز هم با امید به اکبر, احساس ارامش می کردم! 

O 

صادقانه می‌گویم؛ اگر روز اول حتی تصورش 
را می‌کردم که بجای چند روز و یکی, دو هفته. باید 
سیزده ماه در زندان بمانم. در حودم چنان جرات ی 
شهامتی را نمی دیدم! و شاب یه سادگی راضی 
می شدم از ان نزدیک به دویست و پنجاه میلیون 

در طول ان مدت جمعا ۲ بار توانستم تلفن بزنم؛ 
یکبار به خواهران و برادرانم تلفن زدم به این امید که 
کمکم کنند. اما آنها خودشان را خیلی زود راحت کردند: 
«ما خودمان آنقدر گرفتار هستیم که نمی تونیم ِا 
بیفتیم دنبال کارهای یک ادم کلاهبردار»! ۱ 

دفعه دوم به وکلای جدیدم که اکبر انها را 
استخدام کرده بود -و چقدر باشرف بودند تک ردم 
که بسیار مهم بود. و مرتبه سوم هم به ترانه به 
منزلمان. اما همانطور که حدس می زدح. در همان یک 
تلفن نیز زنم فقط با من حال و احوال کرد؛ می‌دانستم 
که اکیر او را توجیه کرده که میادا بند را اب بدهد. 
مم کنا که ات انفدر سایه و دست و با جلف 
بود که هر لحظه امکان داشت حرفی بزند و همه کارها 
را خراب کند؛ با این حال فقط توانست با گفتن این 
جمله که «دوستان دوران سربازی ات سراغت را 
می‌گیرند» به من حالی کند که اکیر هوای او را دارد. 
چند باری هم نامه بینمان رد و بدل شد. اما در نامه‌ها 
نیز فقط حرفهای معمولی نوشته می‌شد. تا بالاخره 
پس از یکسال و بيست روز ان دو وکیل که زندگی ام 
را مدیونشان هستم با اثبات تبانی وکلای سابقم با 


تا ار هن 
و بهادر را به دادگاه ارائه دهند و... سرانجام حکم 
آزادیام صادر شد. عجب روری نود روز آزادی ام. 
انگار خورشید از هميشه زیباتر و مردم از همه وقت 
دوست داشتنی تر بودند. در این راہ با چند هزار 
تومان پولی که داشتم یک جعبه شیرینی خریدم تا 
ابتدابه خانه بروم و سپس باترانه به دیدن اکبر برویم 
اما... اما همین که پایم به محل رسید با خبری که 
شنیدم «نقره داغ» شدم. خبر را «اقای جلالی» 
گفت: «یعنی خبر نداری زنت بعد از طلاق. شوهر کرده! 
من که نمی‌دونم. ولی مردم میگن کسی که باهاش 
عروسی کردہ جوونی به نام اکبر است که ظاهرا از 
دوستان خودت بوده و...» بقیه حرفهای جلالی را دیگر 
نشنیدم! احساس کردم همه خستگی ماهها زندان 
یکمرتبه بر گرده‌ام نشسته. خودم را بازیچه ای 
احساس می کردم که با دست خودم. حکم نابودی‌ام 
۷۹۶۹۹۰٣‏ س۴ 
انگار دارم به جھنم می‌رسم. نمی دانستم باید چه 
کنم؟ نمی دانستم چه واکنشی باید نشان بدهم. شاید 
٦٦ء‏ تچ 
چنان شهامتی را ندارم! موقعی که در را باز کردم و 
اکبر را دیدم که دارد باغچه را اب می‌دهد. یک لحظه 
تمام خشم دنیا جلوی چشمانم را گرفت. طوری 
غضب کرده بودم که حتی دیدن «ترانه» با روسری 
[که او اصلاً اهل روسری نبود. - چه رسد به خانه] 
برایم بی معنی بود. دهانم را باز کردم تا لااقل 
۱ ۳ ۱ ۰۱ ۰:۸ 
ETS‏ او 
در آغوش بگیرد. اما گویی با دیدن چهره من متوجه 

. حرف نزن شهداد... سعی کن هیچی‌رو خراب 
نکنی... چیه» نرسیده خبرهارو بهت دادن؟ خب احمق 
صبر می کردی تا خودم برایت تعریف کنم... پس حالا 
بدون اينکه تصمیم به کشتن من بگیری همین جا 
لب حوض بنشین تا همه چیزرو برات بگم» بعد از 
۹۶٦٣‏ ری و 
بهت گفتم شرکای نامردت دنبال مصادره این خونه 
بودند که واسه همین ترانه بصورت غیایی ازت طلاق 
گرفت. بعد از طلاق تازه نوبت بابای نامردش بود که 
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جب می رفت و راسک ہے ات برای دخترش 
خواستگار پیدا می‌کرد. از طرفی توی محل هم خیلی 
حرف و حدیث‌ها برای ترانه بیچارہ کوک کرده بودن! 
این بود که من با یک تیر سه نشان زدم؛ با ترانه عقد 
کردیم که اولا دیگر کسی کاری به کارش نداشته 
باشد! دوم اینکه پاپا جانش وقتی فهمید من ثروتمندم 
اینطوری با پولهای تو نشان داده بودم اون وقت 
دیگه رضایت داد که دخترش با یکی از خواستکاران 
پیشنهادی خودش عروسی نکنه! و سوم اينکه وقتی 
من شوهر ترأنه محسوب می‌شدم. اون وقت در نظر 
افشین و بهادر که اصلا مرا نمی شناختند. زیاد 
غیرطبیعی نبود که من با ترانه دنبال کارهای 
ای را 

چشمانم کم کم داشت به خون می‌نشست که 
اکبر گفت: بی‌شعور فکرهای احمقانه نکن حدفاصل 
عقد من و ترانه» با طلاقمان یه نصفه روز هم نبود! 
یعنی من این کار را کردم و دریک جشن بزرگ در 
همین خانه عروسی خودمان رو به مردم اعلام 


ډبکران کم دک 
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براساس زندگی خانم مژدہ ۔ر 


بعضی از آدمها وقتی به صورت مشروع یا نامشروع به ثروتی می رسند. 
فراموش می کنند که به زودی باید با همه دلبستگی‌های مادی وداع کرده و به 
جایی بروند که اموال و دارایی‌های زمینی انها کوچکترین ارزش و اعتباری ندارد. 

اینان به مرور زمان به جایی می رسند که قدر و ارزش دیگران را نیز با 
ملاک‌های مادی می سنجند و کم نیستند انسانهایی که قربانی خودخواهی و 
پول‌پرستی انها می شوند. بی‌کناهانی که شاید تنها کناهشان اعتقاد به رزق حلال 
و در نتیجه فقر باشد... 

- من... من می خواهم باهاتون... من می‌خواهم باهاتون... ببخشید اجازه 
می دھید شوهرم بشوید؟! 

چشمان گرد شده‌ام را تا امتداد چشمانش بالا کشیدم و به صورت غرق عرقش 
نگاهی انداختم و لبخندزنان گفتم: «من شوهرتان بشوم؟!» 

مهرزاد من من‌کنان گفت: بله! اگر افتخار بدهید خیلی ممنون خواهم شدا! 

٥‏ برای این که زنم بشوید. دیگه؟! 

0 0 بله! 

و به ارامی گفتم: کاشکی چند دفعه جلوی اينه برای خودتون تمرین می کردید تا 

۔ارہ تمرین کردم... نداشتم! 


لبخند زدم و گفتم: بسیار خب خیلی متشکرم که من را از بی‌همسری و در 


خوره ترشی افتادن نجات دادید چون من حاضرم شوهرتان بشوم , به شرط این 
که قول بدهید زن خوبی باشید! 

چشمان مهرزاد برقی زد و گفت: یعنی... یعنی مژده خانم . راست می‌گید. باور 
کنم؟! 

بله! 

می‌دانستم اگر موضوع را با پدرم مطرح کنم حتماً مخالفت می‌کند. اما چاره‌ای 
نبود و من به خاطر علاقه‌ای که به مهرزاد داشتم باید این کار را انجام می‌دادم. 
پدرم هم به محض اینکه جریان را از زبان من شنید. واکنشی را که انتظارش 
می‌رفت نشان داد 

اکا نم بت 

به صورت پدر که از خشم برافروخته شده بود متعجب نگاه کردم و پرسیدم: 
مگر شما هميشه نمی‌گفتید دوست دارید من با یک مرد واقعی ازدواج کنم؟ 

E OG 

ربطش اينه که مهرزاد اینجوریه! 

مادر ظرف میوه را از داخل یخچال درآورد و گفت: دختر جان... چرا فکر آبروی 
مارانمی‌کنی؟ مردم چی می‌گن؟ واقعاً زشت نیست که بگن دختر علی آقای رستمی 
پدرم را می‌گفت ۔پولدار و معتمد محل با مدرک مهندسی شیمی و سمت مشاور 
مدير عامل رفته زن یک راننده ساده اسمون جل شده؟! 

با ناراحتی گفتم: اولاً این که مهرزاد آسمون جل نیست مامان خانم و سگش 
هم به پسر هزارتا از این آدم‌های حراف مثل محترم خانم و پروانه خانم و این 
دوست موست‌های جون جونیت می‌ارزه... بعدش هم این که این مردم که می‌گی 
مگه نون و آبمو دادن که حالا برای زندگیم می‌خوان تصمیم بگیرن؟! 

پدر فریاد کشید: من که اب و نونت‌رو دادم دختره چشم سفید! 

اما بای من مهرزادرو دوست دارم و می خوام باهاش ازدواج کنم... 

پدر با غیظ روزنامه‌هایش را به روی میز کوبید و گفت: می‌بینی خانم. زمان 
ما دختر پسرها حق نداشتند روی حرف پدر و مادرشون حرف بزنن اما حالا این 
خانم قشنگ ایستاده جلوی چشم من و شماء می‌که این پسره یەلاقبا را می‌خوام. 
واقعاً که! و مادر ادامه داد: من نمی دونم این دختر به کی رفته که اینقدر غد و یه 
دنده شده است؟! 

با ناراحتی از جایم بلند شدم و گفتم: به هر حال من به مهرزاد جواب مثبت 
دادم!... 

ناگهان پدر مثل اسپند روی آتش از جا پرید و بر سرم فریاد کشید که: «تو غلط 
کردی و هفت جد و آبادت... رفتی همه قول و قرارهات‌رو گذاشتی تازه اومدی به 
ما می‌گی. از جلوی چشمام برو که دیگه نمی خوام بینمت!» و من با چشمانی 
گریان ف 


شمارہ ۳۶۰ 

















دو سالی بود که مهرزاد را می‌شناختم. ای فی شتر کنمان رانندہ خصوصی 
مدیر عامل بود و در این رفت و امدها کم کم ارتباطمان صمیمی تر شد انقدر که به 
هم علاقه پیدا کردیم و حرف ازدواج بینمان پیش امد اما مشکل اینجا بود که من 
بچه یک سرمایه‌دار بازاری به حساب می امدم و مهرزاد یک جوان خودکفا که از 
کودکی به خاطر فوت والدینش هم نقش پدر را برای خودش بازی می کردہ هم 
مادر را!... و از نظر پدر و مادرم من باید با ادمی ازدواج می کردم که هم‌شان مالی 
خودمان باشد تا جلوی در و همسایه کم نیاوریم. درحالی که من هرگز به این 
مسائل اهمیتی نمی‌دادم و فقط به عشق فکر می‌کردم و محبت و... 

فردای آن رود وقتی اتفاقات شب گذشته وا یزان میں اد تعریف کردم انکار که 
همه چیز را از قبل حدس زده باشد. گفت: پس که اینطور... بسیار خب مژده خانم... 
گویا باید با هم خداحافظی کنیم| 

خشمگین به مهرزاد نگاه کردم و پرسیدم: یعنی چی؟... یعنی واقعاً من برای تو 
هیچ اهمیتی ندارم؟! 

٥0‏ من کی این حرف رو زدم... ولی وقتی خانواده‌تان راضی نیستند . باید 
چه کار کنم؟! 

دیعنی به این راحتی می‌خوای پا پس بکشی؟... فکر می کردم حاضری به 
خاطر رسیدن به من هر کاری بکنی... 

0باشه... تو بگو چه کار کنم. من همون کار را می‌کنم ! 

دبیاء با پدر و مادرم صحبت کن... شاید وقتی خودت رو ببینند راضی بشن. 
E‏ حا 

0 نمثلا چه جاهایی؟! 

دایه فرار! 

اخمی به چهره انداخت و گفت: اصلاً خوشم نیومد... زندگی قصه نیست که 
ادای آدمای توی اونو دربياريم... دیگه این حرفو تکرار نکن! 


ی را ها کرام رت E‏ 
بنابراین قرار خواستگاری رسمی را برای آن شب با هم گذاشتیم... 
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پدر خشمگین گوشه‌ای نشسته و مشغول روزنامه خواندن بود و مادر هم 
عصبانی‌تر از او داشت وسایل شام را تهیه می کرد که ظرف میوه و شیرینی را 
روی میز گذاشتم و گفتم: می‌شه بگید این چه قیافه‌ایه که به خودتون گرفتید. 
ناسلامتی شب خواستکاری دختر یکی یکد ونتونه‌ها؟! مادرم از اشپزخانه فریادزد: 

.هست که هست! دختر سر خودی که می رہ خودش برای خودش شوهر پیدا 
می‌کنه همون بهتر که پدر و مادرش هیچ کاری بهش نداشته باشن! درحالی که 
سعی می کردم خودم را برایش لوس کنم. گفتم: مامانی... تورو به خدا دلت می‌یاد؟! 





در همین لحظه زنگ خانه به صدا درآمد و خشم پدر و مادر هم صد برابر 
بیشتر از قبل شد. ایفون رابا شادمانی برداشتم و به مهرزاد خوش امد گفتم. دسته 
گل زیبایی خریده بود پر از گل‌های مریم و سرخ در ضمن کت و شلوار مشکی 
رنگ اتو شده‌ای هم به تن کرده و صفایی هم به موهایش داده بود. خلاصه این 

سلام کرد و روی مبل‌ها نشست اما پدر و مادرم هیچ کدام جوایش را ندادند. 
دقیقه‌ ای بین ما حکمفرما شد که ناگهان پدر از جایش برخاست و رو به مادرم 
گفت: میز را اماده کن تا شام بخوریم. 

خیس عرق شدم, بلند شدم و به دنبالش به اشپزخانه رفتم و رو به هر دوشان 
گفتم: بابا! مامان! این بچه‌بازیها چیه که از خودتون درمی‌یارید؟ 

پدر درحالی که با کفگیر برای خودش برنج می کشید گفت: یعنی چی؟!... از کی 
تا حالا شام خوردن بچه‌بازی شده؟! ۳ حرص گفتم: ہایا!... بات تو رو جون مژدہ 
> تورو قسم به خاک مادربزرگ, بلند شید بیایید داخل... دوکلام با هم حرف بزنید 
بعد... پدرم پزید بین صحبتم و گفت: با کی؟!... با کی باید دو کلام حرف بزنیم؟. 
ما که آدمی به غیر از خودمون اینجا نمی‌بينيم. تو و مادرت هم که اینجا هستید. 
پس دیگه لازم نیست بریم داخل اتاق! 

. اشک در چشمانم حلقه زد و با اندوه خاصی گفتم: باشه! اما یادتون باشه که 
بهش برخورده بود در پاسخم فریاد کشید: تهدیدمون می‌کنی؟! بسه! مژده بس 
کن این قرتی‌بازی‌هارو... اصلا معلومه تو این پسرهرو از کدوم گوری پیدا کردی... 
ارہ می دونم تو با این کارهات فقط می‌خواهی ابروی ما را ببری و من و مادرت 
را دق بدی... این پسره جاش فقط توی سطل اشغاله نه مبل خونه من!.. اخه تو 
از کدوم دهات کوره‌ای اومده اینجا دلش را فقط به این دو قرون مال من خوش 
کردہ من این تیپ ادمهارو که مثل مار خوش خط و خال دخترهای بدیختی مثل 
شمارا گول می‌زنن خوب می‌شناسم و 
حالا هم مطمتن باش اکه از روی نعش 


من هم رد بشی اجازه نمی‌دم با این ۰ من این تیپ آدمهارو که 
بی‌همه چیز پول پرست ازدواج کنی... ٠‏ تن u‏ 

درحالی که رنگ از رخساره‌ام پریدہ مثل مار خوش خط و 
بود رو به سمت پدر با التماس گفتم که ٢‏ خال دخترهای بدبختی 
«تورو به خدا پدر. . . یواش... زشته... مثل د ارا گول می‌زنن 


صداتو می شنود... یایا! آبروم رفت!» اما 
به طرف ناهارخوری دویدم تا 


خوب می شناسم 





جریان را برای مھرزاد توضیح داده و 
معذرت خواهی کنم اما با جای خالی او مواجه شدم و برگه‌ای که واژه‌های روی 
خطوطش نشان از درخواست استعفایش می‌داد.... ۱ 

مغیون > غصه‌دار کنار مبل ھا نشستم. دسته گل راتر اعون کشیدم و 
بی اختیار و با صدای بلند گریه کردم. 
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فردای ان روز منتظر بودم تا مھرزاد را ببینم و جریان را برایش توضیح دهم 
و به نوعی همه چیز را از دلش دربیاورم اما او نیامد» فردایش هم همین طور و 
فرداهای بعدش هم... گویی برای هميشه رفته و من را بدون حتی یک خداحافظی 
تنها گذ اشته بود. 

سه ماه به همین منوال گذشت و من روزهایم را با کسلی جدایی و شب هايم 
را به اميد بیهوده دوباره یکی شدن می‌گذراندم تا اينکه او را دوباره یافتم اما... 

0بله بفرمایید؟ 

00سلام» خانم مژده.ر؟ 
یک مساله مهم پیش اومدہ؟! 
شما تشریف بیارید پیش ماء خودتون متوجه موضوع می شید! 

دیری نپایید که نزد انها بودم. در زدم و وارد شدم و همان جا چلوی در خشکم 
رد. 

-مهرزاد! 
و پرسیدم: چی شده؟ تورو به خدا یکی به من بگه چی شده؟! 







سرگردی که مسوولیت پرونده را در دست گرفته بود گفت: این آقا گفته نحوه 
ار ی کا 

چشمانم سیاهی رفت. خنده دیوانه‌واری کردم و گفتم: قتل! بازیتون گرفته 
نه؟! 

0ص ٹب ۳ت َ0" 
که من به مالش چشم داره! 

خیره خیره به مهرزاد نگاه کردم و او همه چیز را از لحظه‌ای که خانه ما را ترک 
کرده بود. گفت... 

آن شب ساعت‌ها بی‌هدف در خیابان‌ها پرسه زدم و فکر کردم. به خودم. به 
تو مژدہ به پدر و مادرهامون و حتی به ادم‌هایی که با ماشین‌های مدل بالا از 
کنارم می‌گذشتند و انهایی که دستشان در دست کسانی بود که دوستش داشتن 


وذتی 


ر 
و من از همه این چیزها بی‌هیچ جرمی محروم بودم! هر چند که قبل از این هم 
می دانستم چنین اتفاقی خواهد افتاد و والدینت مرا با خفت و خواری از خانه بیرون 
می‌اندازند ام قرار گرفتن در آن موقعیت برایم خیلی گران تمام شد. دائم در وجودم 
دنبال یک گناه می‌گشتم و در آخر هم نفهمیدم گناهم بی‌پولی بود یا اینکە همه 
کسم را از دست داده بودم و تنها زندگی می کردم یا اینکه شغلم حمل و نقل بود 
را ایک موفعت ا تحصیل را نذاشتم و اح عاشتی.. 
مجتبی یکی از دوستانم - وقتی حال و روزم را دید به من گفت برای پولدار 
سک با بت مد کا رای ام( سر وا کاس و رو 
خلاصه آنقدر گفت و گفت تا راضی شدم یک مدت همدستش باشم. کارمان این 
بود که به عنوان مسافر سوار تاکسی می‌شدیم و از راننده می‌خواستیم ما را 
دربست تا جایی تقریباً دورتر از شهر ببرد. بعد به مرگ تهدیدش می کردیم و 
وسایل ارزشمند خودش و ماشینش را می‌دزدیم و می زدیم به چاکہ در این مدت 
پول خوبی جور کرده و تقریبا راضی شده بودم. دائم به خودم دلداری می دادم 
تا چند وقته دیگر برمی‌گردم پیش پدرت و ان همه تحقیرها را جبران می‌کنم... 
 ,-:.. 5 0‏ ؟۶۷بئپئؤ9 راو اما 
چاقو. مجتبی با او حسابی درگیر شد و 
او توانست چند ضربه اساسی به 


دداد کی اعنفاه د النیزه 


دا 


% 
۱ ۰-۰ 


مجتبی بزند.اسلحه در دست من بود. 
90 49 0م 
دائم فریاد می زد: شلیک کن! شلیک کن! 
و من با ترس و لرز تنها اسلحه رابه 
روی او نشانه رفته بودم. مجتبی را گ1 
روی زمین انداخت و به طرفم امد و |, 

گفت: اگه جرأت داری شلیک کن!من که 83٩‏ 
می‌دونم اون اسلحه خالیه. چند قدم 3 


,2 
3 
رم 
4 
2 
۳۸ 


شلیک می کنمھا اما اوبه تهدیدم اهمیتی نداد و گفت: اگه جرأت داری شلیک کن . 

و من که بی‌هدف برای اولین بار در مقابل کسی ایستاده بودم شلیک کردم. 
ولی اسلحه واقعاً خالی بود! او هم وقتی این صحنه را دید خنده‌اش آسمان را پر 
کرد و گفت: اخ مردم... پس چی شد. جوجه ماشینی... هفت تیرت خالی بود؟! و بعد 
هم به طرفم هجوم آورد و با چاقو محکم به بازویم کوبید و بدین ترتیب با هم 
درگیر شدیم و در این ميان نفهمیدم چه شد که دستم دوباره روی ماشه رفت و 
ناگهان صدای خالی شدن تیر را شنیدم. متعجب به اسلحه و دستان خونی ام نگاه 
کردم و... 

© ¢ ¢ 

قادر به بیان هیچ جمله‌ای و یا حتی واژه‌ای نبودم. افسر مربوطه سری به 
علامت تاسف تکان داد و رو به من گفت: یک راننده وسط جاده هر سه‌تاشونو پیدا 
کرده. مجتبی و اون اقای راننده که هر دو مرده بودند و فقط نامزد شما زنده بوده 
که به بیمارستان منتقلش می کنند. 

احساس کردم اتاق دور سرم می چرخد و اما حقیقت داشت ومن ناباورانه 
صحنه نابودی کسی را که به اندازه تمام وجودم دوستش داشتم تماشا می کردم 
و چند ماه بعد... 

وقتی همهمه دادگاه فرو نشست و حکم صادر شد. فریادهای من تنها صدایی 
بود که در فضا پیچید... 

.نه... به خاطر خدا اعدام نه.. 

و مهرزاد با چشمانی نمناک و چهره‌ای که هرگز از یادم نخواهد رفت برای 
هميشه مرا تنها گذ اشت... 














گزارش رنگی 


لوسی مندوزا در برانکس 

محله برانکس در جنوب شهر نیویورک برای 
مشهور دیگری در نیویورک موسوم به هارلم هم مرز 
است. متاءسفانه نام و اشتهار خود را یه خاطر عوامل 
ضد اجتماعی و متعد دی که در . اتفاق می افتد. به 
دست اورده است. در این محله قتل و جنایت» خرید 
و فروش مواد مخدر و جرائم مختلف دیگر, اتفاقاتی 
عادی و معمولی محسوب می شو‌ند. در این محله 
که مورد هدف قرار می‌گیرند یا زیر ضربات چاقو و 
صداهایی پر شده است. درواقم باید گفت که در 
محله‌هایی چون برانکس و هارلم میانگین جرائم 
نسبت به جمعیت در بالاترین ميزان ممکن در جهان 
است. و البته علت ان هم کاملا مشخص است. فقر 
مطلق و درآمد سرانه ناچیز در ميان مردم این محله 
باعث شده تا انان به یکی از ساده‌ترین و درعین حال 
ضداجتماعی‌ترین پدیده‌های بشری برای ایجاد منافع 
و منابع درامد روی آورند که نام ان پدیده هم جرم 
و خانوارهای لاتینی است که پدران انها در اوائل قرن 
از پورتوریکو. باهاماس و یا کوبا به نیویورک 
مهاجرت کرده‌اند. مردم این محله بەطور میانگین 
دارای کمترین سابقه تحصیلاتی هستند. ضمن آنکه 
مدارس کم تعدادی هم که در این محله وجود دارد. 
خود به مراکز اجتماع مجرمین جوان تبدیل شده‌اند. 

در چنین شرایطی لوسی مندوزاء دختر یازده 
ساله‌ای که از پدری پورتوریکویی و مادری 
سیاهپوست متولد شده بود. در برانکس زندگی 
E TS‏ 
کشته شده بود و مادرش هم دو سال بعد درحالی 
که برای خرید از اپارتمان محقر خود بیرون رفته 
بود. ناگهان درمیان دو باند خیابانی که یکدیگر را 
گلوله به شقیقه اش, او هم جان خود را از دست داد و 
بدین ترتیب لوسی از هشت سالگی به بعد بدون پدر 
و مادر بابد به ناک اد امه می داد و الیته 
که زنی سالمند و بیمار بود. وظیفه نگهداری از لوسی 
رایرعهده گرفت. چراکه لوسی مندوزا فامیل نزدیک 
و شناخته شده‌ای نداشت و یک یا دو نفری هم که 
نزدیکان او محسوب می شدند» در سرزمین های 
دوردست مانند پورتوریکو و یا مکانهای ناشناخته 
دیگری زندگی می کردند و هیچ کدام از انها برای 
لوسی پای پیش نگذاشتند. این همه فقر. بی کسی و 
Cy‏ تم .تا 
هر چیز نیاز به توجه. عاطفه. دوستی و دستهای 
مهربان و آغوش گرم دارد تا همراه با کلمات شیرین 
_ __ راہ زندگی کردن و مثبت زیستن و مثبت فکر کردن 
١۸‏ داب ٦ی۷۷‏ ۴ 
22 5 م نت کا 





ماجرایی لطیف از معجزه‌های انسانیت! 





لوسی خبری نبود. او همین که می‌توانست هر روز 
بعدازظهر زنده و سالم از مدرسه به خانه بازگردد. 
خود یک عمل موفقیت امیز محسوب می‌شد. اما ایا 
+٦۹9 ۶+۹۹۹ 4 ۶‏ را 
البته که نه, لوسی هر روز که بزرگتر می‌شد. خشمی 
عمیق تر از مردم و محل در دل خود احساس می کرد. 
این خشم روی اخلاق و رفتار لوسی نیز آثاری منفی 
۹۷٣٢‏ ی۰ ۶۶ کت 
سایر بچه‌های محل به دختری شرور و عصبانی 
تبدیل شد. او درمیان دخترهای دیگر سری بلند کردہ 
بود. اما نه از جهات مثبت بلکه رفتاری خشن, سرد و 
توهین آمیز نسبت به همه چیز و همه کس باعث شده 
بود تا بقيه از او حساب ببرند و در محله ای چون 
برانکس, این امر یک پدیده مهم محسوب می‌شد و 
اينکه بقیه همسن و سالان از روی بیم و هراس از 
کسی حساب ببرند خود امتیازی بزرگ به حساب 
می‌آمد. گویی لوسی انتقام مرگ فجیع پدر و مادر 
خود را از همه طلب می کرد. او هرگز دقایق و لحظاتی 
را که خبر کشته شدن پدر و سپس مادرش را شنیده 





بود فراموش نکرد و لحظاتی می‌شد که ناگهان در 
خود فرو می‌رفت و آن چهره سرد و عبوس به ناگهان 
تبدیل به صورتی غمگین و ضربه‌پذیر می‌شد. اما 
هرگز اجازه نمی داد تا دیگران چهره دیگر او یعنی چهره 
افسرده و سرگردان او را مشاهده کنند. اما لوسی به 
خوبی می دانست که او فقط در ميان همسن و 
E CO DE‏ 
در محله‌ای زندگی می کرد که قتل, تجاوز. دزدی» 
ضرب و جرح و مواد مخدر اتفاقات روزانه و معمول 
به حساب می‌آمدند. 

یکبار جیغ زن همسایه را که عده‌ای او را مورد 
هتک حرمت قرار داده بودند. شنید و بار دیگر متوجه 
شد که مردی را از طبقه بالایی که طبقه پنجم 
محسوب می‌شد. به سوی مرگی فجیع هل داده 
بودند. صدای کلوله گاه و بیگاه از منازل همسایه‌ها 





برگردان: 
بهروز بهرامی 


به گوش او می رسید و همه این اتفاقها سبب شده بود 
شود و ارزو کند که روزی بتواند قبل از انکه بلایی بر 
مشکلات در مدرسه 


رفتار لوسی نسبت به همسن و سالها و 
همکلاسی هایش باعث ناراحتی و حتی کلافگی 
درمیان معلم‌های مدرسه شده بود. اغلب معلم‌ها 
لر ستر اا 1 8 ٴ٦‏ ای ان 
اینکه او از استعد ادش بهره نمی گرفت و به دنبال ایجاد 


را 
تنبیه» لوسی را پس از پایان ساعات درس در کلاس 
نگه می‌داشت و در دیگر روزهاء لوسی رابه خوردن 
ناهار در تنهایی EE OT‏ اتاق خلوت محکوم 
می کردند. رفته رفته معلم های مدرسه نسبت به 





لوسی ابراز ناامیدی کرده و او را اصلاح ناپذیر قلمد اد 
علی‌رغم همه مشکلات لوسی رابه دیدہ دیگری نگاه 
می کرد. او راجع به لوسی تحقیق کرده بود و از 
سرنوشت غم انگیز پدر و مادرش آگاه شده بود. او 
می دانست که چنین تجربه‌هایی برای یک کودک 
غیرقایل تحمل است و لوسی برای فراموش کردن 
دردهای ناشی از انچه که در خردسالی بر سرش 
آمده بود. به خشونت و رفتار ناپسندانه روی آورده 
می‌شد. معتقد بود که لوسی درحقیقت با این رفتار 
تلاش می کرد تا به سرنوشت پدر و مادرش دچار 
نشود. او معتقد بود که برای به دست اور ن د3 






















بود» در یک نزاع خیابانی در بد ترین 
له بو یبورک به ضر اتو کشته 
شده بود و دو سال بعد مادرش هم که 





از خیابان عبور می کرد ناگهان درمیان 
دو باند < 4 به یکدیگر 
J‏ نا به 9 ۾ افتاد و براثر 


اصابت تانایرج به شفیقه اش حان 
خود را از دست داد... 
یق 6 6 6 6 6 6 6 ےو ےو و 06 وج CG‏ © ےو © 6 © © 


۶) ۶9۷ ML EE 
در انتظار فرارسیدن این لحظه بود.‎ 


سه سال دیگر گذشت 


سرانجام لوسی سال پنجم مدرسه رسید و 
کو کر 
است و با ورود به دوران دبیرستان با شرایط تازه‌تر 
و خطرناک‌تری روبرو می‌شد. لوسی اکنون یازدہ 
7 3 ۲ 
مرگ مادرش شده توب گذشته بود. از آنجا که عمه 
بزرگ لوسی که مسوولیت نگهداری از او را برعهده 
داشت د نسبت به وضعیت لوسی کاملاً بی‌تفاوت بود 
هم کهنه و مندرس به e‏ و لوسی سعی 
می کرد تا با رفتار خود طرز لباس پوشیدنش را نیز 
توجیه کند. موهای لوسی اغلب ژولیده و شانه نکرده 
بود و در هرحال وضعیت ظاهری لوسی هم باعث 
شده بود تا اغلب معلم‌ها و مسوولان مدرسه نسیت 
به او با اکراه رفتار کنند. این گونه رفتار برای یک دختر 
یازده ساله بیشتر سبب تنفر او از خودش می‌شود و 
او را برای هميشه به‌سوی رفتار ضداجتماعی و 
مجرمانه سوق می‌دهد. در همین زمان بود که اقای 
هسوس که معلمی خوش قلب با طرز تفکری مثبت و 








خوش بینانه بود. احساس کرد که وضم. بیش از 
٣.ںة39‏ و رک 
معلم و کسی که بايد در جامعه مسوول رفتار 
کودکان باشد. دخالت نمی کرد. شاید برای همیشه 
۶ ۹۹ 9۹ ۱۱ 
ذد ست می رفت 
اقای هسوس که معلم هذر و موسیقی 
بود تصمیم گرفت تا بطور جدی دست 
به‌کار شود و لوسی را به راھی سوق 
دهد که این دخترک تواند از استعداد و 
توان بالقوه خود بهره گیرد و خود را از 
7 اک ری اک 
در انتظارش بود نجات دهد. و سرانجام 
را یه د ست اورد. او درجالی که در 
مت و مورا کک 
یک دختر دیگر به مشاجره پرداخته و عنقریب با 
شمرد و به سوی او رفته و در مقابل دیدگان حيرت 
زده لوسی بازوی او را گرفت و او را به همراه خود 
کشاند و پس از بالا رفتن از پله‌ها و ورود به طبقه 
١ 88٣‏ 5 
خود همراه کردہ بود. برابر اتاقی توقف کرد که روی 
لات واژه ر(موسیقی) حک شده بود. آنگاه ام 
درب اتاق را گشود و به لوسی گفت: 
«خوب نگاه کن لوسی در داخل اتاق چند کودک 
E +7 ٦‏ 
موسیقی را در دست گرفته بودند و با لذت خاصی 
که مانند لوسی سیاهپوست و با از نژاد لاتین بودند. 
او را یه تعجب اند اخنه دو‌د. او تاکنون در برانکس 
چنین آرامشی را در هیچ کودکی ندیده بود. او همه 
جا کودکان را یا مشغول نزاع با یکدیگر دیده بود یا 
انهارادر هنگام سرقت مواد خوراکی از فروشنده‌های 
دوره‌گرد مشاهده کرده بود و یا انها را با چهره‌ای 
وحشت زده در هنگام فرار از یک درگیری خیابانی و 
مسلحانه نظاره کرده بود. اقای هسوس که تاءثیر 
آن لحظه را در لوسی مشاهده می‌کرد در ذهن به 
٣٦‏ ۷۶ء ام ۵ 
۶۷ لحظه کوتاه باید برای نجات لوسی 
بهره گیرد. بنابراین بالحنی آرام و شمردہ اما مطمتن 
دوباره به او گفت: «تو به اینجا تعلق داری و موسیقی 
مادرت در ذهن داشتی.» 


لوسی و موسیقی 


هسوس برای اینکه لوسی را بشدت با موسیقی 
درگیر کند و مرزهای توان و استعداد او را گسترش 
دهد. برای لوسی یکی از سخت ترین الات موسیقی. 
یعنی ویلن را انتخاب کرد و خود به تعلیم او پرداخت. 
نے و که لوسی از نظر اقتصادی در شرایطی 
یک ویلن برای خود تهیه کند و یک 
ویلن کوچک ۷ او تهیه کرد. این نخستین باری 
بود که کسی عملا به لوسی یک هدیه می داد و همین 
عمل اثری عمیق در لوسی گذاشت. هر روز در 
بعد ازظهر و در پایان کلاسهای درس. لوسی جعبه 
ویلن خود را در دست می‌گرفت و عازم منزل می‌شد. 
او که باید پیاده این مسیر را طی می‌کرد. در سر راه 
خود از کنار فروشندکان مواد مخدر و سپس از کنار 





ا | 


زنان خودفروش می‌گذشت و وقتی که سرانجام به 
خانه می‌رسید. به اتاق کوچک و محقر خود می رفت 
و با علاقه جعبه را باز و ویلن را از ان خارج و آنگاه 
شروع به مرور و تمرین قطعاتی که فرا گرفته بود 
می کرد. دیگر حتی صدای شلیک گلوله و یا داد و 
فریادی که براثر دعوا و مشاجره از خیابان به گوش 
او 
بسیار باارزش تر و زیباتری گوش فرامی داد و از همه 
مهمتر این بود که لوسی خود ان صدا را می افرید. 
لوسی برای اولین بار در عمر خود احساس کرد که 
٥‏ پپٹٰٹ ‏ ہہ" 
به خود جلب کند. 
پیشرفت اعجاب انگیز 

پیشرفت لوسی در فراگیری ویلن که در زمره 
مشکل ترین الات موسیقی قرار دارد. به‌راستی 
 . ""‏ ۷ مک کت 
نوازندگی خلق شدہ بود. هسوس که به توان و 
استعداد لوسی ایمان داشت. توجه مضاعفی رانسیت 
به او نشان می داد. او متوجه این نکته شد که تمام 
خشم و عصبانیت لوسی از اجتماع در برانکس و آنچه 
که بر سر پدر و مادرش امده بود. مانند امواجی 
سهمگین از ذهن او آغاز می شد و سپس به ارامی به 
نوک پنجه‌های او می رسید و آنگاه آن همه خشم و 
دلخوری, تبدیل به نواهایی نرم و زیبا می شد و از 
سرپنجه‌های او روی سیم ویلن نقش می گرفت. 
هسوس هم منتظر همین فرصت بود. اينکه بتواند 
۱ 
تبدیل کند. خروج لوسی از دنیای خشم و تنفر. 
تغییرات دیگری هم برای او به دنبال داشت. برای اولین 
بار او نسبت به وضعیت ظاهری خود نیز اهمیت قائل 
شد. موهای خود را شانه زد و لباس تمیز و شسته بر 
تن کرد. تغییرات ظاهری تواءم با تحول در ذهن و 
روح در این دختر یازدہ ساله باعث شد تا سایر 

های مدرسه بویژه انان که نسبت به لوسی و 
آینده او ابراز ناامیدی کرده بودند. از تفکر و رفتار خود 
دچار خجالت زدگی شوند. 
تأثیر لوسی در دیکران 

اما نکته بسیار جالب درباره تحولی که در لوسی 
ایجاد شده بود این بود که بسیاری از کودکانی که 
آنان نیز خود را دچار سرنوشتی محتوم در برانکس 
می‌دانستند. به ناگهان بارقه‌ای از اميد را در دل خود 
پیدا کنند و خیلی زود صف داوطلیان ورود به 
کلاسهای موسیقی در مدرسه طولانی تر و طولانی تر 
شد. حتی پدر و مادرهای این بچه‌ها نیز از انگیزه‌ای 
که در کودکانشان ایجاد شده بود. بهو جد آمده بودند. 
پدر یکی از بچه‌ها که دوران محکومیت خود را طی 
می‌کرد. برای نامنویسی دخترش در کلاس موسیقی 
از رو‌سای زندان مرخصی ویژه گرفت و داستانهایی 
از این دست در همه جاتکرار شد. هسوس هم مجبور 
شد تا چند معلم موسیقی را به شکل داوطلب به 
مدرسه آورد. چرا که بودجه مدرسه اجازه استخدام 
نمی داد. بدین ترتیب هسوس با ایجاد دسته‌های 
ET‏ 
هر کدام یک معلم و رهبر به‌کار گمارد و بدین ترتیب 
دسته های مختلف به صورت مستقل کار خود را 
شروع کردند. 
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او تهدید می کند که اگر برایش عینک بخریم. از آن 
اه که اف شکسہ اہ 
می‌گوید: با زدن عینک همه دوستانم مرا مسخره 
می‌کنند و دیگر نمی‌توانم بازی کنم. 

پسرم لجباز نیست و از نظر رفتاری و درسی هم 
مکی خدارہ آتا یدام که چرا یرای هنک ردق 
اینقدر مقاومت می کند؟ 

0برای اينکه پسرتان راتشویق کنید تاعینک بزند. 
اولین قدم این است که به‌طور واقعی. احساس او را 
درک کنید. یعنی احساس پسرتان را در مورد این 
وسیله «مزاحم»؛ رعاش ان مال بسیار مهم است 
که پسرتان بفهمد شما او را درک می کنید و می دانید 
که زدن عینک مزاحمت‌های زیادی را به همراه دارد و 
من در عونت ماع مت مامت ان باشه اماب 
لن همه او تارمت تاه دی اسد و مان 
که پزشک تشخیص دادہ ناچار است که از عینک 
استفاده کند. 

برای پسرتان زدن عینک رابه عنوان یک مسوولیت 
پراهمیت جابیندازید و او رادر استفاده کردن از عینک 


از این پس علاقمندان به مشاوره با آقای دکتر 
بهروزی می‌توانند روزهای چهارشنبه از ساعت 
ده صبح تا یک بعدازظهر به صورت تماس تلفنی 
با شماره ۲۲۲۶۲۵۰ و روزهای پنجشنبه (از ساعت 
۴ نزو حضوری یا اتشان داف ماشه 


خودش, هنگام استفاده از عینک داشته باشد. 
برای عملی کردن این مساله, قبل از خرید عینک. 


یسرم عينك نمی رند 


از: فریبا جعفریان نمینی 


بدهید تا با کودکی که هميشه عینک به چشم دارد. 
بازی کند و از تجربیات مثبت آن کودک در 
به‌کارگیری از عینک. برای مشاهده بهتر پیرامونش 
استقائد کنو کا کا انش فعرندات را با انوا 
فراوانی که در مورد تجارب کودکان نوشته شده 


درس می‌خواند. بنا به تشخیص چشم پزشک. باید از 
کرای ھا کی انار ھت مار مک و گر 


۳ 


با تمرین و پی گیری بم 
ارامش برسید 
از: زهرا طرقیان 


دامردی ۳ ساله ی دارای شغل ذف شستم . در 
زندگی خانوادگی چندان مشکلی ندارم. من درواقع با 
خودم مشکل دارم. همسرم فردی زحمتکش و فداکار 
است و با وجود شاغل بودن به خوبی از پس امور 
امور من کمک چندانی نمی توانم بکنم. زیرا نوع کارم 
به‌گونه‌ای است که روزانه حدود ۱۲ ساعت در خارج 
از منزل و یا در محل کارم بسر می‌برم و درواقع 
بیشتر مواقع در صف‌های طولانی بانکها و یا مراکز 
اداری, خدماتی حومه شهر و مکانهای گوناگون رفت 
و امد می‌کنم. 

مشکل اصلی من این است که از ابتدای کودکی 
فردی حساس و زودرنج و محتاط بودم و پس از 
ازدواج و زیاد شدن احساس مسوولیت. دچار استرس 
و دغدغه خاطر زیادی شدہام, بودژه زمانی که در امور 
شغلی ام به مواردی برمی‌خورم که حساسیت و دقت 
بیشتری را طلب می‌کند. در چنین موأقعی دچار تنگی 
نفس, دل درد. حالات دستپاچگی و احساس خطر 
شده و گاهی هم دچار کندی و سستی شده و همه 
اینها باعث افزایش اضطراب در من می‌شود و دیگر 
کات را بر وم رای مات فی 


اندیشه های منفی ضمر ابنکه 
دار دار نده ھستند می تو انند میراد 
ترس و اضطراب راهم افز ایش 
۳0 ادا عو ار ضص حسمی 
گو ناگون مانند پیش قلب. تنگی 
00-0 احسامی گجی عدم تمر کر 
فکری و ظاهر می شو د 


شماره ۳۱۶۰ 


۵ 





90 برای انجام وظایف و مسوولیت‌هایی که به 
عهده داریم مقداری استرس و نگرانی وجود خواهد 


هر بار که او به طور صحیح 
از عبنک استفاده می کند. 
یک ستاره با بر حسب در 


حدول.» توسط خودش 
جسبانده شود 





این موارد نباید غیر از عینک زدن, انتخاب دیگری برای 
پسرتان باقی بگذارید. همچنین برای انتخاب نوع 
عینک او را آزاد بگذارید. اما برای اطمینان بیشتر از 
شیشه‌های پلاستیکی موجود در بازار استفاده کنید 
که در هنگام بازی مطمئن تر و امن‌تر باشد. 

افزون بر اینهاء پسرتان را برای برخورد با کسانی 
که ممکن است او را مورد تمسخر قرار بدهند. اماده 
کنید. برای مقابله با درگیری‌های اجتناب‌ناپذیر در 
این سن. راه‌حل‌هایی را پیش پای او بگذارید. تا هنگام 
مواجه شدن با چنین مواردی پاسخهای دفاعی لازم 
را داشته باشد. در همین ارتباط می‌توانید از معلم 
پسرتان کمک بگیرید. زیرا کمک و آموزش معلم در 
مقابله با چنین رفتارهایی بسیار مفید است. به‌ویژه 
بحث‌های کلاسی در مورد فایده‌های عینک و... تأثیر 
مثبتی در نگرش پسرتان می کل آزاق. 

کم را امکنازہ یک جذرل کت ا 
یعنی هر بار که او بەطور صحیح از عینک استفاده 
می کند. یک ستارہ یا برچسب در جدول» توسط 
فلا .الا .تا .تا .تا الا تا کڈ کڈ کا گا خڈا لا لا الا لکلا لکلا 5 لت 
با مشکلات گوناگون زندگی کنار بیاییم تا از آشفتگی 
و دغعدعه خاطر دور بمانیم. 

در این راه شما ابتدا باید نوع تفکر و برداشتهای 
ذهنی خود را تغییر بدھید و به یاد داشته باشید که 
رفتار شما حاصل افکار و نوع تفکراتی است که در 
ذهن‌تان دارید. و به باد داشته یاشید که اندیشه‌های 
منفی و مخرب ضمن اینکه بازدارنده هستند. می توانند 
ميزان ترس و اضطراب راهم افزایش دهند و درپی ان 
و ی کی وا ما کا زد کی جس 
احساس گیجی, بیقراری و عدم تمرکز فکری و... ظاهر 
می‌شود. بنابراین اندیشه‌هایی مانند: «من نمی توانم 
بدون دردسر کاری انجام بدهم» یا «ممکن است از 
طرف رئیسم موّاخذه شوم) یا «نکند دچار مشکلات 
مربوط به چک و سفته و... بشوم» و... می تواند حالات 
اقطراب را دی هاا اک داد ی ار رفت تان ور 
امور مختلف ممانعت به عمل آورد. 

از همین رو برای کنترل اضطراب شدید و استرس 
زیاد و دچار نشدن به ان حالات بحرانی که ذکر کردید 
باید راههای کنار آمدن با آنها و فروکش کردن حالات 
اضطرابی شدید و بحران‌زا را بیاموزید و با تمرین و 
پی‌گیری به ارامش برسید. 

در لحظاتی که دچار ان حالات می شوید 
می توانید در مکانی خلوت دراز بکشید و یا روی 
صندلی راحتی بنشینید و چشمهایتان را ببندید و 
پنج یا شش بار نفس عمیق بکشید و بعد از آن عضلات 
بدن رااز انگشتان پا تا عضلات سر به نوبت منقبض 
و سپس به حالت آزاد و انبساط درآورید. یعنی 





خودش چسبانده شود و زمانی که تعداد برچسیها 
پنج تا شد. یک پاداش برای او درنظر بگیرید. 
نکظؤزر از ره تج اس ۰ ۳۳۳ 
که پسرتان هنگام مطالعه. برای نگاه کردن به تخته 
سیام هنگام تماشای قویزیون و... از عینک استفاده 
کند. به این ترتیب به‌تدریج مشکل عینک زدن در 
پسرتان از بین می‌رود. 
E E BE BE‏ خلا لا الا نا الا خثا لکلا لکلا کت لا لا لا 5 5 تل 
عضااتد راد ٣٠٠٠‏ 
رها تار ماه او اه اک "٠‏ 
لحظات رهایی عضلات و آرامشی که به شما دست 
می دهد فکر کنید و لذت ببرید. این عمل که به اصطلاح 
«ریلاکسیشن» یا «آرمیدگی» نامیده می‌شود. اگر 
روزانه چند بار انجام گیرد در ارام‌سازی و حفظ 
خونسردی بسیار مق‌ثر است. 
بعد از ان به خودتان تلقین کنید که بحرانهایی 
بیش از این را توانستید پشت سر بگذارید. پس 
می توانید از این هم به آسانی بگذرید. سپس در مورد 
مشکلات پیش امدہ فکر کنید و در افکارتان در 
جستجوی راه‌حل آنها باشید. اگر به این نتیجه 
رسیدید که به مشورت نیاز دارید خودتان را اماده 
TT E‏ ۲۳۳۳ 
بگیرید و سعی کنید هرچه سریعتر اقدامات لازم را 
شروع کنید. _ 
اما برای ارامش و دوری از اضطراب شدید در 
درازمدت. باید آرمیدگی (ریلاکسیشن) و انجام تنفس 
عمیق را چندین بار روزانه انجام بدهید و در همان 
حال به خود تلقین کنید که ارام و راحت هستید و 
فسازیر مخت که اک لن I‏ 
روزانه است را در ذهن خود تجسم کنید و از آن 
احساس خوب لذت ببرید. درپی این تمرینات. 
به‌تدریج نتایج خوشایند تفکرات مثبت و آرمیدگی 
ظاهر شده و به ارامش پایداری دست می یابید. ضمنا 
پیاده‌روی روزانه. برنامه‌ریزی منظم. خواب کافی و 
پرهیز از خستگی, تغذیه مناسب و بهره بردن از اوقات 
فراغت به نحو مطلوب و... می تواند در کنترل 
اضطراب و استرس شدید تاثیر داشته باشد. 
متشکرم که روشهای آرام‌سازی رابه من 





وکیل دادگستری: 
سعید مجیدی نژاد 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ نا ۱۶/۳۰ 
شماره تماس : 
۲+۳۰۵ 


با کیف قایها چه کنم؟ 


خللاصه سو ال: 

در تاریخ ۸۲/۱۲/۱ دو کیف قاپ مست کیف مرا 
ربودند که البته چون روز انتخابات بود فوری 
پلیس انها را دستگیر کرد. در تاریخ ۸۳/۳/۱۸ دادگاه 
اک کل کی 3۷۷۷ کے 
موقت صادر شود. اما بعد از دو ماه هنوز از حکم 
موقت خبری نیست. این حکم چه موقع به دست 
من می رسد و بعد از گذشتن چند روز باید پیگیر آن 
باشم؟ با توجه به اینکه کیف من با تمام محتویاتش 
به من تحویل داده شده ایا ممکن است حکم به زندان 
همراه با مجازات نقدی باشد و من به جای زندان 
مجازات نقدی را انتخاب کنم؟ چون اینها اصرار به 
رضایت دارند و قاضی قبل از حکم گویا به خانواده 
انها گفته که برای هر کدام شش ماه زندان درنظر 

گرفته خواهد شد. 
یلدا .م ۔ آذربایجان شرقی 


نفعی برای شما ندارد! 
خلاصه حواب: 


در رسیدگی‌های کیفری مفهومی تحت عنوان 
حکم موقت وجود ندارد. درخصوص جرم 
کیف قاپی و متهمین آن. حکم قانونی و قابل اعتراض 
80 ۷۹۷۸۷۹۷ وا سک 
ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه 
تجدیدنظر است و حکم قطعی در دادگاه تجدیدنظر 
صادر خواهد شد. چنانچه حکم تاکنون به شما 
ابلاغ نشده می توانید با رجوع به دفتر دادگاه از 
سرنوشت پرونده مطلع شوید. در هر حالت تا 
بیست روز پس از زمانی که حکم به شما ابلاغ گردد 
حق اعتراض شما پابرجاست. انتخاب زندان یا جزای 
نقدی یا اعمال هر دو مجازات. برعهده قاضی پرونده 
اس رای اک ره ی ار 
قاضی است که با توجه به مجازات تعیین شده در 
قانون. اوضاع و احوال ارتکاب جرم. همچنین 
وضعیت متهم و وجود یا عدم گذشت شاکی رای 
محکومیت صادر خواهد کرد. این موضوع نفعی 
برای شماندارد زیرا در صورت مجازات نقدی منهم. 
مبلغ جریمه به حساب دولت ريخته خواهد شد نه 
٦‏ ۹۶۹۸ 
به خاطر تخفیف مجازاتی است که در صورت 
#رضایت شما به متهمین داده خواهد ۳ 





می اموزید. سعی می‌کنم به این تمرینات بپردازم و 
اگر با توجه به انجام این تمرینات به نتیجه مطلوبی 
نرسیدم چه اقداماتی می‌توانم بکنم؟ 

00ر ان صورت به روانشناس یا روانپزشک 
مراجعه کنید. موفق باشید. 


نامه قبلی شما به دست بنده نرسیده است. 


پاسخهای کوتاه: 
آقای نجف‌قلی امیر عضدی ۔ کازرون 

CE LO 
سر مت‎ 0 

١‏ دادگاه‌های نخستین و تجدیدنظر در 
خصوص بطلان یا عدم بطلان قرارداد اعلام نظر 
نموده‌اند. دادگاه تجدیدنظر قرارداد را صحیح و 
قانونی دانسته است. این حکم از نظر قضایی 
حقیقت تلقی می‌شود و اعتبار امر پایان يافته را 
می‌یابد. بنابراین مجدداً به این قضیه رسیدگی 
نخو‌اهد شد. 

٢‏ در هبه نامه شرط شده و تصریح شده که 
زمین منحصرا باید به بیمارستان اختصاص یابد 
و به هر عللی که این کار میسر نشد. زمین باید به 
واهب مسترد گردد. این شرط از نظر قانونی دارای 
اعتبار بوده و باید اجرا گردد. به نظر می رسد اجرای 
این شرط راهی مناسب برای استرداد زمین مزبور 
باشد. انها شرط کرده‌اند که زمین رابه بیمارستان 
تبدیل نمایند و اینک از انجام شرط ناتوان هستند. 
بنابراین شما با توجه به عدم اجرای شرط 
می توانید دادخواستی به خواسته فسخ هبه‌نامه 
تقدیم دادگاه نمایید. 

در این خصوص توحه شمارا به مفاد مواد ۲۳۷ و 
۹ء از سا ان 

ماده ۲۳۷ قانون مدنی: هرگاه شرط در ضمن عقد 
شرط فعل باشد. اثباتاًیا نفیاً کسی که ملتزم به انجام 
شرط شده است باید ان را به جا بیاورد و در 
٣‏ ۹ را ان اک 
رجوع نموده تقاضای اجبار به‌وفاء شرط بنماید. 

ماده ۲۳۹ قانون مدنی: هرگاه اجیار مشروط 
ىھھ۷8ھ۹۷ ۹ 9 اس و 
٦پ‏ س۳ ھٴ۳'ٰ"۳+'"“" 
دی رون سا ارت ملس 
ات تج تی 





مرتضی حقیقی ۔ بوشھر 
در برابر شرکت. حقی برای شما متصور 
نیست. زیرا در قرارداد منعقده میان شرکت و ان 
شخص هیچ سمت یا حقی ندارید. پس بهتر است 
با توجه به بارنامه‌هاء قیمت اجناس و هزینه‌های 
٤‏ +۹۹ ها ۰ 
دح ساد انت 


شکوفه ٥‏ . اصفهان 
چنانچه اجاره‌نامه رسمی داشته باشید يه 
7 تا ۱ را ار ار 
ا ات ای را له کت ۳ 
موضوع اجاره رسمی را مطرح کنید تا دستور 
توقف عملیات اجرایی پس از بررسی ریاست اجرای 
ات صادر شود. 





دای ده 


علاوہ صد 


۱ 


قت 


۰۰ 
4ھ هه ۱ ۰ 8 ۰۰ 


هی گند 
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پاورفی خارحی 
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مشهورترین جاسوس 

جنگ جهانی دوم, داستان زندگی خود را 

تعریف می کند... حیرت‌انگیز. جذاب. باور نکردنی... 
تاکنون کتابی به این جذابی عرضه نشده است. 
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خلاصه شمار ۵ های گذشته: 


در شماره‌های پیشین خواندید که «علی عیسی 
بازنا» معروف به «سیسرو» یا همان جاسوسی که آلمانها 
با پرداخت سیصد هزار پوند به او اسرار جنگی متفقین را 
و 
کشورش (ترکیه فعلی) توسط ایتالی؛ فرانسه و انگلستان 
به خاطر صدمه زدن به اموال فرانسویها محکوم به کار 
اجباری در «مارسی» شده و در همانجا زبان فرانسه را 
می‌آموزد. ۱ 

سیسرو پس از ازادی و بعد از چند بار تغییر شغل به 
عنوان راننده مخصوص یکی از مقامات دولت یوگسلاوی 
ده نام «یانکو بچ» استخدام شده و در همان دوران ازدواج 
می کند. Ca‏ مت ال جو و سو و به 
استخدام وابسته نظامی آمریکا به نام کنل «کلس» 
درمی آید ولی در آن کار نیز زیاد دوام نمی آورد و بنابراین 
شغلی باعنوان خدمتکار مخصوص کنسول سفارت آلمان 
راانتخاب می نماید و در همان زمان است که برای اولین بار 
به خاطر کنجکاوی و همچنین خودنمایی نزد همسرش از 
برخی نامه‌های سفارت المان عکس می گیرد اما به دلیل 
لو رفتن موضوع صاحبکارش به شکل مودبانه عذر او را 

اد اهاز ما کا اکسا قارب ناس از 
آن تأثیر بزرگی در افکار سیسرو می گذارد تا جایی که او 
تصمیم می‌گیرد با استفاده از نبوغ و تجربه خود بزرگترین 
جاسوس جهان شود. بنابراین برای رسیدن به هدف 
بزرگی که در سر پرورانده است به عنوان راننده مخصوص 
به استخدام دبیر اول سفارت انگلستان درمی‌اید. او پس 
از مدتی با استفاده از فرصت موفق می‌شود به یکی از 
پرونده‌های مهم سفارت که حاوی اطلاعاتی از اهداف 
انگلستان در ترکیه بود دست پیدانماید و... 

اینک ادامه ماحرا 


.من نمی‌توانم باتو در همان خانه زندگی کنم. اما 
١ى۹‏ یس ای ار 
می‌گردد. چرا نباید در این مورد. رک و پوست کنده با 
٤‏ با 
که من و تو نمی‌خواهیم همدیگر را ناراحت کنیم؟ او 
منظور تو را درک خواهد کرد. اقای «باسک» می تواند 
مرا به سفیر انگلیس معرفی کند. او دوست ندارد که 
را ار 

«مارا» زیرلب گفت: 

- اگر هم تو برای سفیر انگلیس کار کنی. ما باید 
گهگاه یکدیگر را ببینیم 

پرسیدم: 

“ایا فکر می کی که این کار عافلانه باشد؟ 

«مارا» خود را به من نزدیک کرد و زمزمه‌کنان گفت: 


شماره ۳۱۶۰ 


Chicago Tribune 








ELYESA BAZNA 
ترجمه: سیروس یں‎ 


۱۲ 


ات 

۔من در این باره با خانم «باسک» صحبت می کنم. 
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شب, در اتاقم روی تخت دراز کشیدہ بودم. با 
اينکه دیروقت بود ھنوز خواب به چشمانم راہ نیافته 
بود. ناگهان دیدم که دستگیرہ در به ارامی چرخید. 
کسی خیال داشت در اتاق را از بیرون باز کند. امامن 
در رااز داخل قفل کردہ بودم. به آرامی از جابرخاستم 
و به سوی در رفتم و آن را گشودم. کسی خود رابه 
داخل اتاق انداخت. 

-«مارا» تو که مرا ترساندی! چه شده در این وقت 
شب؟ 

حرف مرا ناتمام گذاشت و گفت: 

- خوابم نمی برد. از اینکه تو را از دست بدهم. از 
هم اکنون احساس تنهایی می‌کنم. ۱ 

به او اطمینان دادم که به دیدارش خواهم امد و 
او را تنها نخواهم گذاشت 

«مارا» در کنار من بود که صدای قدمهایی را در 
خارج از اتاق شنیدم. قلبم نزدیک بود از جا کنده شود. 
این چه کسی بود که در ان وقت شب پشت اتاق من 
قدم می‌زد؟ آیا کسی متوجه شده بود که «مارا» دزدکی 
یه اتاق من آمده ا ست؟ فکر کردم قبل از آنکه ضربه‌ای 
به در بخورد بهتر است خودم آن را بگشایم. به «مارا» 
گفتم که زیر تخت پنهان شود. سپس به طرف در رفتم 
و ان را گشودم. اقای «باسک» روبروی من ایستادہ 
بود. لباس خواہم را مرتب کردم و پرسیدم: 

موسیو. اتفاقی افتاده؟ 

پاسخ داد: 

با کل عا "امش تا کی در خی دن ۱3۴ 
زیاده‌روی کرده‌ام خواستم قدری در داخل خانه راه 
بروم تا غذایم هضم شود. 

پرسیدم: ایا کمکی از من ساخته است؟ 

آقای «باسک» چند لحظه نگاه نافذش را به 
چشمانم دوخت و پاسخ داد: 


ت. او قانع شد. 


-نه» برو بگیر بخواب. صبح زود بايد بیدار شوی. 

سپس خود به طرف اتاقش به راه افتاد. اتاق او 
در قسمت دیگری قرار داشت ےت 
خواهد کشید تا در پیاده‌روی خود دوباره به اتاق من 
برسد. همین که از نظر ناپدید شد. «مارا» را از زیر 
تخت بیرون کشیدم و گفتم: 

۔ دیگر صلاح نیست بیش از این در اینجا بمانی. 
عجله کن. و تا اقای «باسک» پیدایش نشده زود به 
CT‏ 

قبل از خروج از اتاق به او تأکید کردم که روز بعد. 
حتما با خانم «باسک» صحبت کند. 
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در ست ده ھدف 


«مارا» به قولش E‏ زمانی که او وارد اتاق 
خانم «باسک» شد. من پشت پنجره گوش ایستادہ 
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شيشه داخل اتاق رادید می زدم. «مارا» به سوی تخت 
بچه رفت. خانم «یاسک» از او خواست برایش یک 
لیوان اب بیاورد. او از اتاق خارج شد و دوباره بالیوان 
آب بار کشت . خانم «یاسک» جرعه‌ای از آن آب نوشید 
و لیوان را داخل سینی گذاشت 
لحنی مو دیانه گفت: 

خانم. اگر اشکالی نداشته باشد می خواستم 
تسار شرت رارکت 

خانم «باسک» با صمیمیت گفت: 

۔ نه, هرچه می‌خواهی بکو. 

را من مہ نا كفت 

خانم «باسک» می خواستم از شما سوالی بکنم. 
اگر قرار بود یکی از ماء من یا «علی عیسی» از اینجا 
برویم شما کدام‌یک را ترجیح می‌دادید؟ 

خانم «باسک» که از این پرسش غافلگیر شده بود. 
پاسخ داد: 

۔نمی دانم. در این مورد فکر نکرده بودم. منظورت 

۔منظورم آنست که ما دو نفر نمی توانیم در اینجا 
بمانیم. یکی از ما باید این خانه را ترک کند. 

ایا با هم اختلافتان شده؟ 

نه خانم. 

- ایا علی عیسی نو رااذیت کرده؟ 

«مارا» گفت: 

نه خانم. او یک جنتلمن است. در تمام این مدت 
رفتارش با من نجیبانه بوده است. من هم از همین 
موضوع می‌ترسم! 

خانم «باسک» با تعجب پرسید: 


ت. «مار» يه آرامی و با 


می‌ترسی؟ از چه می‌ترسی؟ از اینکه رفتارش با 
تو نجییانه بوده؟! 

.بله خانم» از همین می‌ترسم. به همین خاطر 
خواستم با شما که خانم باتجربهای هستید درددل 
کند 


خانم «پاسک» کمی به فکر فرو رفت. سپس 
درحالی که لیخند معنی‌داری بر لب داشت پرسید: 

آیا عاشق شده‌ای؟ 

«مارا» سرش را پایین اند اخت و با خجالت گفت: 

.هنوز نه, اما قلیم گواهی می‌دهد که چنین اتفاقی 
خواهد افتاد! 





اوه چطور؟ آیا او هم به تو علاقه‌مند است؟ ولی 
تا انجا که من می‌دانم او زن و بچه دارد! 

بله خانم. او خودش این موضوع رابه من گفته 
است. از همین می‌ترسم. اولین شکست من در عشق. 
ضربه بزرگی به من وارد ساخته است. نمی‌خواهم 
بار دیگر این موضوع تکرار شود. او هم راضی نیست. 

اما او مسلمان است. می‌تواند چند زن بگیرد. 

خانم «باسک» زنی با سیاست بود و می‌دانستم 
که این سخن را برای ازمایش «مارا» می‌زند. وگرنه 
هرگز حاضر نبود دو تن از خدمتکاران خانه اش که 
هرکدام جداگانه دستور می گرفت, با هم قدرت 
واحدی را تشکیل بدهند. اما «مارا» زیرکانه گفت: 

۔ولی من مايل نیستم مردی که به من تعلق دارد 
محبتش را با زن دیگری تقسیم کند. 

خانم «باسک» سری تکان داد و گفت: 

می‌فهمم. من هم جای تو بودم همین جور فکر 
می کردم. 

- وانگهی همسر او نیز گناهی ندارد. نمی خواهم 
زندگی او نیز خراب شود. 

خانم «باسک» تایید کرد و «مار» افزود: 

۔حال, ما دو نفر به این نتیجه رسیده‌ایم که صلاح 
نیست در یک خانه و در کنار هم بمانیم. به همین 
خاطر, او حاضر به فداکاری شده و تصمیم دارد از 
اینجا برود. من هم مایل نیستم این مرد شریف. به 
خاطر من از کار بیکار شود. بنابراین... 

خانم «باسک» که می دانست او چه می خواهد 
بگوید حرفش را قطع کرد و گفت: 

۔دماراء من به خاطر نگهداری از دختر کوچکمان 
به تو احتیاج دارم. علی عیسی هم به ما بدی نکرده. 
کارش را تا به‌حال خوب انجام داده است. 

پس از لحظه ای درنگ. افزود: 

.من در این باره با آقای «پاسک» صحبت می کنم. 
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نام راستی یادم افتاد. جناب سفیر به یک خدمتکار 
نیاز دارد. شاید بتوانیم او را معرفی کنیم. البته این 
بستگی به نظر شوهرم دارد. حتما در این باره با او 
حرف می‌زنم و سعی می‌کنم رضایت او را جلب کنم. 

۰۷ مم 
دستھایم را بە هم مالیدم. قسمت اول نقشه‌ام با 
موفقیت انجام شده بود. می‌بایستی منتظر قسمت 
بعدی می‌شدم. 

اگر هم خانم «باسک» این پیام را به شوهرش 
اقای «باسک» رسانده بود. در رفتار این مرد. هیچ 
نشانه‌ای از آن به چشم نمی‌خورد. هرچند از کار من 
راضی بود. اما به‌طور یقین بدش نمی امد که از کار 
کناره‌گیری کنم. زیرا به مسایل مالی. حساسیت 
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یعنی «مارا» می بایستی به دو نفر پول پرداخت 
می کرد و این موضوع برایش خوشایند نبود! دستگاه 
حرارت مرکزی تعمیر شدہ بود و کارهای خانه راهم 
خدمتکار زن انجام می‌داد که دستمزدش حتی کمتر 
از من بود! 

کی رو 
مایل هستم خدمتکار جناب سفیر بشوم؟ 

۲ به دست آوردن چنین شغلی مايه 
خوشحالی است. اما امیدوارم خطایی مرتکب نشده 
باشم که موجیات ناخشنودی شمارا فراهم کرده 
باشم. خدای نکرده این جور نباشد که بخواهید از شر 
من راحت شوید! 


او به سخنان من اعتنایی نکرد و گفت: 

البته تصمیم نهایی با «سرهیو» است. او مايل 
است تو را ببیند. حاضر باش نیم ساعت دیگر با هم 
به سفارت برویم. 

اتاق اقای «باسک» را ترک گفتم و به حمام رفتم. 


فصل دوم 

دراز کشیدن درون وان حمام. به‌راستی 
لذتبخش بود. به دیدار خود با سفیر انگلیس که تا 
ساعتی بعد انجام می‌گرفت ۔می اندیشیدم و در ذهن 
خود. نحوه برخورد با این مهمترین مقام سفارت را 
تمرین و مرور می کردم: اينکه چگونه باید رفتار کنم 
و چگونه باید سخن بگویم تا مورد توجه او قرار گیرم. 
من تا ان روز سفیر را ندیده بودم» اما بیش و کم 
می‌دانستم چه‌جور ادمی است. 

از حمام بیرون آمدم. وقتی داشتم لباس 
می‌پوشیدم. «مارا» خود رابه من رساند و اطلاعاتی 
درباره سفیر انگلیس دراختیارم گذاشت. او گفت 
ان طور که خانم «باسک» برایم تعریف کرد سفیر 
انگلیس ۵۷ سال دارد و مردی بسیار شیک پوش است 
و با کارکنان خود با احترام رفتار می کند. 

من در سکوت به حرفهای او گوش دادم. خودم 
قبلا اطلاعاتی درباره «سر هیو ناچبول هیوجسن» - 
که از این پس او را«سرهیو» می نامم -به 7 ص ۰ 
بودم. او در ۲۶ مارس ۱۸۸۶ میلادی متولد شده بود 
و در «ایتن» و «اکسفورد» تحصیل کرده بود. 
دروزارت امور خارجه انگلیس مشغول کار شد و 
زمانی که کارمند جوانی بود. در نیمه شب سوم اوت 
۴ میلادی. تلگراف اعلام جنگ جهانی اول به 
المان را او مخایره کرد. او اواخر فوریه سال ۱۹۳۹ء 
در آنکارابوده و حدفاصل این سالها را در کشورهای 
چین, ایران و بلژیک خدمت می‌کرده است. 

«مارا» گفت: 

۔بەطوری که شنیده‌ام. نقاش خوبی است و پیانو 
رابه زیبایی می‌نوازد. ۱ 

کی ی مم 
غیرقایل اعتمادی باشند. 

«مارا» ماهرانه توانسته بود اطلاعات زیادی از 
خانم «باسک» درباره سفیر به دست بیاورد. او گفت: 

حالا دیگر وقتش رسیده که از اینجا بروی. 

لحظه ای سکوت کرد. سپس افزود: 

.ما دوباره همدیگر را خواهیم دید. مگر نه؟ 

۔ الیته. 

در این مدت کوتاهه من و «مارا» خیلی با هم 
صمیمی شده بودیم. وظیفه او ان بود که بچه «باسک» 
را حمام کند و از او مراقبت به عمل اورد. به جز این 
بچه» فقط به من توجه داشت. 

_ هنگامی که با دقت سرگرم پوشیدن لباس بودم. 

او اب حمام رابست و شروع به شستن وان نمود. در 
همان حال ناگهان حرفی از دهانش خارج شد که نفس 
را در سینه‌ام حبس کرد. او با لحنی پرتنش گفت: 

.علی عیسی, گاهی فکر می کنم که تو برای هدف 
و منظور خاصی می خواهی خدمتکار سفیر شوی! 

من جلوی آیینه داشتم موهایم را شانه می‌زدم. 
از این حرف. چنان یکه خوردم که زبانم بند آمد. به 
آرامی پرسیدم: 

منظورت از این حرف چیست؟ 

«مارا» از جا برخاست و از توی آینه به چشمان 
هم حیره شدیم. گفت: 

۔تو اسنادی راکه اقای «یاسک» از سفارت به خانه 


می‌آورد. می خوانی! 

برگشتم و با خونسردی به او نگریستم: 
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۔ برای دیدن تو به اتاقت رفته بودم. اسناد. زیر 
بالش بود! 

... پس او مخفیانه به اتاق من رفته بود و آنچه را 
که نیاید کشف کردہ بود! من او را از این بایت ملامت 
نمی کردم, زیرا قبل از هر کس, می‌بایستی خود را 
سرزنش می کردم! : 

پس چرا این موضوع را به اقای «باسک» اطلاع 
ندادی؟ 

او پاسخی نداد. دریافتم که یک متحد و پشتیبانی 
به دست اورده‌ام. 

از حمام خارج شدم. وقتی اطمینان حاصل کردم 
که کسی در ان حوالی نیست. به «مارا» اشاره کردم 
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اقای «باسک» بیرون خانه, کنار اتومبیل منتظر 
ایستاده بود. با لحنی کنایه آمیز گفت: 

۔ می بینم خوب شیک و پیک کرده‌ای, لابد 
می‌خواهی خود را توی دل ارباب جدیدت جا بدهی! 

مو دبانه پاسخ دادم: 

. موسیو» ریش من خیلی زبر است که مجبورم 
روزی دو بار آن را بتراشم. دوست ندارم در ساعت 
پنج بعدازظهر. صورتم سایه بزند و جناب سفیر 
تصور کنند که اصلاح نکرده‌ام! 

در آتومبیل رابرای اقای «باسک» باز کردم. سپس 
خود پشت فرمان نشستم. ۱ 

سر و کله «مارا» در استانه در پیدا شد. بچه اقای 
«باسک» را در بغل داشت. همین که راه افتادیم. دست 
کوچک بچه را گرفت و با حرکت دادن ان, برای آقای 
«یاسک» و من دست تکان داد! 

در باغ سفارت» جوری راہ می رفتم که بدنم عرق 
٥ء‏ رت را ای رس 
دستانم را بگیرم. ترس ناشناخته‌ای سراسر وجودم 
رافراگرفته بود. هر کس در آن لحظه مرا می‌دید فورا 
متوجه می‌شد که ادم قابل اعتمادی نیستم. به زحمت 
کوشیدم ظاهرم را آرام کنم. 

اما وقتی اقای «باسک» دبیر اول سفارت. مرا یه 
کتابخانه سفیر برد. سفیر انگلیس اصلاً سرش را بلند 
نکرد تا مرا ببیند. «سرهیو» نمی دانست که دشمنش 
دریک قدمی او ایستاده است! او فاقد حس ششم بود. 
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پایین تر از او بود -اهمیتی نمی داد و درحقیقت از دیدگاه 
او من کمترین تفاوتی با یک برس یا ماهوت پاککن 
نداشتم! 

ترس من برطرف شد. 

اقای «باسک» گفت: 

ری 

«سرهیو» اندکی به بالا نگریست. سری تکان داد 
و به آقای «یاسک» اشاره کرد که به او نزدیک شود. 
پرونده‌ای به دست او داد. نگاه‌های معنی‌داری با هم 
رد و دل کردند. به نظر می رسید که هر دو در مورد 
آهمیت اسناد داخل پرونده با هم اتفاق‌نظر دارند. اقای 
«یاسک» گفت: 

۔فردا صبح. پرونده را برمی‌گردانم. 

مفهوم این سخن ان بود که قصد داشت پرونده را 
به خانه ببرد. می‌دانستم که ان شب به ضیافت وابسته 
بازرگانی شوروی دعوت دارد. آن روز خر حودم 
9٥+ ٤‏ ۹9و ۱۳۰ 


ادامه دارد 
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دیگه از گل خریدن و رفتن به خواستگاری 
دخترهای جور و واجور خسته شدہ بودم. به مادرم 
گفتم که دیگه به خواستگاری هیچ دختری نمی روم. 
خسته شده بودم. مگه چند بار می‌توانستم این کار 
را بکنم. انگار عروسی کردن من طلسم شده بود. یا 
دخترها من را نمی‌پسندیدند یامن انهارا. عجیب بود 
انگار هیچ کس نمی خواست همسر من شود به همین 
خاطر اعلام کردم که تا یک سال به خواستگاری هیچ 
دختری نمی‌روم. و خوشبختانه همه پذیرفتند. 

چند سالی بود که قصد ازدواج داشتم. از وقتی 
خانه قدیمی را کوبیدیم و یک آپارتمان پنج طبقه از 
آن درآمد. موضوع ازدواج کردن من جدی شد. سه 
جا ا ہت ات سا سس 
دربیاید. دو واحد باقیماندہ را هم گذاشتند برای من و 
برادر کوچکترم که هر وقت خواستیم ازدواج کنیم, 
دست عروس خانم را بگیریم و بیاوریم انجا... 

مادر و پدرم خیلی دوست داشتند عروسی مارا 
ببینند. برای همین دائم مرا به خواستگاری می‌بردند 
انتا شم ریا ناد و 

خلاصه از وقتی خواستگاری رفتن تعطیل شد با 
خیال راحت زندگی می کردم. دیگه از مهمانی رفتن 
دچار اضطراب نمی شدم. چون مجبور نبودم مدام 
به دخترهایی که نشانم می دھندء فکر کنم و ببینم 
کدام یکی را می‌پسندم. 

عروسی دختر خاله‌ام نزدیک بود. همه خانواده 
داشتند تدارک عروسی او را می دیدند. خاله‌ام در 
جوانی فوت کرده بود و همه می‌خواستند جای خالی 
۵+ رو مت ی 
مشغول آماده کردن جھیزیەاش بود. هر روز 
بعد ازظهر مادر را با ماشینم می بردم این طرف و 
000000007 
کر امج تہ تا 
اینکه بالاخره تاریخ عروسی نزدیک شد. کلی کارت 
عروسی را به من دادند و خواستند انها را پخش 
کنم. وحشت کرده بودم. هر کدام یک سر شهر بود و 
تمي‌دانستم چه بایدبکنم من و برادرم کارتها را بین 
هم تقسیم کردیم و یک روز جمعه راه افتادیم تو شهر. 
خانه به خانه کارتها را می دادیم. تا اینکه رسیدیم 
دم در خانه اقای توکلی... 

از خانواده داماد بود و ما او را نمی شناختیم. 
هرچه اصرار کردم به برادرم که او زنگ بزند و کارت 
را بدهد قبول نکرد. چرا که خانه غریبه‌ها برای هر 
دوی ما سخت بود. بالاخره من رفتم و زنگ را زدم. 
چند دقیقه‌ای صبر کردم هیچ کس در را باز نکرد. 
زنگ همسایه‌ها را زدم» هیچ کس حتی جواب مارا 
ات sS‏ 
از راه رسید و کلید انداخت که در را باز کند. رفتم 


و و ۳۳/9 


خودم از این پیشنھاد وحشت زده بودم 
اما بالاخره ہت نادیدہ 


۲ 7 ام 





جلو خودم را معرفی کردم. با خوشرویی احوالپرسی 
کرد و گفت که من دختر آقای توکلی هستم و کارت 
دعوت را از من گرفت. سوار ماشین که الام چهره 
ان دختر توی ذھنم باقی ماندہ بود. طاهرا خر 
ساده‌ای به نظر می رسید و با بقيه هیچ فرقی نداشت 
TT‏ 
تا جایی که توی راه به برادرم گفتم: 

TES TE 
برمی‌گشت... گفت پدر و مادرش به خارج از شهر‎ 
ر‎ 

برادرم بدون اینکه به حرفهای من اھمیتی بدهد 
رانندگی می کرد. به خانه که رسیدیم از مادر 
خواستم راجم به دختر این خانواده تحقیق کند. مادر 
انگار دنیا را بهش داده بودند. زیرا این اولین باری بود 
که من خودم دختری را پسندیده بودم. مادر قسم 
خورد که هرطور شده می رود خواستگاری و 
خانواده ان دختر را راضی می‌کند. تلفن را برداشت 
و زنگ زد به مادرشوهر دخترخاله‌ام. اما تلفنشان 
خیلی طول نکشید و مادر بااروی ترش کرده آمد توی 

۔تو هم با این انتخابت! فکر کردم دختره چه چیزیه 
که تو اونو پسندیدی. می گن چند ماهه که طلاق 
گرفته. دو سال شوهرداری کرده... فراموشش کن. 
توی عروسی کلی دختر می‌بینی می‌تونی یکی از 
.تا ا سا ۱ 

دلم شکست. نمی‌دانم در چشم‌های ان دختر چه 
بود که من اینقدر سریع مجذوب او شده بودم. 
مراسم عروسی برگزار شد. آخرشب آن دختر را بار 
دیگر دیدم. چقدر به نظرم باوقار و متین می‌آمد. از 
قضا در مراسم‌های بعدی با او بیشتر اشنا شدم. 
اختباء کرھ مه ها که 
می شناختم فرق داشت ت. متین بود و انگار همه 
ها کے ای ات رک تر 
حرف می زدم» پختگی عجیبی در حرف زدنش بود. 
نمی دانستم چه بکنم. دیگه هیچ دختری به چشمم 
نمی آمد. از طرف دیگر یقین داشتم که خانواده‌ام هرگز 





قبول نخواهند کرد که به خواستگاری یک زن بیوه و 
yS‏ 

ماهها گذشت. مادر از اینکه می دید من هنوز هیچ 
دختری را انتخاب نکرده‌ام کلافه شده بود. باید تکلیف 
زندگی ام روشن می‌شد. بالاخره بعد از هشت. نه ماه 
که آن دختر را خوب شناخته بودم موضوع را با 
خانواده‌ام درمیان گذاشتم. از انها خواستم که 
تعصب های قدیمی را کنار بگذارد و با این وصلت 
بر ات کل نے رات چه ای انم 

مادر می گفت نباید حتی حرف این ازدواج رابزنم. 
پدرم می گفت این برای خانواده ما ننگ است گھ.. 

771 "و" 
من هم دل به دریا زدم ویک روز دسته گلی خریدم 
و به تنهایی رفتم خواستکاری. انقدر خواستگاری رفته 
بودم که این کار را خیلی خوب بلد بودم. نشستم و با 
پدر و مادرش صریح و واضح حرفهايم را زدم. آنها 
احرا تک ایا اک با تال کنو | 
به خواستگاری رسمی دخترشان بیاید. من هم سعی 
کردم موضوع راتا انجا که می شود برایشان توضیح 
بدهم. اما فایده‌ای نداشت ت و آنها هم حاضر نبودند 
دخترشان را به این شکل به عقد من دربیاورند. چند 
ماه با خانواده‌ها گر کر داشتيم. هیچ کدام از موضع 
خودشان پایین نمی آمدند. بالاخره دل به دریا زدم و 
خودم 7 ۱ ار دختر خواستگاری کردم. گفتم 
اگر جوابش مثبت است. می توانیم دوتایی برویم 
مر رو قال کے راک 

خودم از این پیشنھاد وحشت زدہ بودم اما 
بالاخره بزرگترها آنقدر ما را نادیده گرفتند که مجیور 
قد ا کر کی سر مت کشری :ا اگار 
دنیاراتکان داده بود. همه شوکه شده بودند. امادیگر 
کاری از دست کسی برنمی آمد. دست زنم را گرفتم و 
به خانه ام بردم... 

تاه سی ما دام اهنا کح تا 
ماه کم کم آنها هم سرد شدند و موضوع برایشان 
ا 

حالا هشت سال از ازدواج ما می‌گذرد و هنوز 
روزی را که شاخه کلی گرفتم و رفتم محل کار 
همسرم را به خاطر می‌آورم. گفتم: 

۔ آمده‌ام خو استگاری. 

گفت: 

ی 

گفتم 

بله. یک چای برایم بیاور تا با هم مفصل حرف 
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4 9۹99 ۹ 
که چه بر سر من امده. همه اذیتم کردند. ذره ذره اب 
شدم. جا نگاهشان کنید. آن زنی که آنجا دارد اشک 
می‌ریزد. مادرم است این هم شوهرم است. پدرم 
دارد با قاضی حرف می زند. خانواده شوهرم آن 
گوشه نشستهاند. همه را خوب نگاه کنید. چطور 
دارند ضجه می‌زنند؟ می خواهند ادای آدمهایی را 
دربیاورند که مثلا من را خیلی دوست دارند. باور 
نکنید. تمام بدبختی من این بود که توی تمام این 
سالها فکر می کردم دوستم دارند. اذیتم می کردند باز 
رها ره رک اد 
باز تحمل کردم. فکر می کردم عاقبتش خوب خواهد 
8 ری یره 
طلاقم را می‌گیرم. نه خانه مادرم می‌روم و نه به 
خانه شوهرم برمی‌گردم. می‌خواهم نفس بکشم. تنها 
هنوز آمیدی برای زنده بودن هست. هفته پیش نتیجه 
ازمایشها را بردم پیش دکتر. گفت سرطان دارم. نه 
چندان پیشرفته. هنوز امیدی برای نجاتم هست. تمام 
مسیر را پیاده آمدم. فقط ۲۲ سال دارم. فکر کردم باید 
چرا از زندگی ام لذت نبرم؟ حالا باید قدر هر نفسی 
مرا توی گور خواهند کرد. از پنج سال پیش شروع 
شروع شد. هیچ کس به انتخاب من احترام نگذ اشت. 
پدر و مادرم سخت مخالف بودند. چون تر جیح 
کینه به دل گرفت. از وقتی آمدم توی خانواده آنها 
٤‏ ی بب 00×“ 
ھمیشه شرمنده آن رفتارها باشم. اما این واقعیت امر 
۳۱ مرا حکم یک اسیر می‌دانستند. 
رفتارهایشان روزبه‌روز بدتر می‌شد. مهرآن هم به 
می کرد که برای ازدواج با من کلی تحقیر شده. کلی 
٣‏ کیت کر 2 
من بود که جبران کنم. 





چرا از زند گی ام لذت نردم؟ 
حالا بابد قدر هر نفسی که می کشم 
رت مہم خودم رامحکم 3 فاطع 
کر فتم. نمی خواهم بمیرع. نمی خو اهم 
مرا یکشند 


ر کے بے کے ھں. اک اک سے 


هیچ نمی گفتم و از خودم صبوری نشان می دادم. 
امید داشتم بعد از یک مدت اوضاع بهتر شود که شد. 
آنقدر خوب شد که پدرم و شوهرم شروع کردند به 
ای ی تا ار 
کار بود. دیگر شوهرم شده بود بهترین داماد خانواده 
و من در جمع خانواده شوهرم بهترین عروس به 
کر ۷ 
بهم خورد. آنچنان که دیگر هیچ کس حاضر نبود 
کوتاه بیاید. جنگی به‌پا شد که خدا می‌داند. پدرم از 
من می خواست چمدانم را بردارم و بروم. شوهرم 
ای و کت و ۰۷۷" 
رابطه کنم. با هر دو بحث و جدالهای زیادی داشتم. 
نمی توانستم این وضع را ادامه بدهم. باید یکی را 
انتخاب می‌کردم. فکر کردم بهتر است کنار شوهرم 
بمانم. او هرگز نفهمید که این انتخاب چقدر سخت 
بوده. هر وقت مشکلی با انها پیدا می‌کردم. می آمد 
خانه و کلی از آنهابد می‌گفت. آنقدر که دلم می خواست 
بمیرم و آن حرفها را نشنوم. اما باز تحمل کردم. 
زندگی‌ام دیگر روی ارامش SS‏ 
۶۷۶۶۹۳۶ 3+ 8 ۷×" 
بود. اما کافی بود که شوهرم می شنید یکی از 
برادرهایم ماشین جدیدی خریده و یا خانه‌شان را 
عوض کرده اند. نمی دانید مهران چه غوغایی به پا 
OT‏ و را هرا 
گهگد اری هم مادرم زنگ می زد و شروع به داد و فریاد 
می کرد که شوهرم رفته پیش فلان کاسب و کلی بد 
و بیراہ راجع به آنها گفته و... و من این وسط داشتم 
کش می آمدم. خسته و بهم ريخته بودم. حتی وقتی 
هیچ حرف و حدیثی نبود. باز دل آشوب بودم. 
می‌ترسیدم مبادا یکدفعه از اسمان چیزی برسد!! در 
این میان هیچ کس باور نمی کرد که چه بلایی دارد 





بر سر من می‌آید. یکی, دو بار باردار شدم اما در اثر 
کس باز به این موضوع آهمیتی نداد. بالاخره کار به 
اینجا رسید که من روزبه روز لاغرتر و مریض 
اداست و اهمیتی به آن ندادند. تا انگ درد در قفسه 
سینه ام شروع شد. فکر کردم شاید عصبی باشد. رفتم 
پیش دکتر اعصاب و کلی دارو گرفتم اما فایده‌ای 
نداشت. درد به شکل عجیبی رباد می شد بالاخره 
رفتم پیش دکتر متخصص و در اولین آزمایشها و 
عکسیرداری‌ها نشان داده شد که گرفتار سرطان 
سینه شده‌ام. در مرحله دوم است. دکتر گفت اگر اراده 
کنم می‌توانم خودم را نجات بدهم. اولش فکر کردم 
که چرا؟ چرا باید برای ادامه این زندگی تلاش کنم. 
٦پ‏ ۸۸۸ ہہ رک دم 
در دست انهاست. انها بودند که انقدر عذاہم دادند که 
درحال حاضر کارم به اینجا کشیده شد. دیگر 
همه راحت شوم. می‌خواهم با این بیماری بجنگم و 
چند روز باقی مانده EIN,‏ بگذرانم. حالا که 
همه فهمیدند من چنین تصمیمی دارم دورم جمع 
چقدر مرا دوست دارند و نگرانم هستند. اما در 
اشتباهند. آنها همان آدمهای خودخواهی هستند که 
اینکه عذاب وجدان نگیرند و در قلب خودشان 
احساس ار کنند می خو‌اهند اک چند رور 
باقی‌مانده کنارشان باشم. مطمئنم که کاری از دست 
آنها برای بهبودی من برنمی‌آید. خودم باید خودم را 
نجات دهم. انها موجودات خودخواهی هستند. 
می‌خواهم با تمام قوا به جنگ بیماری‌ام بروم. به 
جنگ خودخواهی‌ها و ادمهایی که بین مرگ و زندگی. 
ذره ذره مرگ رابرای من انتخاب کردند... 


کلری را که نمی طواهی ددگران بر 
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6 شماره ۳۷۶۰ 


ماآزموده‌ايم در این شهر بخت خویش 
بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش 
«,حضرت حافظ» 


«زن» جنس سربراه مهربان. انعطاف پذیر» فروتن 
و نجیبی است و همواره چنین تصویر «ارزنده» و 
سربراهی در ذهن همه بانوان وجود دارد... 
(سربراہ بودن باید راهی به سوی کامیابی باشد». 
اما در حقیقت چنین نیست! به عبارت دیگر معنای جمله 
بالا این نیست که زن بهتر است پرخاشکر. بدون 
تواضع و نامهربان باشد. زیرا در چنین مواردی بوده 
است که جناب ابوالقاسم فردوسی فرموده: 
زن و آزدها هر دو در خاک به 
۱ جهان پاک. زین هر دو ناپاک به 
فدہ ها 
و تا اس بت کی ای رن 
فروتن و نجیب باشند. اما نکته اینجاست که امروزه 
جار ےک و ھا را که ےی 
زخان و الته دختران از خویش افزایش یافته انست.:ا 
اک ای و 
پنجه نرم می‌کند به‌طوری که می کوشد تا خود را 
ابراز کند. اما وجودش ناراحت بوده. در بیرون 
کان دی اما تر تر کت ار کش کی اس 
در اندرون من خسته دل ندانم کیست 
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست 
«حناب حافظ» 
درواقع از سویی می‌خواهد «محبوب همگانی» باشد. 
پس می‌کوشد تاهمه راراضی نگه دارد. و از سویی دیگر 
می‌داند که به این ترتیب دچار وایستگی می‌شود. 
یک حانم سرادم خر اهد او حرد کف اما قضد 
آزار هیچ کس را نباید داشته باشد! ! دوست دارد حتمآیه 
هدفش دست یابد ولی باز هم با این تناقض بزرگ 
روبروست که ميل ندارد دیگران را پشت سر بگذارد. 
می‌خواهد عقاید خود را بیان کرده و دیگران را 
متقاعد کند. اما نه به قیمت در دست گرفتن اختیار 
اوضاع و مدير شدن! در ضمن دوست دارد اعتماد به 
نفس داشته باشد. اما هیچ کس را نترساند. 
درحقیقت دودلی و تردید یک خانم در حالتهای 
ظریف جسمانی اش و با زبان بدن او نمایان است. 
سری که اندکی خم شدہ نگاهی شرمگین و پرسشگر 
و لبخندی مردد. گویی این پیام را مخابره می کند: 
«در عمق وجودم از خودم مطمئن نیستم. به من 
بگویید چه کار کنم.» 
بنابراین در این ماه مبارک که شما خانم های عزیز 
به روزه‌داری جسم و روح مشفولید. و تقوی و 
پرهیزگاری را تمرین می‌کنید تا عزیزترین نزد خدا 


چ اتا ایت 


باشیدء بهتر است تعدادی از پرهیزهای غلط را در 
زندگی خود بشناسید چرا که با شناخت این پرهیزها 
می توانید به تعارضات یادشده غلبه کنید و ارامش 
و اعتماد به نفس و سلامت روح و جان بیابید. 


پرهیز از اعتراض 
خانم ها بندرت دهان به اعتراض می گشایند و 
معغولا ندون شکو ه و شکایت. بارها را به دوش 
می‌کشند. گویی آنها ناخودآگاه دل خوش کرده‌اند که 
از این طریق. پیش دیگران عزیز می‌شوند. اما در نهایت 
فایده‌ای نصیب شان نمی شود و اغلب در دوست و اشنا 
وفامیل «عزیز بی جهت» و «خودشیرین» نام می گیرند. 
تا انجا که وقتی دیگران با قدرت و «خودخواهی» 
اعتراض می‌کنند. انها در کمال حیرت چشمشان گرد 
تا 
در ضمن چون «خانم‌های معترض» پشت سرشان 
حرف زیاد است واه یر ها رادم هن 
خانم‌های سربراه سعی دارند که حتما از اعتراض به 
غلط پرھیز کنند و چنین پیامی را به همه مخابره 
می‌کنند: «اگر سرکش شوم. دیگران ترجیح می‌دهند 
با من سروکار نداشته باشند.» غافل از اینکه عدم 
اعتراض باعث می‌شود دیگران فقط موقع ریختن کار 
بر سر «خانم» با ایشان ن کار داشته باشند و بعد از آن 
کر اصلا با ام کاری نار ند 


خانم‌های متین و سربراه اغلب برای ظاهر خود 
تر را تا سد جح ات ار 
رژیم‌های سفت و سخت. قرصها و پودرهای لاغری. 
ورزشها و وسایل مختلف در انها چندین برابر اقایان 
است. چون فکر می کنند هرچه خانمی زیباتر باشد 
عزیزتر هم می شود. و دقیقا به همین دلیل همه 
فال را که باعت اتال و اعتسان به تفن ی 
عقلانیت می‌شود. به فراموشی می سپارند و در آخر 
دیگر حتی نمی خواهند از لحاظ عقلی و منطقی به خود 
فشاری بیاورند. تا جایی که کار بیرون را چند ساعت 
در هفته و فقط برای آنکه حوصله‌شان سر نرود 
می‌خواهند. علاوه بر این مسائل حساب و کتاب را 
نیز به آقایان می‌سپارند. و بالاخره از آن همه شور و 
هیاهوی همکلاسانشان فقط تیپ و هیکل آنها را به 
خاطر می آورند نه توانایی‌ها و استعدادهایشان را و 
عاقیت ناقص العقل هم خوانده می شوند! 
پرهیز از ابراز خویشتن 
خانم‌های سربراه معمولا در دفاع از خویشتن. 
بسیار سست هی ی کار ار 
خشم آنها به آسانی بی آثر می شود حتی وقتی حق 
حود خود ی همنوعشان ن پایمان شده و از آنها بهره‌کشی 
نے شون بابه اھا کی احتر ام جیورت هي کرد 
درا سا میاه لته حا مت وا 
دای بابا» و «ولشان کن» هم می‌گویند. 
درا ای ان خانم فاصله گرفت ار حصتال 
«باارزش» زنانه, کار بسیار دشوار و هولناکی است. 
غافل از اینکه رفتارهای غیرمحترمانه‌ای را که با انها 
می شود نمی توان 
انتظار کشیدن و بدون دوری از ان صفت‌های به 


با دست روی دست گذاشتن و 


اک ڈروتی غلبة كتك 


سے ت 


daar 





حح = 
از: فرزانه صداقت 
ظاهر باارزش, از سر گذراند. 
پرهیز از هنجارهای شخصی 
همة خانم‌های سریراہ و (حوب) گرایش دارند 
که خود را با هنجارهای اجتماع تطبیق دهند. حتی 
اگر با انها احساس راحتی نکنند. به عبارت دیگر انها 
هميشه به خودشان شک می‌کنند. نه به قواعد 
مادرها دودستی به این باور اجتماع می چسبند که 
دست کم باید چند سال اول زندگی فرزندشان کنار 
او باشند. تازه هنجارهای مرسوم اجتماع درباره 
وظایف مادری به این گونە مسائل غیرعلمی حالتی 
قانونی و برحق هم بخشیده است. درحالی که 
پژوهش‌های صددرصد علمی نشان داده است نوزاد 
از اینکه مادرش مدام کنارش نیاشد هیچ لطمه ای 
نمی ددند. . و مادر خوب حتماً تمام و کمال به فرزندش 
نباید تعلق داشته باشد. 
مدیران می‌گویند: «زنانی که تازه مادر می شوند 
بەخوبی نشان می دھند که علاقه‌ای برای کار کردن 
ندارند.» پس این نشان می‌دهد که آنان نامزدهای 


مرد مفید ترین وجوه انسانی این | 
E‏ ۱ ۱ 


فروتن و E‏ 





پرهیز از استقلال مالی 
لحاظ اقتصادی به شوهرانشان ک کش بنایراین 
از کارهای نویدبخش و پرمنفعت به شدت دوری 
نے کا میادا که ((سر و زبان دار» و خد ای نکرده 
«مستقل» به نظر بیایند و از ایشان دوری شود. 
پرهیز از تحصیلات 


وقتی دختران و زنان جوان از ادامه‌ی تحصیلات 
صرف نظر می کنند و اینده‌ی خود رابه دست یک 
مرد افسانه ای کت اغلب هم از او چیز 
زیادی نمی‌دانند(!» فرصتهای خوب زندگیشان را به 

دست باد می سپارند. 
ک6 مت کی تر تس ھت 
ات تا کک رای الک ار ار تر قوار 
گار ان مہ مب کت تھی از ادا شال ہر عمو با 
خاله اش صرف نظر می‌کند. تا در عوض زن یک 
دانشجوی زیست شناسی شود که بیکار هم هست. 
هیچ لطفی در حق خود و همسرش نمی‌کند. به همین 
دلیل اگر او متهم به بی عرضگی شود مسوولش 
خودش است. پس شما هم مواظپ باشید آین 
مسوولیت‌ها برای این نوع پرهیزها به گردنتان نیفتد. 
موفق باشید 
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زیر نظر : ف . گویش 


Email:f _ 900۱۷511 @ yahoo.com 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۲۴۷ 
داستان شیرین یک ضرب المثل 
شاهنامه آخرش خوش است 


برخی افراد بدون مطالعه و تحقیق دست به کاری 
می‌زنند و به نظر خودشان موفق هم می‌شوند.اما 
افراد تیزبین و دوراندیش می‌دانند که عجله و 
شتابزدگی هرگز به نتیجه نمی رسد. به همین خاطر 
قضاوت عجولانه نمی کنند و فرد را یه دست زمان 
می سپارند و می‌گویند: «شاهنامه آخرش خوش است.» 
حال باید دید که چرا شاهنامه آخرش خوش است؟ 
شاهنامه فردوسی نے سک از شاهکارهای اتی 
جهان به شمار می رود و حکیم ابوالقاسم فردوسی 
با نظم شاهنامه اساس ادب و ملیت ایران راپی ریزی 
کرد و ایجاز و فصاحت را یه حد اعلا رساند. 
ك 
7 ۱ت 
یا هفتاد و شش سالگی آن رابه پایان رساند. 
فردوسی از دهقانان ثروتمند طوس بود و زندگی 
مرفهی داشت. اما در طول سرودن شاهنامه همه را 
فروخت و تھی دست و بی چیز شد. 
او در چند جای شاهنامه به ظهور و پادشاهی 
محمود غزنوی اشاره و او را مدح و ستایش می کند. 
اما اختلاف مذهبی و نژادی فردوسی و سلطان 
محمود غزنوی باعث شد. مورد حسادت تنگ نظران 
TS‏ 
غزنوی و فردوسی به جای دینار. درهم دریافت کند. 
بعد از بی مھری سلطان محمود غزنوی, فردوسی 
هجونامه ای سرود ویک نسخه از ان را بە وسیله 
دوستی که در دستگاه سلطنت محمود غزنوی داشت 
مخفیانه به آخر شاهنامه موجوددر کتابخانه 
سلطنتی اضافه نمود. با این شرح مشخص می‌شود 
که در سایق هر کس شاهنامه را مطالعه می کرد. 
وقتی به مدح و ستایش سلطان محمود می رسید. 
تصور می کرد که همت و جوانمردی سلطان. مشوق 
فردوسی در نظم شاهنامه گردیده است. بی خبر از 


آنکه شاهنامه آخرش خوش است. زیرا وقتی به آخر ۱ 


سا ام می رسید و منظومه هجو به را قرائت 
می کرد تازه متوجه می شد که سلطان محمود نسیت 


به همین خاطر قلا هر کس که به حوان. 9 


(ؤ را ان رآ 
کتاب را به پایان نرسانده» در قضاوت نسیت به 


۳ اه اک اه اہ‎ N 


محمود غزنوی را یه خواننده می شناساند و با ال 
قصیدۂ هجاییه. حق ناسپاسی و رفتار توھین امیز او 
را کف دستش ہے ایا 


واژه‌ناممه تایبادی 


خنتمه: زیاده‌خواه /لق» لیسک: لخت / دولخت باد: 
گردیاد. گرد و خاک / شورو: سوسک / چلپاسه: 
مارمولک / چغوک: گنجشک /دربچه: دریچه /پی‌لنگی: 
پشت پا زدن. 

فرستنده: منصوره شیردل از تایباد 


از ضرب المتل های مردم روستای 
سهیلی قشم 
#هرکه رو آهنین روزی آهنین. 
برگردان: هر کس رو ندارد. روزی ندارد. 
(کنایه از اینکه شرم و حیای زیاد باعث از دست 
دادن امتیازات می‌شود.) 
٭زر اتبشت. گر اتبشت 
برگردان: زر داشته باش. گری (نوعی بیماری 
پوستی) داشته باش. 
(کنایه از اينکه ثروت. عیب را می‌پوشاند.) 
#چار چارک یک منن. 
برگردان: چهار چارک یک من است. 
(کنایه از تساوی دو چیز یا دو مطلب.) 
فرستنده: عبدالرحمن حمودی سهلی 
از: روستای سهیلی قشم 


باورهای عامیانه مردم درکز 

مردم درگز معتقدند: 

«آب مایه روشنایی و برگ سبز باعث خرمی است. 

#اگر دختر یا پسر مجردی ته دیگ بخورند. در 
عروسی اش باران یا برف می‌بارد. 

٭ اگر پسری از ميان دو زن عبور کند. دير ازدواج 
خواهد کرد. 

#هرگاه نخواهند مهمانی دیگر به منزل آنها بياید. 
پشت سرش سنگ می‌اندازند. 

فرستنده: معصومه کیخا از درگز 


مارمکولی موجودی خیالی برای 
ترساندن بچه‌ها 

مردم دزفول برای اینکه کودکان کمتر 
بهانه جویی کنند و یا به جاهای خطرناک مثل 
پشت بام و لب حوض نروند و دست به چیزهای 
خطرناک مثل سوزن و قیچی و چاقو نزنند» انها را از 
در جواب سو ال بچه‌ها می‌گویند مارمگولی زنی 
زشت و ترسناک است که بچه‌های بد را با خود 


می برد و می خورد! 
فرستنده: نورعلی آل مردان از دزفول 





واژه‌نامم ترکی 
1 مدر پدر / قارد اش: برادر /یاجی: خواھر 


گوز: چشم /قاش: ایرو /ال: دست /قش: پا / اورک: دا 


/ آغاج: درخت /سو: آب / قار: برف. 
فرستنده: حسین داوودی از میانه 
پاسخ به نامہ ھا 
۰محدثه محبی ۱۴ ساله از فردیس کرج 
تحت 
فرهنگ مردم پیوسته‌ای خیلی خوشحالم و به شما 
خیر مقدم عرض می‌کنم. فقط نه تنها از شماء بلکه از 
رات ک بای مات 9 9 ۹9 ۹۰ سای 
0 ہہ ٥‏ ۰۰ 
روی یک طرف کاغذ و یک خط در ميان نوشته و 
مطلب هر بخش رابه طور جداگانه در پاکت قرار 
داده و برای همان بخش ارسال کنید. 
موفق باشید. 
+ر . مصلح از خیرآباد گچساران 
برادر یا خواهر گرامی! بارها عرض کردہام, از آنجا 
ک ال اس را ۱ 
برای کسی ایجاد نمی‌کند. بنابراین لزومی در استفاده 
٦س 9۹۹١١۹۹۰۰‏ رک رل تا دک 
وجود ندارد. بنابراین خواهش می‌کنم. در نامه بعدی 
خود. اسم خود رابه صورت کامل بنویسید. در غير 
این صورت به ناچار نامه‌های این چنینی را به 
بایگانی خواهم سپرد. 
سربلند باشید 
آقای غلامعلی قاضی شهرضا از شهرضا 
برادر گرامی! بابت نامه بسیار تمیز و خط 
ی کی ای سر وا ات مل 
شما استفاده خواهم کک 
۱ ۱ پیروز باشید 
2 آقای نورعلی آل مردان از دزفول 
تا انجا که به یاد دارم مطلب ارسالی شما تحت 
عنوان اصطلاحات هوای بارانی و ابری در دزفول. 
تکراری بود. منتظر ارسال مطالب جدیدتان هستم. 


نامم‌های شما رسید. 


. عبدالواحد بلوچ از روستای هیتک نیکشهر-قاسم 
اقاجان پور نشلی از امل -؟ از اصفهان - نورعلی ال 


مردان از دزفول - فخرالدین علی‌نژاد از خیرآباد 
گچساران - حسن چراغیان از روستای کوشه 
بردسکن خراسان (سه نامه) 
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لین هفته: زندان ورامین 


زندان آن روز حال و هوای دیگری داشت. از 
همان جلو در ازدحام و تردد بیش از روزهای دیگر 
بود. تعداد زیادی زن و مرد و کودک مقابل در ورودی 
ایستاده بودند. بعضی از انها وسایلی همراه خود 
داشتند و برخی هم میوه و جعبه‌های کوچک و بزرگ 
شیرینی در دستشان بود. با اوضاع و احوال ان روز 
بیشتر از روزهای دیگر برای ورود به زندان معطل 
شدم. تعداد کسانی که از راہ دور و نزدیک برای ملاقات 
زندانی خود آمده بودند. هر ساعت بیشتر می شد. در 
داخل. مسوولان در تلاش بودند تا هرچه زودتر 
هماهنگی‌های لازم را فراهم آورده و افراد را به سالن 
ملاقات راهنمایی کنند. 

حدود بیست دقیقه‌ای طول کشید تا به داخل 
رفتم. علی‌رغم اینکه هفته گذشته خواهش کرده 
بودم تا چند نفری را از قبل برای مصاحبه به دفتر 
بیاورند. اما به دلیل همزمان بودن روز مصاحبه و 
ملاقات. گویا فرصتی برای مسوولان پیدا نشده بود تا 
چند نفری را برای مصاحبه. حاضر کنند. بنابراین 
ناچاراً حدود بیست دقیقه‌ای هم آنجا معطل شدم تا 
اولین نفر را در ساعت ده و چهل دقبقه برای مصاحبه 
به دفتر بند راهنمایی کنند. 

مرد درشت هیکل بود و بلند قامت. جنه 
معمولی به تن داشت. موهای مجعدش را کوتاه کرده 
بود. ابروهای پرپشت و سیاهی داشت که در صورت 
اصلاح شده و سپیدش. کاملا خودنمایی می کرد. 

او را دعوت به نشستن کردم و بعد از صحبت‌های 
مقدماتی. از وی خواستم تا راجع به خودش برایمان 


- سی و سه سال دارم. متأهل و دارای دو فرزند 
پسر هستم. تحصیلاتم در حد سیکل است و روی 
ماشین های سنگین کار می کردم. پدر مرحومم 
جوشکار و تراشکار بود و در یک شرکت دولتی کار 
می کرد و مادرم خانه‌دار است. پنج برادر و سه 
خواهر دارم و خودم فرزند ارشد خانواده هستم. 

از انجا که تعداد ما زیاد بود. حقوق پدرم کفاف 
زندگی‌مان را نمی داد و فقط در حد بخور و نمیر بود. 
ضمن انکه هیچ کدام از ما در سنی نبودیم که بتوانیم 
کمک خرج پدر باشیم. اما اگر ان مصیبت بر سرمان 
نمی‌آمد. با همان حقوق کم پدر. می‌توانستیم سر و 
ته زندگی رابه هم اوردہ و حداقل تا مقطع دیپلم درس 
انیم اما وقتی آن فاجعه اتفاق افتاد. اولین ضربه 
رامن که فرزند ارشد بودم. خوردم و به خاطر بقیه 
ترک تحصیل کردم تا کمک خرج خانواده شوم اما با 
ال نتوانستم کمکی به برادرم 


TS‏ ےت 


3 شماره ۳۱۶۰ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بر 





کا 


ورزشکار بود. یک روز حین تمرین دچار آسیب شد 
و در اثر شدت آسیب دیدگی, پاهایش فلج شد. با اینکه 
هزینه کردیم, اما مشکل برادرم حل نشد و هنوز هم 
پاهایش فلج است. در این شرایط. وظیفه من به عنوان 
برادر بزرگ سنگین تر شد و تمام سعی‌ام بر این قرار 
درمان برادرم را به عهده بگیرم. 

تا قیل از خدمتم در جایی مشغول کار بودم و 
دستمزدم را به خانواده می دادم. تا اينکه در دی ماه 


اموزشی را در سیرجان و دوره خدمت را در 


بندرانزلی گذراندم و بعد از اتمام خدمت به ورامین 
برگشتم. ۱ 

دو ماه بعد از آمدنم. با دختر یکی از همسایه‌هاء که 
از قبل شناخت کامل نسبت به او و خانواده اش داشتم. 
ازدواج کردم. که خوشبختانه تا امروز در زندگی 
مشترکمان هیچ مشکلی نداشته ایم. همسرم زن 
بسیار خوبی است و من از همه نظر از او راضی هستم. 
اما متاسفانه من خودم کاری کردم که تا ابد شرمنده 
او و بچه‌هایم خواهم بود. 

ماجرا از این قرار است که بهمن سال گذشته, من 
با دوتتات سر خبایان مشفرل تاه 
بودیم که یکی از بچه‌های ورامین که سابقه‌دار هم 
هست. مزاحم خانمی شد و این درحالی بود که من 
هر دو طرف را می‌شناختم. مرد مزاحم. به جرم 
ادم ریایی, تازه از حبس ازاد شده بود. خانم هم همسر 
صیغه‌ای یکی از بچه‌های محل بود. مرد درحالی که 
اکا حالت طیمی ا د کوش طفن 
همراه خود را به اصرار به زن بدهد و مرتب تکرار 
0 رک ند 
واگذار شده و درحالی که قسم می‌خورد. به زن وعده 
می داد که روز بعد تلفن را به نام او خواهد کرد. اما 
زن از گرفتن گوشی همراه امتناع می کرد و وقتی 
چشمش به ما افتاد که به دلیل صدای بلند مرد. 
ناخودآگاه توجه‌مان به آنها جلب شده بود» از مرد 
خواست آرام تر صحبت گند: 

مرد برای لحظه‌ای برگشت و به ما نگاه کرد و 
ناگھان شروع به فحاشی کرد. من که هیچ وقت تحمل 
کت رت مت انت حص‌ضا انکه 
فحاشی بی مورد باشد. بدون اينکه به کسانی که دور 
و برم بودند. توجهی بکنم به طرف مرد رفتم و 
درحالی که از حرکات و گفتار او خونم به جوش امدہ 
بود. رو به او کردم و گفتم: «شما با این خانم مشکل 
دارید. چرا به ما فحاشی می کنی؟) مرد بدون انکه 
جواب مرا بدهد. با کف دست به صورتم کوبید. من 
که انتظار چنین برخوردی نداشتم. با مشت به 


تهبه: مجید شادمان نژ اد 


صورت مرد کوبیدم که در اثر شدت ضربه. بینی 
مرد شکست و از درد نقش بر زمین شد. در همین 
لحظه, دوستانم خودشان را به ما رساندند و کشان 
کشان مراکمی از انجا دور کردند و به همان جایی که 
قبل از دعوا ایستاده بودیم. رساندند. یکی از بچه‌ها 
داشت صحبت می کرد که مرد ناگهان از جا برخاست 
و کاردی را که نمی‌دانم از کجا اورده بود -بیرون 
کشید و به سمت من حمله کرد. من که هنوز دستم 
در دست یکی از بچه‌ها بود و به اصطلاح مرا نگه 
داشته بودند تا کاری نکنم. با یک حرکت دستم را 
بیرون کشیدم و مجددا مشتم را گره کردم و محکم 
کوبیدم پای چشم او. مرد دوباره نقش بر زمین شد. 

همان موقع یکی -دو نفر از مغازه‌دارهاء برای انکه 
کار به جاهای باریکتر نکشد. با پلیس ۱۱۰ تماس 
گرفتند. دوستم که متوجه موضوع شد. موتورش 
راروشن کرد و به من گفت. سریع سوار شوم تا از 
منطقه دور شویم. همین که ترک موتور نشستم. 
همان خانمی که تمام گرفتاریها به خاطر او به‌وجود 
امده بود. جلو موتور دوستم را گرفت و از ما خواست 
تا او راهم از ان منطقه دور کنیم. من که اصلا اهل 
این جور کارها و برنامه‌ها نبودم, از او خواستم کنار 
برود تا ما از معرکه برویم. اما زن با کریه و التماس 
خواست او را از شر آن مرد شرور خلاص کنیم. رفیقم 
که دید رمان دارد ار دشت هی رود به رن کفت که 
سریع سوار شود تا برویم. زن سوار شد. او باسرعت 
از انجا دور شد. 

حوالی پاکدشت ت که رسیدیم. رفیقم موتور رانگه 
داشت و از زن خواست که پیاده شود. زن پیاده شد. 
اما شروع به گریه و زاری کرد و گفت که او و مادرش 
تنها زندگی می کنند و ان مرد در همسایکی انها منزل 
دارد. مرد با توجه به انکه می داند او و مادرش تنها 


داخل که رفتم ديدم میهمان آنها 
کسی نیست جز یکی از رفعای 
خودم که همان روز با هم در 
کله پزی صبحانه خورده بودیم. من 
تو جهی به او نکردم» اما... 


هستند. وقت و بی‌وقت مزاحم آنها می‌شود و به 
اصرار از زن می‌خواهد تا خواسته‌های او را برآورده 
کند و او هم زیر بار این مسأله نمی‌رود. با آنکه مرد. 
زن و بچه دارد. اما همچنان به دنبال کارهای کثیف 
خودش است! من که می‌دانستم زن در عقد موقت 
یکی از بچه‌های محل است. از او پرسیدم که مگر 
خودش همسر ندارد؟ زن گفت که چندی است مدت 
عقد موقت آنها به پایان رسیده و خودش تمایلی به 
تجدید آن ندارد. 

با شنیدن این حرف فهمیدم او از حرفهایش 
منظوری دارد. پس بدون تعارف پرسیدم که چه 
نتیجه ای می‌خواهد از صحبت هایش بگیرد. زن با 
خواهش و التماس از من خواست تا او رابه عقد موقت 
خودم دربیاورم! تا هم او از شر مزاحمت‌های آن مرد 
راحت شود و هم اگر او به دلیل ضرب و شتم از من 
شکایت کرد. من دلیل قانع‌کننده‌ای برای علت درگیری 
داشته باشم! امامن زیربار نرفتم. هرچه او التماس کرد. 





با تشکر از همکاری قوه قضاییه مدیریت محترم ندامتگاه اوین و ریاست محترم ندامتگاه ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نکارش : سیده فریبا زواره‌ای 


من همچنان بر سر حرف خود یعنی «نه» بودم. در این 
میان رفیقم پادرمیانی کرد و گفت که از جوانمردی 
به دور است که من با یک صیغه موقت. مشکل ان 
TS‏ 
صیفه نامه داشته باشد که در صورت هرگونه 
تعرض مرد. علیه او شکایت کند. بالاخره انقدر گفت 
و گفت تا من با یک شرط پذیرفتم و شرطم هم این 
بود که همسرم را باید در جریان بگذارم. 

همان موقع با همسرم تماس گرفتم و موضوع را 
برایش شرح دادم. از انجایی که همسرم مرا 
می‌شناخت و می‌دانست اهل هوسبازی نیستم و اگر 
کاری می‌کنم. حتما دلیلی دارد. با این شرط که بعد از 
اه اک ار نات 
صیغه را فسخ کنم. پذیرفت. منهم که 
اصلا همین خیال را داشتم به زن 
گفتم. در صورتی او را صیغه می کنم 
که توقع هیچ چیزی را از من نداشته 
باشد. حتی نخواهد که به او سر بزنم 
و در حد احوالپرسی در منزل آنها 
بمانم. او هم قبول کرد و به این ترتیب 
همان روز او رابرای یک سال به عقد 
موقت خودم درآوردم. اما همان طور 
که شرط کرده بودیم. من اصلا خانه 
آنها نمی‌رفتم. چند روزی که گذشت 
او به وسیله یکی از رفقا پیغام داد که 
برای کاری به منزل آنها بروم. من هم 
به همراه هر دو پسرهایم به منزل انها 
رفتم. از قضا او خودش منزل نبود. 
خواستیم برگردیم. اما مادرش به 
اسر ا ات وا ۱۳ 
چاره‌ای نبود. با خودم گفتم یک 
ساعتی می‌مانم و بعد برمی‌گردم. و با این نیت وارد 
خانه شدیم. بعد از صحبت های متداول. من موضوع 
شرط صیغه‌نامه را به مادرش گفتم و از او خواستم 
تا با دخترش صحبت کند تا در اولین فرصت برای 
فشخ صیفه نامه آقد ام کنیم. ماذرش اول کی قشکر 
کرد و بعد گفت. این کار من باعث شد که او از دست 
آن مردم مزاحم راحت شود. چرا که یکی -دو روز بعد 
از عقد صیغه دختر او. صیغه‌نامه رابه همسر ان مرد 
نشان داده و گفته شوهر او علی‌رغم اینکه خودش 
زن و بچه دارد. مزاحم یک زن شوهردار .که خودش 
باشد ‏ می شود و به این ترتیب به این ماجرای 
ناخوشایند پایان داده است. 

با صحبت‌های او. امیدوار شدم که به زودی 
ما تدای ات راک که تج 
EE‏ ھ تج E‏ 
مهمانش باشیم. خواهش کردم اجازه بدهد ما برویم. 
اما زن به اصرار مارا نگه داشت و بعد هم مشغول 
پخت و پز شد. ساعتی بعد غذا اماده شد و زن سفره 
را پهن کرد که دخترش راف شس اوه که اه من 
ماندن را صلاح ندانستم و یک قرار فراموش شده را 
بهانه کردم و بلند شدیم و رفتیم. 

جار ها دا 
برای فسخ صیغه‌نامه نکرد. همسرم از اينکه این 
قضیه شامل زمان شده بود. خیلی ناراحت بود و 
هرازچندگاهی راجع به ان سوال می کرد. می دانستم 





شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


او به من اعتماد دارد. امابااین حال دلش نمی خواست 
سایه سنگین زنی به نام هوو بالای سرش باشد. 
اوایل فروردین ماه بود. یک شب خواهر و 
برادرهای همسرم به همراه پدر و مادر او برای دید و 
بازدید عید منزل ما بودند که یکی از بچه‌ها پیغام 
اورد که فلانی, همسر صیغه ایت پیغام داده که اگر به 
منزلش نروی, قصد دارد بیاید جلو منزلت و 
ابروریزی راہ بیندازد. با شنیدن این حرف خیلی 
عصتائی شد ح» اما در حصور خانوادہ ھمسرم 
نمی توانستم عکس العمل نشان دهم. با خودم عهد 
کردم که بعد از رفتن مهمانان به منزل او بروم و 
تکلیفم را روشن کنم. ساعت حدود یک بعد از نیمه 





شب بود که مهمانها قصد رفتن کردن. آن زمان من 
مینی‌بوس داشتم. بنابراین انها را سوار کردم و پسر 
بزرگم راهم با خودم بردم. منزل پدر همسرم در 
مسیری بود که باید از مقابل منزل ان خانم 
می‌گذشتم. وقتی از انجا عبور کردیم. نگاهی به خانه 
انداختم و از پنجره روشن ان متوجه شدم که بیدار 
مت کی اه ای ماه ال سا 
پیاده کردم. وقتی اخرین خانواده که خانواده برادر 
همسرم بود -را مقابل منزلشان پیاده کردم برادرزنم 
به اصرار. پسرم را همراه خود برد. وقتی فرمان را 
برگرداندم و به سمت منزل حرکت کردم مردد ماندم 
که به منزل آن خانم بروم یا نه. خصوصاً آنکه پسرم 
هم همراهم نبود. برای یک لحظه تصمیم گرفتم که 
اگر همچنان برقها روشن بود می روم و در غير این 
صورت به خانه خودم برمی‌گردم. ۱ 

به منزل انها که رسیدم از انعکاس نور ابی رنگ 
E‏ 
راپارک کردم و رفتم زنگ زدم. مادرش جواب اف اف 
را داد و پرسید کیه؟ خودم را معرفی کردم. مادرش 
در حياط را باز کرد. پله‌های ورودی را بالا رفتم. جلو 
در اپارتمان که رسیدم. یک جفت کفش مردانه را 
پشت در دیدم. در زدم و مادرش در را به رویم باز 
کرد و میان چارچوب در ایستاد و بعد از سلام و 
احوالپرسی به من گفت که چون پسرش منزل است 
بروم و روز بعد بیایم. دلیلی برای رفتنم نمی‌دیدم. به 
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او گفتم. ایرادی ندارد. حداقل مشکل را با او درمیان 
می‌گذ ارم. شاید او بتواند خواهرش را قانع کند تا 
صیغه‌نامه را فسخ کتیم. آمازن اجازه نداد دا 6ک 
و در یک چشم برهم زدن در را به رویم بست. 

این رفتار او مرا مشکوک کرد که آیا واقعاً ,۳۳ 
نان نے 

با خودم گفتم برای من فرق ندارد اگر برادرش 
باشد با او صحبت می کنم و اگر فرد غریبه‌ای باشد. 
حضور او بهترین بهانه و دلیل برای فسخ صیغه‌نامه 
است. بنابراین شروع کردم به در زدن و سروصدا 
کردن, اما انها اھمیتی ندادند. من هم به شدت به در 
لگد زدم و گفتم اگر در را باز نکنید» آن رامی‌شکنم. که 
تهدیدم مو‌ثر واقع شد و مادرش در را 
باز کرد. داخل که رفتم. دیدم میهمان انها 
کسی نیست جز یکی از رفقای خودم که 
" همان روز با هم در کله‌پزی صبحانه 
]|| خورده بودیم. من توجهی به او نکردم» 
|| اما دو کشیده محکم به ان مادر و دختر 
فریبکار زدم. و بعد هم گفتم. اگر فردابرای 
فسخ صیغه‌نامه به محضر نیاید. 
خانه اش را به اتش می کشم. و بعد 
 - 0‏ ص ۷/۰9 
اک وکا جنگ 
محکمی بر فکم نشست که از شدت 
ضربه» سرگیجه گرفتم و نفهمیدم چه 
شد. همین که برگشتم. لبه براق چاقویی 
راروی اپن اشپزخانه دیدم. تنها چیزی 
که به ذهنم رسید. برداشتن چاقو بود. 

چشمم جایی رانمی‌دید. اما به قصد 
خط انداختن. چاقو را روی صورت مرد 
7 کشیدم. او که حواسش جمع تر از من 
بود. صورتش را کنار کشید. اما سینه اش جلو چاقو 
آمد و چاقو در سینه اش نشست و به زمین افتاد. من 
که حالا خون جلو چشمانم را گرفته بود. آن مادر و 
دختر را هم از ضربات چاقو بی نصیب نگذ اشتم و 
بعد از اينکه انها را زدم به دنبال تلفن گشتم تا به 
اورژانس زنگ بزنم. اما انها تلفن نداشتند. ناچارا به 
طبقه پایین رفتم و از مردی که آنجا زندگی می کرد 
سے اما کر رہ کیک کہ ناف اک خن حم 
بود به بیمارستان برسانم. 

خلاصه با کمک او. رفیقم را وسط مینی بوس 
خواباندم و او را به بیمارستان رساندم. بعد از 
بستری کردن اوء دوباره به منزل آن مادر و دختر 
برگشتم. اما اثری از انها نبود و مردی که طبقه پایین 
زندگی می کرد گفت که بعد از رفتن من آنها هم رفتند. 
با رفتن انها من دیگر کاری نداشتم. به خانه رفتم. 
همسرم که خیلی نگرانم شده بود. با دیدن وضع 
آشفته من فهمید اتفاقی افتاده است. من هم که تا آن 
روز چیزی را از همسرم پنهان نکرده بودم. همه چیز 
را برایش شرح دادم. همسرم وقتی ماجرا را شنید. 
خیلی ناراحت شد و از من خواست با هم به شاه 
عبدالعظیم حسنی برویم و نذر کنیم تا آن مرد زنده 
8 

روز بعد. مادر و دختر راحوالی یک بیمارستان 
دیدم. گویا برای پانسمان دستشان امده بودند. 


بقیه در صفحه۶ | ۲۹ | 
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پلهای زاینده رود 


هنوز یک پای پیرمرد بیرون از تاکسی بود و سعی 
می کرد به هر زحمتی پای دیگرش را داخل ماشین 
کھت لیا ر تی را که اشک ر انه اکس پدال گار 
را فشرد و از روی آینه گفت: 

بجنب تا پلیس جریمه‌مون نکرده. این پیرمرد 
هم مریضی‌شو برآمون سوغات اورده 

زن میانسالی که در صندلی عقب نشسته بود 
به راننده تاکسی اعتراض کرد و گفت: 

۔صبر داشته باش آقاء این پیرمرد مریضه 

راننده از روی آینه گفت: برگ جریمه‌رو تو 

زن مسافر گفت: پلیس وضع این بیچاره‌رو ببینه 
که جریمه‌ت نمی کنه. 

عجله داری که بیشتر مسافر بزنی! 

پیرمرد که خودش را به داخل کشیده بود گفت: 

ببخشید آقای راننده. اعصابتون رو ناراحت 


‫َ 








امبرمیددی نور آقابی از قائمشھھر ۔ روستای 
جماژ کنی 
جناب آقای امیرمهدی‌خان, با همان «بامداد»؛ 
جو وس ھر اد ھاس تس رہ 
اما درباب تذکر دوستانه و ظریفی که به نوعی 
یاداوری ساختار قصه برای حقیر بود! ضمن 
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اش شده 

بعد از پیمودن چند خیایان شلوغ و طولانی, راننده 
گفت: 

- اینم نزدیک بیمارستان» جلوتر نمی تونیم بریم. 
چهار قدم جلوتر بیمارستانه. خوش اومدی 

پیرمرد آهسته و سنگین پیاده شد. پسر 
خردسالش که همراهش بود در یک لحظه بیرون 
دراز کرد راننده بدون اینکه پول را بگیرد گفت: 

راننده گفت: 
می‌خواین پانصد تومن بدین؟ اون از سوار تاکسی 
شدنت. ایتم از کرایه دادنت. شماها باید سوار الاغ 

پیرمرد به سادگی پرسید: 

- پس چقدر میشه؟ 

راننده جواب داد: هزار و دویست تومن 

زن مسافر دوباره به دفاع از پیرمرد و پسرش 
گفت: 

نه آقای راننده, کرایه‌شون ميشه هشتصد تومن 
چرا میخوای بیشتر بگیرین؟ 

راننده با صدای بلند گفت: مثل این که نرخ جدید 
دستت نیست نخودی! این نرخ سال پیش بود 

پیرمرد یک اسکناس هزار تومانی بدست راننده 
داد. راننده مثل این که بخو‌اهد به یکیاره از شهر 
اصفهان پرواز کند. پدال گاز را فشرد و دور شد. 
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پیرمرد دست در دست پسر خردسالش وارد 
صندلی های انتظار پر بود. عده‌ای در رآهروها سرپا 
اوک و وک تا مه 
خیل بیماران می‌گذشت با دیدن وضعیت پیرمرد 
پرسید: 

۔چیه پدر؟ شما مریضین یا پسرتون؟ 

پیرمرد جواب داد: خودم. چند روزه سرم گیجه 
دنیا دور سرم می چرخه 

پو سار جاک ها کی دادر گت ااا که 
یا را ی ی 
ہے ار( 


تشکر از شما باید عرض کنم که؛ حق با شماست. من 
هم می دانم آنچه که تا امروز ما به عنوان داستان 
کوتاه خوانده و نوشته ایم همان چیزیست که شما 
اشاره کرده‌اید. اما درحال حاضر قضیه فرق می کند؛ 
اول اينکه لااقل ما اهالی داستان باید سعی کنیم با 
«علم روز قصه‌نویسی» پیش برویم! کمااینکه الان 
در ادییات جهانی داستان نویسی نیز. قصه‌های 
«مینی مالیستی» یا همین «داستان کوتاه کوتاه 
کوتاه» خودمان. حکمفرمایی می کند. به‌گونه ای که 
حتی قواعد و ضوابطی همچون «داستانهای پنجاه و 
پنج» کلمه ای یا پنج سطری نیز برای آن تعیین 
شده‌انست. ی اما از این بحث جانماندن از علم روز که 
بگذریم. نکته مهم تر این است؛ ما در ماههای اخیر 
باروی آوردن به این سبک. موفق شده‌ایم هر هفته 


اومدہ 

پیرمرد پرسید: دکتر کجاس؟ 

پرستار جواب داد: باید برین توی صف نمرہ 
بگیرین شاید تا بعدازظهر نوبتتون برسه. 

پیرمرد با نگرانی گفت: من اصلا نمی تونم روپا 
وایسم. حالم دست خودم نیست 

پرستار از فرصت استفاده کرد و گفت: 

دنبال من بیاین شاید یه کاری بتونم بکنم 
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وقتی از بیمارستان بیرون امدند نزدیک ظھر بود 
بودند که پسر خردسال پیرمرد گفت: 

۔بابا خیلی سرم گیج میرہ 

پیرمرد دست پسرش را گرفت و گفت: 

لابد از هوای بیمارستانه یا شاید هم از همون 
یی تھسا کے کت 

پسربچه گفت: خیلی از من خون گرفتن. بعدش 
شیرینی و شربت بهم دادن گفتن تا مدتی مثل پدرت 
سرت کیج میرہ اما زود خوب میشی 

پیرمرد گفت: عیبی نداره بابا شاید یک نفر به خون 
احتیاج داشت فی گفتن حودم حون می‌دادم. حالا تا 
مینی‌بوس دہ بیادء بریم سی و سه پل رو تماشا کنیم 

پسرک فوراگفت: اونجا که شانزدہ تا پل دار پس 
چرامیکن سی و سه پل؟ 

پیرمرد گفت: تو از کجا می دونی؟ 

پسر خردسالش گفت: وقتی داشتی با راننده حرف 
می‌زدی من شمردم 

پیرمرد گفت: شاید اشتباه می‌کنی من حداقل ده 

پسرش با اصرار گفت: نه بابا دویار شمردم 

پیرمرد گفت: 

ملاس یوار هار 

چندین بار پلها را شمردند حق با پسر خردسال 
پیرمرد بود. پیرمرد عکس خودش راکه در اب افتاده 
بود دید بعد گفت: 

اتف با یا که کی آن می اف ہی شه سی 
و سه تا 

پسرش بی درنگ گفت: در اون صورت هم ميشه 
سی و دو تاء تازه اگه رودخونه خشک باشه چی؟ 

پدرش گفت: شاید اینم از زرنگی اصفھانیا باشه 

پیرمرد زودتر از پسرش متوجه آمدن مینی‌بوس 
ده شد. دست پسرش را گرفت و گفت: بیا بریم شاید 
راننده مینی‌بوس بدونه. 
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دست کم ۵ قصه از پنج قصه نویس چاپ کنیم! 
درحالی که قلا حداکثر هر هفته ۲ قصه بیشتر 
نمی توانستیم چاپ کنیم. البته همین الان نیز 
هرازگاهی, بعد از اینکه قصه‌های همکاران قدیمی این 
صفحه همچون «محمد ازادی» عزیز. «شاهین 
بهرامی»گرامی یا «سودابه سرلک» محترم به دلیل 
طولانی بودن چند هفته یا چند ماه در نوبت می‌ماند. 
بعضی اوقات چشم‌ها را بسته و یک داستان کوتاه و 
بلند از آنها چاپ می کنیم. امیدواريم از «انتقام» شما 
نیز بتوانیم اینگونه بهره ببریم؛ اما در اینده منتظر 
قصه‌های کوتاه کوتاه کوتاهتان هستم. 
دسا. از آمل 

اولا؛ این مرتبه آخر است که قصەتان را با نام 

مستعار می پذیرم, علتش نیز این است که ظاهراً 











سیاه براق 


نوشته: سودابه سر لک . اللبگو درز 





چقدر جالب. همه چی از نگاه کردن به اون هندونه 
شروع شد. آرہ یه هندونه سبز پررنگ با راہ راه‌های 
کمرنگ. همون روز که داشتم می‌گفتم موقع دیدن 
هندونه چه احساسی بهم دست می‌دد. 

(یە خونه قدیمی بزرگ با یه حیاط خیلی بزرگ. 
یه حوض با کاشی‌های فیروزه‌ای و یه مادربزرگ 
چاق تپلوی مهربون که دو سه تا هندونه‌رو بندازه 
توی اب و من کنار حوض بمونم و با پریدن اب به 
بالا خیس بشم. جیغ بکشم و پشت مادربزرگ چاق 
تپلوی مهربون قایم بشم. ریز ریز بخندم و دزدکی 
نگاه کنم که چندتا هندونه‌رو با هم انداخته توی 
حوض که من اینقدر خير ۳۳۲۲۱۰۰۶ 

هندونه‌رو برداشتم اا2 ۲۳۳ 
کشیدم و به عقب پریدم. یه سوسک بالدار شکلاتی 
رنگ دوید طرف شیر آب. با نگام ردشو گرفتم و بعد 
دمپایی ام را کوبیدم روش. بدنم منقبض و مور مور 
شد. دمپایی‌رو برداشتم. بیچاره سوسک شکلاتی با 
اون قامت کشیده! نمی دونم چرا حالا که زدم روش 
اینقدر کوچولو شده بود. هميشه این سوال تو ذهنمه 
که چرا وقتی سوسکارو با ضربه می‌کشیم جمع و 
کوچولو می شن؟ 

تو این فکرا دستامو شستم و هندونه‌رو بغل زدم 
بردم آشپزخونه. از دست این تابستون و گرماش و 
سوسکاش. خیلی کلافه شدم. هندونه‌رو قاچ کردم. 
بوش توی اشپزخونه پیچید. چقدر قرمزه. یه قاچ 
برای خودم برداشتم و روی راحتی کنار پنجره ولو 
شدم. به هندوانه که روی چنگال سوار شده نگاه 
می‌کنم. خنده‌م گرفته» شاید اگه اون روز خونه دوستم 
نرفته بودم و اون هندوانه نبود و من اونقدر بلبل 
زبونی نمی‌کردم. امیر از من خوشش نمی اومد و من 
حالا اینجا نبودم. توی این خونه قدیمی بزرگ با یه 


مهمان تازه‌وارد «در قلمرو داستان» هستی! و اما 
قصه‌ات که اسم خیلی بامسمایی هم داشت: «زندگی 
برای مردن». برخلاف پیش بینی خودتان که نوشته 
بودید «نمی‌دانم نوشته من قصه است یا خیر؟» باید 
عرض کنم خدمتتان که؛ نوشته‌تان صددرصد قصه 
بود. قصه قشنگی هم بود! البته اگر من جای شما بودم 
پایان داستان را کمی مهربانانه تر و شادتر رقم 
می‌زدم. منظورم این نیست که همه داستان‌ها پایانی 
«هندی» داشته باشند! اما فکرش را یکنید؛ 
زلزله‌زده‌های ما همینطوری هم غصه‌دار هستند. پس 
بد نیست که من و شمای قصه‌نویس در 
داستان‌هایمان لااقل, آنها راشادمان کنیم. اما درنهایت 
اوح فص سای اس و لگ ا رای بعد 
کر نظ کاب ا ن با من 





حوض با کاشی‌های آبی آسمونی و خالی از یه 
مادربزرگ چاق تپلوی مهربون. 

از بس با خودم حرف زدم خسته شدم. ساعت 
نزدیک ۲ بعد ازظهره. من و خونه منتظر اومدن آمیریم. 
کنار پنجره می‌رم. برق یه سوسک چشمو می زنه. 
نفسم قایم می‌شه تو سینهام. خودمو کنار می کشم. 
سوسکه با خیال راحت داره حموم افتاب می گیرہ. 
پوستش چه برقی می‌زنه. یادم به لاکی می‌افته که 
دیروز خریدم. حالم بهم می‌خوره. دقیقاً رنگ همین 
سوسکه اس. از روی میز ارایش برش می دارم و 
می‌ندازمش توی سطل اشغال. برمی‌گردم و دوباره 
نکاش می کنم. یه جرقه توی ذهنم زد؛ خودش بود. 
همون سوسکی که یک هفته است دنبالشم. همه جا! 
توی رختخواب. زیر بالش. جاشکری, بلوز امیر کفش 
عمه پری و خلاصه همه جای این خونه و تا بیام یه 
چیزی پیدا کنم بزنم روش یه دفعه غیبش می زنه! 
ارہ خودش بود. از همه سوسکای این خونه بزرگتر 
و یه دست سياه براق!! چشمم دمپایی رو پیدا می کن 
با دمپایی نه. بايد یه جوری بکشمش که دلم خنک 
بشه. چشمم و فکرم دست به دست هم میدن و 
جستجورو شروع می‌کنن. چقدر وقت تلف می‌کنم. 
چه فرقی می‌کنه که چه جوری کشته بش همین که 
از شرش خلاص بشم خودش کلیه. کاش نرفته 
باشه. دمپایی به دست می‌رم طرف پنجره. یک 
گنجشک کنار پنجره نشسته و داره تند تند. نکشو 
بالا و پایین می‌بره. یواشکی گردن می کشم آای... 
چندشم می شه. گنجشکه داره با سوسکه کلنجار 
می ره. نوکش توی شکمش گیر کرده. هی بلندش 
می کن می زندش زمین. شاخکای سوسک بیپاره 
پریشون توی هوا این ور و اون ور می رہ با اون شکم 
سوراخش هنوزم داره دست و پامی‌زنه و برای 
زندگی تقلا می‌کنه. اما مگه گنجشک ولش می کنه. 
حالا دونصف شد. از شکم به بالاش با يه دونه پا به 
قسمت پاییٹش ام تن ۱۳۳۱۳۱ 
و سفیدی هم از توی شکمش آویزونه. فکر می کنم 
دل و رودش باشه. هنوزم برقش چشم آدمو می‌زنه. 
نمی‌دونم چرا با اک حالم داره بهم می‌خوره ولی 
دارم نگاش می کنم. شاید می خوام ببینم دلم خنک 
می‌شه یا نه. گنجشکه هی این ور و اون‌ورش می کنه. 
به نظرم شده مثل چیپس داغ. بیچاره خیلی وقت 
بود افتاب گرفته بود. سوسکه دیگه دست و پا 
نمی زنه. از شکم به بالاش کنار پنجره افتاده و 
گنجشکه داره از شکم به پایین شو کالبدشکافی 


هرام فربدن از آبادان 

همین اول بسم‌الله بگویم که من یکی مخلص 
آبادانی ھا که یادگارهای قشنگی از سالیان دراز در 
کتان آنها بودن دارم. و اما بعد؛ دوست حوب و نازنیم 
چرا اینطور چیزها را می‌نویسی -و لابد به زبان هم 
می رانی که ان وقت مردم بگویند «لاف نزن»! اخر 
پسر خوب. انتوان چخوف مرحوم که پرکارترین 
قصه‌نویس همه تاریخ بوده [او روزی ۱۵ ساعت قصه 
می‌نوشت] شاید به زور بالای هزارتا داستان کوتاه و 
من چطوری باور کنم که تو در سن ۲۰ سالگی, نزدیک 
به هشت هزار قصه کوتاه نوشتهای؟! هشت هزار قصه 
می‌دانی یعنی چه؟ یعنی تو از سن ده سالگی به عنوان 





می‌کته ارف اه a‏ .۰ 
درمیاره» یه دفعه همشو با هم قورت می ده؛ با دستم 
جک کت و دماغم حودشو جمع کرده. کنجشکه 
کردم چشمای سوسک داره می که کاش با ھمون 
دمپایی رده یودی روم و اینقدر ضايع نمی شدم. 
زبون بسته پخش پنجره شده بود. دستم شل شد. 
دمپایی افتاد روی پام وروی زمین ولو شد. کنجشکه 
از شکم به بالای سوسکه‌رو هم یه لقمه کرد و توی 
E‏ 16ت 
شیلنگ می چکید خورد.به این فکر می کنم که چقدر 
کردم و توی سطل اشغال تفش کردم. دلم داره میاد 
کشید بالا۔ زیر قابلمه‌رو خاموش کردم و همینطور 
که دارم به این فکر می‌کنم که بیچاره چه تقاصی‌رو 
پس داد توی دستشویی «أق» ردم... 


نفک ده 
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ارامنتن 

نوشته: امیر حسین صلاقی ۔ از مسجدسلیعان 

اضطراب سراسر وجودش را گرفته بود. دلهره 
عجیبی داشت. احساس می کرد زندگی برایش به 
تابان رنه اس حر ضلا .هم کاری وا نو اش 
مدام قدم می زد و به این طرف و آن‌طرف می زفت 
نوار موسیقی آرامی گذاشت و چند دقیقه ان راگوش 
کرد ولی فایده‌ای نداشت. ان را خاموش کرد و دوباره 
شروع به قدم زدن در اتاقها کرد... تلویزیون را 
روشن کرد. مجری تلویزیون روی صحنه ظاهر شد 
و گفت: «بینندگان گرامی شبهای قدر را گرامی 


۰ 
۰۰ ۱ 
۰ 


2ٰ 
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ندگی گل 


۸ نہ 


می داریم و...» ناخودآگاه احساسی عجیب در 
وجودش رخنه کرد... لبخندی زد و بلند شد و وضو 
گرفت و از در خارج شد و به سمت مسجد راه افتاد. 
«بسم الله» کرد و وارد مسجد شد و به همراه دیگران 
به نماز پرداخت و بعد از نماز به دعا و راز و نیاز 


داد 


پرداخت و مشغول مراسم شب قدر شد و... 
اھا ی که سری کاو کے ات اش 
را حس کرد! 
[ 


یک نابغه» روزی یک قصه [و هر شب جمعه ۲ قصه] 
نوشته ای! به قول بچه‌های تهران بايد خدمتت 
عرض کنم؛ ما نوکرتیم. دست از خالی بردار! 
زھرہ میرز اده - شیر از 
نوشته عالیتان که یک نمایشنامه بود. ان را دة 
هبار واحدی ۔ مشهید 
داستانت خیلی بلند بود. چیزی حدود ۱۰ صفحه 
مجله! برایمان داستان کوتاه ارسال کن 
فر هاد کتابی - جر ان 
داستانت فقط دیالوگهای قشنگ داشت. اما 


۱ 


شمارہ ۳۶۰ 
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میرزابی 





رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحی 9 حسمی دار بد. 





مراقب خود و خانواده باشید 


آقای (م .۱.ز) از سیرجان با رنگهای 

۱ آبی روشن ۲.سبز مغز پسته‌ای ٣۔سفید‏ و شعر: 

«آن روز که کردی چراغ دلم را خاموش 

تا عمر دارم من نکنم فرآموش.» 

آقای عزیز. شما صادق, روراست. مهربان و 
خانواده دوست. استقلال طلب و دارای قوه تخیل 
خیلی خوب هستید. 

معمولاً برای رسیدن به خواسته‌های خود. 
کوتاه‌ترین مسیر را انتخاب می‌کنید. ولی بهتر است 
کمی هم به کیفیت اهمیت بدهید و به بهترین آنها فکر 
را ۶۷۶ 
NEE‏ 
جسمی مستعد ناراحتی کلیوی هستید. 

از رنگهای زرد. نارنجی, صورتی, ابی لاجوردی» 
سرمه‌ای و نیلی بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش 
یمن شما فیروزه است. 

بهتر است تا دو ماه آینده بیشتر مرأقب خود و 
خانواده خود باشید. انشاءالله به خير بگذرد. 


حادتہ ها در کمین اند 


(ر . ش) از سیرجان با رنگهای 

۱ سبز ۲. ابی ۳. نارنجی و شعر: 

«علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را 

که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.» 

دوست عزیز. شما خوش فکر و مبتکر. خوش قلب 
و مهربان. باهوش و مستعد و شوخ و بذله‌گو هستید. 
همچنین به مطالعه علاقه دارید و گاهی برای پر کردن 
٤01‏ اه کی رای ی ی ال 

اگر با دقت و پشتکار بیشتر و باانگیزه پیشرفت. 
تحصیل کنید. می توانید در رشته‌های فنی و مهندسی 
موفقیت کسب نمایید. از نظر جسمی مستعد بیماری 
گوارشی هستید و معده‌تان اسیب پذیر است. 
1 از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, لیمویی. 
ابی لاجوردی» سرمه‌ای» گل بھی و قهوه‌ای روشن 
بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شمایشم است. 

روزهای پرحادثه ای درپیش دارید. مراقب 
خودتان باشید! سلامت باشید. 


انتخاب شما و احتمال خطای ما 


خانم (سارا ‏ الف ب) از تهران با رنگهای 


شماره ۳۱۶۰ 


١‏ مشکی ۲ سفید ۲. آبی و شعر: 
«خداحافظ برای تو چه آسان بود 
ولی قلب من از این واژه لرزان بود.» 

خانم عزیز, شما با انتخاب رنگهای مشکی و سفید 
احتمال خطای مرا زیاد کرده‌اید. احتمالا شما افسرده 
و بسیار غمگین و پریشان هستید و یک مشکل عاطفی 
باعث اشفتگی و ناارامی روحی شماشده است. شاید 
خدای نکردہ عزیزی را از دست داده‌اید و علت غم و 
اندوه شما همین باشد. 

شمابا مسافرت. تفریح و ورزش می توانید روحیه 
خود را بهبود بخشید. به خاطر انتخاب این دو رنگ 
احتمال می‌دهم بینایی‌تان دچار ضعف باشد. 

از رنگهای گرم و شاد مثل: زرد. نارنجی. قرمز. 
ارغوانی» صورتی و بنفش بیشتر استفاده کنید. در مورد 
سنگ هم نمی‌توانم اطلاعات مفیدی به شما بدهم. 





یك دیدار و چندین خبر خوش 


آقای احسن فقیهی از زاهدان با رنگهای 

۱. ابی ۰۲ سبز ۳۔ زرد و شعر: 

«شیر همان شیر بود. گرچه به زنجیر بود 

نبرد بند و قلاده شرف شیر ژیان.» 

اقای فقیهی, شما مهربان و صمیمی. خوش فکر و 
میتکر. باهوش و پراستعداد و بااراده و محکم هستید 
و می‌توانید هر کاری را که اراده نمایید با استفاده از 
هوش و اراده خود به نحو احسن انجام دهید. 
اضطراب و هیجان را از خود دور نموده و فقط به 
یادگیری فکر کنید. 
با دقت در تغذیه و نحوه غذا خوردن می توانید از 
ابتلای به ان پیشگیری نمایید. 

از رنگهای زرد. نارنجی» صورتی, بنفش, قهوه ای 
لیمو بی ابی لاجوردی و سرمه ای بیشتر استفاده 
کنید. سنگ خوش یمن شما کھریا است. 

یک دیدار و چندین خبر خوش در انتظار شماست. 
موفق باشید. 


فرصت را از دست ندهید 


خانم محیا۔ ب از تهران با رنگهای 

۱. زرد لیمویی ۲. سبزابی ۲. صورتی و شعر: 

«و فکر کن که چه تنهاست. اگر که ماهی کوچک. 
دچار آبی دریای بیکران باشد.» 

خانم عزیز شما بسیار باهوش و خوش فکر مبتکر 
و خلاق. احساساتی و رمانتیک و علاقه مند به 
خانواده و بچه‌ها هستید. اگر بتوانید استعداد خود را 
در زمینه ریاضی شکوفا نمایید. در این رشته به اوج 
خواهید رسید وگرنه این استعداد رابه صورت بالقوه 
به فرزند خود منتقل خواهید کرد و باید تلاش کنید 
این استعداد در او به ظهور برسد. 

از نظر جسمی مستعد بیماریهای مربوط به غده 
تیروئید هستید. بهتر است در این مورد با پزشک 
٦‏ مر 4 9٤۷۹‏ کی 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, آبی 
لاجوردی» سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شما الماس است. 

م0 "مل ۱ 
کنیدء فرصت را از دست ندھید! 






3 
۳ 


روزهای پر مشغلہ ای خواهید داشت 


خانم نرگس صانعی از تهران با رنگهای 

۱ ابی اسمانی ۲-قهوه‌ای تیره ۳-زرد لیمویی و شعر: 

«با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست 

یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن.» 

خانم صانعی, شما موّمن. صادق. بسیار باهوش 
و مستعد. خانواده‌دوست. کمی مفرور و خودراء‌ی و 
عجول و شتابزده هستید. به علاوه خوش لباس و 
شیک پوش هستید و می‌دانید چه بپوشید تا 
برازنده‌تان باشد. هرچند گاه این موضوع را فراموش 
کرده و طبق مد روز عمل می‌کنید. ولی خودتان بهتر 
می دانید که مدها برازنده شما نخواهند بود. از نظر 
جسمی مستعد بیماری خاص زنان هستید و بهتر 
است با پزشک متخصص مشورت کنید. 

از رنگهای زرد. نارنجی, لیمویی. صورتی, بنفش. 
سبز, ابی لاجوردی» سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده 
کنید. سنگ خوش یمن شما عقیق یمانی است. 

روزهای سخت و پرمشغله ای درپیش دارید و 
باید بدون خستگی کار کنید. موفق باشید. 


مهربان ترین فرد خانواده 


خانم زهرا نصرتی از تهران با رنگهای 

۱. ابی تیرہ ۲. ابی روشن ۲ سفید و شعر: 

«در انتظار وصلت جانم رسید بر لب 

از وصل تو چه حاصل ما را جز انتظاری.» 

خانم نصرتی. شما مو من روراست و صادق. 
مهربان و دلسوز. استقلال طلب. کمی خودراءی و 
گاهی بسیار کم تحرک و تنبل و البته مهربانترین فرد 
خانواده خود و نسیت به همه دلسوز هستید. اینده 
را ار 
موضوع گاهی شمارا بسیار نگران می کند. شاید علت 
نکرانی شما در رویدادهای کودکی‌تان باشد. 

از نظر جسمی مستعد ضعف بینایی و شنوایی 
٦‏ 1 ھ0 

از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز, ارغوانی» سبز. 
صورتی و گل بھی بیشتر استفاده کنید۔ سنگ خوش 
یمن شما یاقوت کبود است. 

کر یس ا وت ےدک 
روزها را بدانید. موفق باشید. 





خانم ماریا زمانی از گنبدکاووس با رنگهای 

١۔‏ البالویی ٢۔‏ ابی ۳۔ سبز مغز پسته‌ای و شعر: 

«دلا تا که در این دنیا فریب این و آن بینی 

یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی.» 

خانم زمانی. شما پرانرژی, فعال و کاری» هنرمند. 
خوش فکر و مبتکر. مهربان. شوخ و بذله گو و 
علاقه‌مند به خانه‌داری و هنرهای زنانه هستند. 

احساس خستگی در شما کمتر به وجود می آید و 
معمولا تا انتهای کاری که به شما سبیرده شود 
پرانرژی فعالیت می کنید. شما این روزها خیلی به پول 
فکر می کنید و این موضوع همه ذهن شمارا مشغول 


کرده است. از نظر جسمی مستعد ناراحتی قلب و | 


عروق هستید و اگر مواظب نباشید به‌راحتی اضافه 
وزن پیدا می کنید. بهتر است تحت نظر پزشک 
متخصص قلب و عروق باشید. ۱ 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, ابی 
لاجوردی و سرمه‌ای استفاده کنید. سنگ خوش یمن 
شمالعل است. 

خود را آماده کنید. کارهای زیادی برای انجام 
دادن دارید. مخصوصا نذری که باید ادا شود! 





یك پیام ويك نگاه تازه 


خانم زهرا محمدی از مشهد مقدس با رنگهای 

١‏ ابی اسمانی ۲. سفید ۳ بنفش و شعر: 

«سلام ای تنها بهونه واسه نفس کشیدن 

هنوزم پر می‌کشه دل واسه به تو رسیدن.» 

خانم محمدی. شما خوش قلب. خوش سلیقه. 
مشکل پسند. موّمن و صادق. کمی فراموشکار, گاهی 
احساساتی و دوستدار خانواده هستید. 

با هر کم کاری و بی دقتی به دنبال توجیه و 
بهانه» جویی نباشید و از هر شکستی, تجربه ای مهم برای 
پیروزی‌های اینده بسازید. از نظر جسمی مستعد پیری 
زودرس و ضعف بینایی و شنوایی هستید. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, قرمز. سبز. 
قهوه‌ای» نیلی» سرمه‌ای» ابی لاجوردی و گل بھی بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما فیروزه است. 

روزهای اینده سعی کنید دنبال یک نشانه واقعی 
در اطراف کید داشت این یراع شما بان 
همراه دارد که نگاه شما رابه زندگی تغییر خواهد داد. 





از رنگهای شاد و گرم استفاده کنید 


خانم دنیا رحمتی از شهرستان رودسر با رنگهای: 

دمشکی ٢۔‏ سفید ۳۔ قرمز و شعر: 

داز صدای سخن عشق ندیدم خوشتر 

یادگاری که در این گنبد دوار بماند.» 

خانم رحمتی, شما هم باید به خاطر داشته باشید 
رنگهای مشکی و سفید نمی توانند نشانه‌های درستی 
از خصوصیات اخلاقی. روحی و جسمی شما 
دراختیار من بگذارند و خطای بزرگی در شرح من 
ایجاد می‌نمایند. و احتمال اینکه هرچه در مورد شما 
بگویم. خلاف واقع باشد. زیاد است. مگر اینکە در این 
برهه از زندگی شما بسیار افسرده و غمگین و از نظر 
روحی بیمار باشید و یا بر اثر عاشق شدن و یا ماتم 
از دست دادن یک عزیز تعادل روحی خود را از دست 
داده باشید. پس در مورد شما نیز فقط همین را 
می‌گویم که شما پرانرژی و علاقه‌مند به کار و فعالیت 





و خانه‌داری هستید و از نظر جسمی مستعد بیماری 
قلبی و عروق خواهید بود. 

از همه رنگهای شاد و گرم استفاده کنید و ملاک 
شما فقط رنگ لباس نباشد. موفق باشید. 





قدر روزهای خوش را بدانید 


خانم هنا خسن‌سیرت از خرمشهر با رنگهای 
. آبی آسمانی ۲. شرابی ۳. سبز زیتونی و شعر: 
«عاشقی جرم قشنگی است 

در انکار مکوش:» 


| پرانرژی» سرحال و شاد. خوش فکر و مبتکر» روراست 
" و پاک طینت هستید. همچنین به مطالعه. هنرهای 


خانه‌داری و یک ورزش خاص علاقه‌مندید. گاهی از 
موی عصضوائیہ ساط کرد را یر گازتا وکلاء از 
دست می دھید و دیگران رابه شدت از خود می‌رانید. 
دی a‏ اوج ھن 
و تقویت روحی خود این ظرفیت تحمل را بالا ببرید. 
از نظر جسمی مستعد ناراحتی قلبی و بیماری 
گوارشی هستید و بەراحتی چاق می‌شوید. 

از رنگهای زرد. نارنجی» صورتی, بنفش, لیمویی. 
قهوه‌ای و گل بھی بیشتر استفادہ کنید. سنگ خوش 
یمن شما یشم و لعل است. 

روزهای خوشی درپیش دارید. قدر این روزهارابد انید. 


اصلی زندگی‌تان برنامہ ریزی 
و اجرای دقیق آن است 








منا حسن‌سیرت از خرمشهر با رنگهای 
۱ بنفش ملایم ۲. ابی فیروزه‌ای ۳ سبز چمنی و شعر: 

«گل عزیز است. غنیمت شمریدش صحبت.» 

خانم منا حسن‌سیرت. شما خوش سلیقه. 
مشکل پسند. مهربان و مومن, دارای قوه تخیل خوب. 
کمی مضطرب و نگران و عجول و شتابزده هستید. 
به علاوه در کارهای منزل و خانه‌داری دارای ذوق 
و مهارت خوبی هستید. ولی علاقه چندانی به کار 
ندارید و کمی تنبلی می‌کنید. 

این روزها غمکین و ناراحت به نظر می رسید که 
باید با تفریح» ورزش و یا یک مسافرت کوتاه روحیه 
خود را تقویت نمایید. از نظر جسمی مستعد بیماری 
گوارشی هستید و کبد و کلیه شما آسیب پذيرند. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, ابی 
لاجوردی» سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شما زمرد است. 

بهترین و اساسی‌ترین نکته در زندگی و آینده 
شما برنامه‌ریزی صحیح و عمل دقیق به ان است. 


re 9‏ 
قرم شناسایی خوانند گان 


aS 5 


خانم هدی آهون‌بر از خرمشهر با رنگهای 

١۔‏ صورتی ۲ ابی اسمانی ۳ قرمز و شعر: 

«کاش به شهر خوب تو مرا هميشه راہ بود 

راه به تو رسیدنم همین پل نگاه بود.» 

خانم آهون‌بر. شما مهربان و خوش قلب. 
احساساتی و دل نازک. فعال و پرانرژی و علاقه‌مند 
به کارهای خانه‌داری و صنایع دستی هستید. به 
علاوه دلسوز دیگران. مخصوصا خانواده هستید و 
با برخورد با کوچکترین ناراحتی و حتی مشاهده 
زندگی تلخ دیگران متاءثر و محزون می شوید و 
چشمتان کریان می شود. 

از نظر جسمی مستعد بیماری قلبی و یا اختلالات 
خونی هستید و احتمال اینکه درحال حاضر داروی 
شیمیایی بیش از اندازه مصرف کرده باشید وجود 
دارد. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, ابی 
لاجوردی» سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شما الماس است. 

برای رسیدن به این آرزوی خود. علاوه بر 
خودتان دیگران راهم دعا کنید و برای آنها هم همین 
ارزوها را داشته باشید. موفق باشید. 


آقای جواد سباهی از خرمشهر با رنگهای 

۱ قرمز ۲ سبز ۲ مشکی و شعر: 

«هر کس به طریقی دل ما می‌شکند 

بیگانه حدا دوست جدا می شکند. » 

آقای سباهی» شما اهل دل» پرشور و پرانرژی. 
خوش فکر و مبتکر و کمی عصبی و تندمزاج هستید. 

این اواخر کمی نگران. غمگین و افسرده هستید. 
ظاهرا عاشق شده‌اید و گاهی احساسی خوشایند. ولی 
آميخته با حزن و اندوه وجودتان را فرا می‌گیرد. بعید 
می‌دانم علت افسردگی شماغیر از عشق باشد. ولی 
چون همانطور که قبلا گفته‌ام رنگ مشکی باعث 
خطای من می‌شود. نمی توانم با اطمینان حرفم را 


تمام کنم! 


عروق هسنید. ۱ 
از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, ابی 
لاجوردی» سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شمالعل و عقیق است. 
بهتر است اراده خود را تقویت کنید تا روزهای 
آینده را با موفقیت طی کنید. 


سے سے سے سے س س س س ویر ہس سے 
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اسباب‌بازیها هم روز به روز پیچیده‌تر و علمی‌تر 
ساخته می‌شوند و تنها این کودکان نیستند که از 
اسیاب‌بازی‌های مدرن لذت می‌برند. بلکه بزرگترها 
هم به همان میزان جذب این اسیاب‌بازی‌های زیبا 
می‌شوند. از جمله هلیکوپتری است که در تصویر 





مشاهده می کنید که ۳۰ سانتیمتر اندازه دارد. برای 
پرواز در مکانهای سریسته مانند داخل خانه, 
مناسبتر است. این بالگرد «جنگجوی سیاه» نام دارد 
۷ دقیقه بدون توقف به پرواز در آورد. کنترل از راه 
دوری هم که برای ان به کار گرفته می شود خود یک 
دستگاه کامل است و هر دو پروانه را به حرکت در 
می‌آورد. جنگجوی سياه به مبلغ یکصد و بیست دلار 
به فروش می‌رسد و به نظرمی‌رسد که برای 
0 ی 0۷ 
هدیه قابل توجھی باشد. 


تعجب نکنید. کارهای هنری هم نیاز به پزشک دارد. یکی از مهمترین 
و مشکلترین بخشها در مورد اثار در بزرگان. این است که چگونه 
می‌توان تخریب و خسارات وارده بر انها را که در طول زمان یا بر اثر 
تن 89 80 پ 98۷9 ۰۷ ۱ 
می‌شود. این امر بخصوص در مورد نقاشیهای گرانقیمت بیشتر صدق 
کے را E‏ 
متعلق به قرون ۱۳ تا ۱۵ میلادی می‌باشند و اغلب در نقاطی پنهان بوده‌اند 
که وضعیت جوی و رطوبت باعث شده که آنها دچار نقایص متعدد 
بشوند. برای ترمیم آنها گروهی از هنرمندان که در علم شیمی و ایجاد 
مخلوطها و رنگها نیز مهارت دارند. به کار خوانده می‌شوند. برخی اوقات 
٣‏ + ى۷ کر 
باکره» اثر کروسو (در تصویر) ماهها به طول می انجامد. چرا که ایجاد 
مخلوط رنگی که پانصد یا ششصد سال پیشتر وجود داشته. چندان 
آسان نیست. اما هنگامی که نتیجه کار مشخص می شود آنگاہ اثر ریا 


به کمال و شایستگی اولیه نشان داده می‌شود. 


شمارہ ۳۶۰ 


کشورهای اروپایی برای 
رقابت با بازار اتومبیل های 
ژاپنی و آمریکایی دست به 
ی 9۹+ 99پ ھ9 
٤‏ ۶ی 7 


اینگونه تجربه‌ها اتومبیل 

«اشکودا» است که تجربیات مهندسین و طراحان 
سوئدی و شرق اروپا مانند جمهوری چک و 
مجارستان را در هم آميخته و خودرویی به بازار 
عرضه کرده که تا حدودی با رقبای ژاپنی. امریکایی 
و حتی المانی متفاوت است. مدل جدید «اشکودا 
اوکتاویا» نام دارد که با قدرت موتوری معادل ۳۰۰ 
قوه اسب بخار و ظرفیت ۲ لیتری بصورت ۶ سیلندر 
ساخته شده. اشکودادارای یک مرکز کامپیوتری است 
که نحوه کار فیوزهای مختلف راروی یک نقشه 
مرتباً به راننده گزارش می‌دهد و درصورت بروز 


مشکل در یک فیوز سایر قسمتهای اتومبیل نیز 


آب شدن یخهای قطبی به راستی هشدار و اعلام 
5٦‏ ۷ 7ٹ ان بر که 
محافل علمی شده است. آب شدن یخھای قطبی ابتدا 
سطح آب دریاها. اقیانوسها و رودها و رودخانه‌های 
جهان را به نحوی بالا می‌برد که سیل و سیلابهای 
هراس انگیزی را به دنبال دارد. اما این همه ماجرا 
نیست مشکل اصلی زمانی آغاز می شود که بر اثر 
بالا رفتن سطح آبهاء دمای کره زمین هم رو به گرمای 
تبخیر ابھا را به دنبال دارد که در نتیجه پوشش 
گیاهی. جانوری و حتی انسانی در کره زمین 
دستخوش تخریبی غیر قابل جبران می شود. حال 
به جهت همین نگرانی کشورهای صنعتی جهان با 
ایجاد پروژه‌ای به نام کنکوردیا به دنبال یافتن دلیل 
اب شدن یخهای قطبی هستند. ابزار و وسایل فوق 
مدرنی که در قطب شمال و در سواحل اقیانوس 





یی '4 هت ال کن 1۵۵ 
مانند سیستمی که در مرسدس بنز به کار گرفته شده 
است. مصرف سوخت اشکودا در داخل شهر دوازده 
کیلومتر برای هر لیتر بنزین و در بزرکراه معادل ۱۰ 
کیلومتر برای هر لیتر بنزین است که این خود یک 
ویژگی محسوب می‌شود. اشکودا اکتاویا در رنگهای 
متالیک و متنوع به بازار عرضه شده و دارای سیستم 
صوتی جالبی است که پخش کننده سی دی با فترهای 
ضربه گیر از خصوصیات ان می باشد. اشکودا 
اکتاویا برای مدل سال ۲۰۰۵ خود قیمتی معادل ۲۱ 
۷۷٣‏ 7ھ" 





منجمد شمالی کار گذاشته شده همین هدف را دنبال 
می‌کند. در تصویری که مشاهده می کنید ستاد اصلی 
کنکورد یا در قطب شمال نمایش داده شده و 
آزمایشگاههای مربوطه را مشاهده می کنید که به 
صورت دو سکوی عظیم روی برف و يخ فشرده قرار 
گرفته‌اند. و هر کدام با یک دریل (مته) عظیم از داخل 
سکو یخ را شکافته و اندازه‌گیری می کنند تا هر گونه 
تغییر احتمالی در بخهای قطبی شناخته شود. 








کامچاتکا. ز یباتر ین آتشنشان جهان 


منطقه کامچاتگا در روسیه فعالترین آتشفشانهای جهان 
را در خود جمع کرده است تا آنجا که به ان لبه آتشین روسیه 
هم می‌گویند. این امر باعث شده که منطقه. زیبایی نفس کیری 
هم داشته باشد. اخیرآیک تیم از تصویربرداران مشهور جهان 
دست به خطر زده و با هلیکوپتر بر فراز منطقه به 
تصویربرداری پرداخته اند و نتیجه کار آنها به برخی از 
را ی 
همین تصویری که مشاهده می کنید و دهانه یکی از آتشفشانها 
را نشان می دھد. دهانه مذکور به قطر ۵۰۰ متر و در عمق 
٢٦٣‏ پٰٴ ہہ را 
هم در وسط آن قرار دارد. این دریاچه کاملا سمی است و مایعی 
که در درون آن قرار دارد بین ۲۷ تا ۴۲ درجه سانتیگراد حرارت 


بسیار زیبایی 
اک مت 
می کنید برای 
اولین بار از 
کهکشانی که در 
حال شکل گیری 


۱ ست برد أن شه 





تصویر که از جانب کامپیوترهای موجود در هابل گرفته شدہ نشان می دھد که چگونه انرژی‌های 


دارد. رنگی که در دریاچه ایجاد شده در نتیجه مواد معدنی در 
داخل آن است که مایعی کاملا فشرده و غلیظ به وجود آورده 
است. غلظت مایعی که در دریاچه مشاهده می‌کنید تقریباً به 
اندازه غلظت اسید هیدروکلریک است. اما علی‌رغم خطر و 
سمهایی که در مایعات و دودهای این اتشفشان وجود دارد. 


مختلف در فضا از جانب یک پدیده عظیم موسوم به «سوراخ سیاه» که در وسط هر کهکشانی قرار 
دارد و در واقع تنظیم کننده زمان در کهکشانها است جذب شده و سپس مابین ستاره‌های مختلف 
وجود دارند. مانند یک جاروی برقی عظیم ابتدا به صورت کال درآورده و سپس انها را جذب 
می‌کند و همین آنرژی برای ایجاد نور و حرارت برای یکصد میلیارد ستاره و سیاره کافی است. 

نکته جالب اینجاست که میلیاردها سال بعد که کهکشان روی به نابودی می گذارد دوباره 
کلیه انرژی‌ها به همان شکل از سوراخ خارج شده و راہ کهکشان دیگری را در پیش می گیرند. از 
یی رد لا ی تب لا( لس 
عنوان فرضیه قبول شده بود و فقط دانشمندان از منبع و چگونگی این فرضیه اطلاعی نداشتند. و 
شکوه و عظمت در برابر چشمان شما قرار دارد. 





در درون آب 


چراباید زمانی که در آب مشغول شنا یا غواصی هستید از 
شنیدن موسیقی دلخواه خود محروم باشید؟ تولیدکنندگان 
در مرکز علمی اوریگان ترتیب این کار را برای شما داده‌اند. 
آنان وسیله‌ای طراحی کرده‌اند که کاملاً در برایر آب مقاوم 
بوده و با قدرتی معادل ۸ ام.بی به اندازه ۲ ساعت موسیقی 
را به حافظه می‌سپارد. این دستگاه دارای پخش کننده ۷.۴.۳ 







قایلیت عمل را دارا می‌باشد. 

و 
۰ دلار در بازار به فروش 
سد 








به دنبال مرد نامرنی 


از زمان پخش سریال مرد نامرئی. بشر در مورد شفافیت اجسام یا به عبارت دیگر نور قابل عبور از 
موانع» کنجکاوی بسیاری به خرج داده است. در این ميان پروفسور تاچی استاد دانشگاه توکیو واقع در 
ژاپن این نظریه را به صورت جدی و در طول سالها دنبال کرده است. پس از سالها آزمایش او به کشف 
نوعی نور در تصویربرداری موفق شدہ که نام ان را پوشش اوپتیکالی گذاشته است. در این سیستم 
انچه که آهمیت دارد جمع اوری دور مو جود در پشت جسم است نور بصورت نقطه های 
داخل لباس و بدن شخص عبور کرده است. و در حقیقت جزئیات جسم پنهان از چشم به وسیله نورهای 
جمع اوری شده در برابر چشم بیننده قرار می‌گیرد. برای اثبات این ازمایش همانگونه که در تصویر 
مشاهده می کنید پروفسور تأچی خود در حالی که شنلی بر تن کرده در برابر یک اتومبیل پارک شده 
درست مثل اینکه پروفسور به یک مرد نامرئی تبدیل شده است. موفقیت در به دست اوردن چنین 








شماره ۳۱۶۰ 























سا ۳۶۰ 





برای آشنایی با استاد بھمنش, حتماً لازم نیست 
که شما طرفدار ورزش و یا فوتبال باشید. او بدون 
شک سرشناس‌ترین شخصیت رادیو و تلویزیون 
در ابران اسنت! 

عطاالله بهمنش نو بسند ۵. کارشناس. مفسر. 
تاریخ شناس ورزشی و گزارشگر حرفه‌ ای ایران 
زمین. بدون تردید ستاره‌ای است تابان در تاریخ 
ورزش ایران. 

برای رسیدن به چنین جایگاه والایی در ورزش 
ملی و بین المللی باید فراتر از دانش و عشق عمل کرد. 

استاد بهمنش سخت کوش ترین مرد در حرفه 
خود ۱ ست. 

بهمنش در سال ۳ در کرمانشاه به دنیا أت 
و خیلی زود به توانمندترین مجری ورزشی صدا و 
سیمای ایران مبدل شد. او با تکنیک و کلام شیرین 
خود بیش از پنجاه سال شنوندگان و بینندگان را 
مسحور جملات زیبایش کرد و اکنون در ۸۱ سالگی 
هم یاهوش. مطلع. خاکی و دارای حضور ذهنی 
باورنکردنی است. به‌طوری که هیچ نام و تاریخی را 
از باد تیرده است. 
تنی چند از همکاران قد یم و جدید وی تاه کار 
گزارشگری رفتیم و از انها خواهش کردیم تا نظرهای 
خود را در مورد ایشان بیان کنند. انها در جواب ما 


عادل فردوسی پور هجر ی برنامه «نود»» 
گزارشگر و کارشناس: 
«اقای بهمنش استادی است که پیش از انکه 
اقا شاکر ای نوا سا را اش ام از 
خصوصیات بارز کار ایشان شنیده بودم. از اینکه 
در راھی قدم برمی‌دارم که زمانی استاد بهمنش در 
ان حضور داشته اند به خود افتخار می‌کنم!» 
جواد خیابانی گزارشگر و کار شناس: 
دبا موهایی سپید که حاصل عمری تلاش در 
زندگی ورزشی آقای بهمنش است می‌توان به این 
واقعیت پی برد که در این حرفه فقط موی سپید است 
EG ENS‏ 
ایشان پیشکسوتی شیرین گفتار و نیک کردارند 


نامه وارده 


که می توانند همیشه بر زنده بودن یک برنامه 
تلویزیونی تأکید کنند. درحالی که روش گزارشگری 
و اجرای برنامه‌های ورزشی نسبت به زمان فعالیت 
ایشان از زمین تا اسمان تغییر کردہ ولی هنوز هم 
وقتی برنامه‌های ایشان را از شبکه جام جم می‌بینم. 
احساس می کنم این برنامه را استاد بهمنش زنده 
کرده و نه چیز دیگری...» 
مان وک خدابخشیان مفسر و 
پیشکسوت گزارشکری ورزشی: 

«اگر یک روز از من بپرسند تا استاد بهمنش را در 
یک جمله به تصویر بکشم. این چنین خواهم گفت: 

بهمنش «افلاطون» مکتبخانه گزارشگری در 
ایران بود! 

هیچ کس نمی تواند ادعا کند که بدون تأثیر از متد 
یا روش بهمنش وارد صحنه و کارزار گزارشگری 
شده! 

همه ما چه رادیویی و چه تلویزیونی در 
کرام سی کلاس دایم او نک استاو. یک 
فیلسوف و یک پیشاهنگ است. او را معلم گویندگان 
خطاب نکنید. به او لقب پدر خوانده گزارشگران را 
نیز ندهید. بهمنش افلاطون هنر و حرفه گزارشگری 
در عصر مدرن ورزش در ایران بوده و بس. او این 
حرفه را جادوانی کرد!» 

حسین قراگزلو مفسر و پیشکسوت 
گزارشکری ورزشی: 

«به راستی که هیچ کس به شیرینی بهمنش 
گزارشگری نمی کرد. موقع گوش کردن به او 
2 او ار ان ار 
مسلط بود. هیچ کس در این حرفه در مورد کشتی از 
بهمنش فراتر نبود! او تمام فنون را بلد بود. ما همه 
دانش آموزان کار گزارشگری در ایران بودیم. ولی 
بهمنش با هنرش همه مارا در این مدرسه قبول کرد. 
امیدوارم که سایه وی بر سر ورزش ایران باقی بماند. 
من از این سوی اقیانوس به او تعظیم می‌کنم!» 

رتو بجوروعت و 

«در وصف مردی که نامش با ایران عجین شده. 

هرآنچه بگویم کم است. بهمنش کتاب گویای ورزش 


وعده‌هایی که روی يخ نوشته شدہ 





7٦‏ حرفهای دوگانه مدیر پرسپولیس در چند ماه 
گذشته و علاقه وافرش به نشستن بر روی نیمکت 
به عنوان سرمربی بر کسی پوشیده نیست و تنها 
این پرسپولیس است که از این حرفها و حرکات 
ضربه خورده و هواداران پرشورش را مایوس و 
دلسرد کرده است. این علاقه سلطان به نیمکت 
پرسپولیس برمی‌گردد به دهه هفتاد و مدیریت آقای 
عابدینی که هنوز از فوتبال حرفه‌ای خبری نبود و 
پول زیادی هم در جریان نبود. سلطان برای دو تا 


سرزمین ماست. کاش می‌شد که وی قفل دلش را باز 
۹ 0ہ 


کوتاه در مورد بهمنش 

نویسندگی را از سال ۱۳۳۰ شروع کرد. یعنی در 
۸ای به‌راستی که از همان سال کے لے و شیوا 
داشت. هنوز هم مقالات و یادداشت‌های او در 
معتبرترین روزنامه ورزشی آن سالها «نیرو و راستی» 
در ذهن کسانی که مویی سپید کرده‌اند. مانده است. 
مدیر آن روزنامه خانم منیر مهران بود و همکاری 
بهمنش با این نشریه هفت سال به طول انجامید. 

او در کنار نگارش. فعالیت های ورزشی هم 
داشت. او قهرمان دوومیدانی تهران بود. به کوه 
می رفت» تنیس بازی می‌کرد. دفاع راست تیم بانک 
ملی بود و در کنار همه اینها عاشق کشتی بود. 

او در سال ۱۳۲۷ به رادیو رفت و کار گزارشکری 
را از همان سال شروع کرد. بدون آنکه معلمی داشته 
را کر ره هک 
کاری را با عشق انجام می دھی. همه چیز امکان‌پذیر 
است.» 

و این جمله را می‌توان به یادگار از استاد بهمنش 
به خاطر سپرد. 


سه فصل به‌طور رسمی چهارصد میلیون تومان 
٤‏ ار 
غیررسمی ایشان بود... 

این مدیریت در پرسپولیس بدون شک 
سرانجامی نخواهد داشت و گفته سلطان در اول 
فصل که قول قهرمانی به هواداران راداد را باید روی 
یخ نوشت. آنچه مسلم است ورزش امروز با تفکرات 
قدیمی به سر آمده و فقط فکرهای نو و خلاق در کنار 
دانش روز می تواند راهگشا باشد. 

از مسوولان رده بالای ورزشی خالصانه 
درخواست دارم که هرچه زودتر پرسپولیس مردمی 
را از این وضعیت ناهنجار نجات بدهند... 

حسین سلیمانی ‏ تهران 











پسر جوانی که در کرج با یک زن رابطه پنهانی 
داشت توسط شوهر او غافلگیر شد و با ضربات‌چاقو 
به شدت مجروح گردید و پس از انتقال به بیمارستان 
جان سپرد. 

رل رت 
احساس می کردم زنم به غیر از من به فرد دیگری 
هم علاقه‌مند است و با او رابطه پنهانی دارد. البته 
٦۷‏ این قضیه برایم بسیار دشوار بود و هميشه 
شک و تردید در من وجود داشت ت به همین منظور 
موضوع را با خانواده همسرم درمیان گذاشتم و از 
انها چاره‌جویی کردم و در این لحظه پدر و 
و به من هم توهین کردند تا اینکه یک روز به‌طور 
ازمایشی از منزل بیرون رفتم و در گوشه‌ای به کمین 
ایستادم. ساعتی بعد جوانی ۲۲ ساله را دیدم که وارد 
اپارتمان ماشد. من هم پدر و برادران همسرم را خبر 
کردم و همگی وارد منزل شدیم و هر دو را غافلگیر 
کردیم. البته در ان حین خانواده زنم که قادر به کنترل 
اعصاب خود نبودند. دست و پای آن جوان را بستند 
ومن به او حمله ور شدم و با ضربات چاقو. این جوان 
خیانت کار را به شدت مجروح کردم و بعد چند 
ضربه چاقو هم به زنم زدم که در این میان جوان 
فاسد به قتل رسید و زنم مجروح شد. 


راننده قاتل از آب درآمد 


پلیس قم راننده کامیونی را که عمداً دانشجوی 
جوانی را کشته بود دستگیر کرد. 

بنابه این گزارش. یک جوان دانشجو هنگام 
عبور از جاده قم به یک راننده کامیون اعتراض کرد 
و گفت: آقای عزیز این چه طرز رانندگی است. داشتی 
اتومبیلم راله می کردی؟! 
بشدت عصیانی شده بود دریک حرکت وحشیانه 
دوباره سوار ماشین شد و کامیون رابه راہ اند اخت 
و راننده جوان را هنگامی که می خواست حرکت 
گریخت. اما خوشبختانه کاراگاهان بعد از تحقیقات 
گسترده ای موفق شد ند وی را شناسایی و در 
محلات دستگیر نمایند. 

متهم که «اسماعیل -ع» نام دارد در بازجویی‌های 
اولیه منکر همه چیز شد اما پس از شهادت چند 
به اعتراف شد. 

وی درحال حاضر ناد تکمیل پرونده در بازداشت 
بسر می‌برد. 





۴ سال خانه‌نشینی برای انبات عشق 





خانم جوانی در رومانی مدت ۱۴ سال از خانه‌اش 
بیرون نیامد. 

جریان از این قرار بود که همسر این خانم در 
سال ۱۹۸۷ به جرم قتل یک پیرمرد و پیرزن» درحین 
دزدی مسلحانه به تحمل ۲۳ سال زندان محکوم شد 
و درحال حاضر هم سال دیگر باید در زندان بماند. 

و امابشنوید از ماجرای خواندنی این زوج جوان 






این مرد جوان «علی طحان» نام دارد. ۳۲۱ 
ساله ساکن اهواز و دارای دو فرزند یک دختر 
CR‏ سا تد 

علی طحان پانزده ساله بود که متوجه 
شد نیروی خارق العاده‌ای در او نهفته است به 
نحوی که توانست اتومبیل روشن 
TT‏ 

CS 
نمایی, حال که به وزن ۱۲۰ کیلوگرم رسیده.‎ 
پس از دریافت چهار مدال طلا در وزنه‌برداری‎ 
خوزستان حال به کارهای نمایشی روی‎ 
آورده است به‌طوری که وی خم کردن آهن‎ 
7 ۰۹ 
درآوردن اتوبوس, دیزل قطار ۔ھواپیمای کوچک. و‎ 
فرو کردن پیچ گوشتی در بینی رابه راحتی انجام‎ 
نے دهد.‎ 

اما در مورد فرزندانش هم بد نیست بدانیم که 
وی دو فرزند دارد یکی زینب ۸ساله که دوم دبستان 
است و دیگری پسری است سه ساله که طحان 
درباره آنها می گوید: بچه‌هایم مثل من نیروی 
خارق العاده‌ای دارند. طوری که من با وزن ۱۲۰ 
کیلوگرم روی قلب پسر سه ساله ام می روم و دخترم 
هم کارهای شگفت انگیزی انجام می‌دهد که بیشتر 
مردم آهواز را به حيرت وامی‌دارد. وی تاکنون 
چندین لامپ و مهتایی خورده است و هیچ مشحلی 
هم در دستگاه گوارشش ایجاد نشده!! همچنین زینب 
چند بار با دندانهایش موفق شد یک دستگاه پیکان را 


خواستگار درد از آب درآمد! 


دختر جوانی برای رسیدن به پسر مورد علاقه‌اش 
۸ میلیون تومان از پدر خود سرقت کرد. 





ساله در شعبه نهم دادسرای صادقیه تحت بازجویی 
قرار دادند که ابتدا دختر نوجوان به بازپرس گفت: 

من و پیمان یکدیگر رادوست داریم و قصد ازدواج 
با هم را داشتیم. اما وقتی پدر و مادرمان با این کار 
که از خانه فرار کنیم» ولی برای این کار نیاز به پول 
E‏ صمح زا 
میلیون تومان پولی را که پدرم می خواست به 
حساب خواهرم واریز کند. سرقت کردم و ان رابه 
پیمان دادم. 

در این میان پیمان هم هر روز یک وعده و قول 
جدید می داد اما خبری از اجاره‌خانه و زندگی مستقل 


از نوع اهوازی‌ها 


که چهارده سال پیش مرد جوان زمانی که به زندان 
می‌رفت با ناراحتی تمام همچنان که اشک می‌ریخت. 
اظهار داشت. زنم زیبا است و من به او مشکوک 
هستم. چرا که آزادی من سالها طول می‌کشد و به 
وفاداری او اطمینان ندارم و همسر این مرد هم بعد از 
شنیدن صحبت های شوهرش, برای اينکه وفاداریش 
راثایت کند در تمام این مدت خود را در خانه زندانی 
کرده و گفته است که تا پایان دوران محکومیت 
همسرش از خانه بیرون نخواهد رفت. 


سنگ را بر 


به حرکت درآورد و حتی 


۰ کیلوگرم 
روی قلیش به مدت یک دقیقه نگه دارد. 
وی ادامه می دهد: وقتی مادر زینب از من 
ناراحت می شود و در جوابش می گوید مادرجان 
او ادامه می دهد: جالب است بدانید ازمایشهایی 
که روی دخترم انجام شده مرا هم شگفت زده کرده 
چرا که او نیروی برق ۲۰۰ ولتی در بدنش جریان 
دارد و به نحوی که می بینید دو سر سیمی را در دو 
دست گرفته و یک لامپ 
کردہ است و روشن شدن فازمتر در پیشاپیش 
نشان دھندہ این نیروی فوق العادہ در بدن اوست 


۰ وات را کاضلا روش 


نبود. تا اینکه بعد از یک ماه متوجه شدم پیمان به 
من خیانت کرده است. به همین دلیل موضوع سرقت 
را با پدرم درمیان گذاشتم. 
پیمان هم در کت اظهارات پریسا گفت: من و 
مد شتیم با هم ازدواج کنیم. ولی 
خانواده‌های ما e‏ می‌کردند. تا اينکه تصمیم 
گرفتیم در مقابل واکنش والدینمان دست به چنین 
کاری بزنیم. بدین ترتیب یک روز پریسا ۸ میلیون 
تومان پول برایم آورد که ما به خوزستان فرار کنیم 
و من هم از فرصت استفاده کردم. چهار میلیون 
تومان ان را در بانک گذاشتم و مابقی ان را کامپیوتر 
و موبایل و لباس خریدم. 
در پایان بازپرس پس از شنیدن اظهارات طرفین 


و اعلام گذشت ت پدر پریسا نسبت به دخترش, یک 
هفته به خانواده پیمان مهلت داد تا پولهای مسروقه 
را پس بدهند. 
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در تابستان ۵٩‏ با همسرم «لبلا» و چهار کودکمان که 
دو پسر و دو دختر توامان دوقلو بودند. کانون خانوادگی 
کد 

اما همسرم که چندی قبل موفق شده بود گواهینامه 
رانندگی بگیرد ویرش گرفت که حتم ابا پیکانش بچه‌ها را 
دلیلی او را منصرف کند و چنین شد که از فردای ان روز 
من دیگر خانواده‌ام را ندیدم و اثری از اجساد انها هم در 
جاده و کوه و کمر یافته نشد. تا امروز که ۸ سال بعد از آن 
وقایع و سرگردانی و دلمردگی که تجدیدفراش کرده و 
همسر و کودک دختری دارم زنی به نام مرضیه و فرزندانش 
که دو پسر و دو دختر دوقلو هستند توجه مرا به خود 
جلب کرده‌اند و درواقع احساس می کنم آنها همان 
گمشده‌های من هستند. بنابراین در جهت حل معمایم 
تالاش خستگی‌ناپذیری را اغاز کردم و حتی برای ملاقات 
با پسر مرضیه خانم که حسین نام دارد به ماسوله رفتم 
اما وقتی پس از چند روز سرگردانی موفق به دیدن او نشده 
و لاعلاج به تهران بازگشتم. کمی بعد زمان روزهای 
سرگردانی به دیدار این خوانواده رفتم و در ملاقات بامرضیه 
خانم و درحالی که او با استفاده از یک روبند چهره‌اش را 
از من پنهان کرده بود. ماجرای گم شدن همسر و فرزندانم 
را برایش توضیح دادم اما او که به کار فالگیری و جادو و 
جمبل اشتغال داشت مرا هیپنوتیزم کرد و در همان حالت 
برایم شرح داد که زن و فرزندانم را پس از افتادن به دره 
حیوانات خورده‌اند و حتی توصیه کرد که برایشان خیرات 
بدهم و وقتی از حالت عجیبی که در ان بین توهم و 
واقعیت دست و پا می زدم به وضعبت عادی برگشتم. 
مرضیه خانم مدتی را با من از زندگی گذشته و فعلی ام 
گفت وگو کرده و درنهایت عنوان نمود که به دلیل 
بدقلقی ام تأثیر کارهایی که بر روی من انجام داده موقتی 
است و به همین دلیل باید یکبار دیگر مرا ویزیت کند. 

بنابراین پس از اینکه وقت ملاقات دیگری در دو روز 
بعد برایم رزرو شد از منزل انها بیرون آمدم... 

ET 


دستش را گرفتم و گفتم: 

- باور کن من گیج شدم. اصلا نمی دونم چه 
کا ا ار کي ای ا 
را ٹج 
دلم می خواد امشب وقتی که حوری خوابید در این 
باره با هم حرف بزنیم. من هزار و یک سوال دارم. 

صد و نود را راه انداختم و گفتم: 

- شاید هم شما راست میگین و فراموشی گرفتم. 

تاوقتی که به خانه رسیدیم و از پله‌ها بالا رفتیم. 
هر دو ساکت بودیم. پیش از این که به پشت در 
برسیم» حوری در را باز کرد و با شادی به ما نگاه 
کرد. سرش را بوسیدم و گفتم: 

- خیلی دیر کردیم؟ 

.تک 

- اول بریم تو یه خورده خستگی در کنیم. 

حوری دست مرا گرفت و به هال برد و گفت: 

- بشین برام تعریف کن... لازم هم نکرده اول 
ڑا کت آپ ےت تر 
او را بوسیدم و پرسیدم: 
- به نظر تو من خیالاتی شدم؟ 
ب4 من چشم دوحت و گفت: 


24 - حسین چی شد؟ تونستی آدرس‌شو پیدا کنی؟ 


2ں ۳۱۶۰ 





بالاخره اونا خواهرها و برادرهای من هستن یانیستن؟ 

حوری هم همان حرف‌ها را می زد. دیگر داشتم 
به خودم شک می‌کردم. ۱ 

لباسم را عوض کردم و به اشپزخانه رفتم. شام 
حاضر بود. حوری می گفت سیر است. نرگس هم 
می‌گفت ميل ندارد ولی هر سه دور میز نشستیم و 
همه رابا اشتها خوردیم. پس از شام اهسته به نرگس 
ندا دادم که من ظرف‌ها را می‌شویم. تو هم حوری را 
ببر و بخوابان. 

کارهای شست وشو را خیلی سریع انجام دادم. 
همه جارامرتب کردم و اهسته به اتاق حوری رفتم. 
ديدم هر دو خوابیده‌اند. با این که در گرداب 
سو ال‌هایم دست و پا می‌زدم و تشنۂ جواب بودم. 
دلم نیامد نرگس را بیدار کنم. به اتاقم رفتم و روی 
تخت دراز کشیدم و به فکر فرو رفتم و کم کم خواہم 
برد. خواب دیدم نرگس دارد صدایم می کند. خواستم 
چشمم را باز کنم ولی نتوانستم. خواستم جوابش را 
بدهم. باز هم نتوانستم. حتی نمی‌توانستم از جایم 
تکان بخورم. ترسیدم. با همة توانم فریاد کشیدم ولی 
صدایی مثل ناله از میان لب هايم خارج شد. بیشتر 

شش کردم و از صدای ناله‌های خودم بیدار شدم. 
آهسته پلکم را باز کردم. صبح بود. سرم را به طرف 
ساعت چرخاندم. ده و بیست دقیقه بود. غلتی زدم و 
پس از چند دقیقه بلند شدم. وقتی که از اتاقم بیرون 
آمدم. مانتو نرگس را ديدم که به چوب رختی بود. 
به اتاقش سرک کشیدم. دیدم خواب مانده. چون 
می دانستم انا توت ندارد دیر به شرکت برود. 
بیدارش کردم. زیر لب گفت: 

- بید اره! 

- می‌خوای به شرکت خبر بدم که دیر میری؟ 

- وقتی که حوری رو فرستادم مدرسه به شرکت 
1-“+-- ,0 

- چه خوب! چون دیشب قرار بود با هم حرف 
بزنیم ولی تو خوابت برد. حالا می تونیم با خیال 
راحت حرف بزنیم... میرم زیر کتری رو روشن کنم. 

پیش از این که کتری جوش بیاید. نرگس دست و 
رویش راشسته بود و به اشپزخانه امده بود. روی 
صندلی نشست و گفت: 

- من خیلی نگران تو هستم. امروز نتونستم برم 
شرکت. تو باید از لجبازی دست برداری و داروهاتو 
بخوری. 

- من حالم خوبه. 
دیروز فقط به حسین و تصادف شمال فکر می کردی. 
ولی امروز داری همه چی رو انکار می‌کنی. اگه 
داروهاتو نخوری» نمی‌تونم این وضع رو تحمل کنم. 
عید داره می‌رسه و من هنوز هیچ کاری نکردم. هیچ 
انگیزه‌ای ندارم. مدام دلهره دارم. دیگه با تو احساس 


امنیت نمی کنم. نمی دونم توی سر تو چی می‌گذره. 
نمی تونم واکنش‌های تو رو پیش بینی کنم. دیگه تو 
رو نمی شناسم. 
و( ضمن این که چای دم می‌کردم. گفتم: 
- راستش رو بخوای. با چیزهایی که شماها 
دربارة من میگین. دیگه خودم هم خودم رو 


نمی‌شناسم.... راستی این جریان حسین چیه؟ 

تد قب کی و گا 
دستھایش راروی هم گذاشت و گفت: 

- خیله خب. من عصبانی نمیشم. من قبول 

می‌کنم که تو راست میگی و همه چی رو فراموش 
کردی. پس مثل ادم های احمق. همه چی رو برات 
تعریف می‌کنم... یادته رفته بودی شمال تحقیق تحقیق کنی؟ 

۔ارھ.. 

-یادتھ اونجایه دختر و يه پسر دیدی و ادعاکردی 
اونا دو تا از بچه‌های تو بودن؟ 

-من فقط یادمه که رفتم شمال و تحقیقم رو کردم 
و برگشتم. 

- یادت نیست رفتی ماسوله و صد و نود خراب 
شد و کلی گرفتاری کشیدی؟ 

-ماسوله؟ باورکن اولین باره که این حرفارو می‌شنوم. 

و او برای من تعریف کرد که در به در دنبال 
حسین هستم زیرا فکر می‌کنم حسین همان اصفر 
است. همه این حرف‌ها را دیشب از خودش و دکتر 
احمدی شنیده بودم. حتی دیشب حوری دربارة 
حسین و خواهر برادرهایش چیزی پرسید که مرا 
کاملاً نسبت به خودم مشکوک کرد. حالا هم نرگس 
داشت قسم می خورد که من تا دیروز دارای چنین 
افکار و رفتاری بوده‌ام. 

با صدای بلند فکر کردم و گفتم: 

- نه! این غیر ممکنه. 

- حالا تو تعریف کن که دیروز چطور رفتی پیش 
مرضیه خانم و اونجا چی گذشت 

سعی کردم فکرهایم را مرتب کنم و ماجرارابه 
او بگویم. ولی من فقط یادم بود که به انجا رفته بودم 
و قرار بود فردا هم دوبارہ به آنجا بروم. کمی هم یادم 
بود که حسن و مینا و مینو و پسر بچه‌ای به اسم 
محسن و یک گربه و یک سگ دیده بودم. بعضی از 
حرف‌های مرضیه خانم هم یادم بود. دختر سفیر و 
این جور چیزها را هم جسته کريخته به یاد داشتم و 
همه را تعریف کردم. گفت 

- بیا امروز با هم بریم پیشش. 

- نميشه... باید وقت گرفته باشیم. 

۷٣ى"‏ "۶۷۷0۶ E‏ 
اونجا ہاشیم؟ 

هر چه فکر کردم یادم نیامد ولی می‌دانستم که 


ادرس و روز و ساعت را در تقویمی که روی میز 


تحریریه بود. نوشته ام: 
- شاید باور نکنی ولی هیچی یادم نمیاد. حتی 
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نمی دونم آدرسش کجاس. ولی همه رو یادداشت 
کردم و توی روزنامه س. 

- پادمه گفتی خونه شون زعفرأنیه س. 

- جدی؟... اره. درسته. ولی بقیه‌ ش یادم نمیاد. 
1 و قرار شد همین که به روزنامه رسیدم» ساعت و 
آدرس را به او بدهم. ولی آن روز اصلاً به روزنامه 
نرفتم و در خانه ماندم و چند ساعت یکریز چیز 
نوشتم. انرژی چند سال پیش را پیدا کرده بودم. با 
ذوقی که مدت‌ها سراغم نیامده بود. ان قدر نوشتم 
که شب شد و همچنان دلم می‌خواست بنویسم ولی 
حوری و نرگس که حسابی کلافه شده بودند. به اتاقم 
امدند و مرا بیرون بردند. 

آن شب برای همه ما هیجان زیادی داشت. حوری 
که همین طور خودبه خود هیجان داشت و از این 
ماجرایرای خودش قصه‌ها می‌ساخت و لذت می برد. 
هیجان نرکس هم به ملاقات او با مرضیه خانم 
ارتباط داشت. اخر شب. وقتی که سرانجام حوری 
خوابید. نزدیک یک ساعت دربارة لیلا و مرضیه 
خانم از من سوال کرد. تا ان شب. هیچ وقت دربارة 
لیلا کنجکاوی نکرده بود و چیز زیادی نپرسیده بود. 
اما آن شب دلش مي خواست لیلا را بشناسنا 
می‌خواست بداند آیا بین مرضیه خانم و لیلا تشابهی 
وجود دارد؟ شاید او هم فکر می کرد این دو نفر یکی 
هستند. او چند بار با ایھام و کنایه در این باره حرف 
زد و سرانجام وقتی که دیگر می خواست برود و 
بخوابد. پرسید: 

- اگه یه هو دیدی این مرضیه خانم همون لیلاس 
چکار می کنی؟ 

-این اصلا امکان پذیر نیست ولی اگر هم بخواهیم 
در این باره حرف بزنیم. غیر از لیلا. موضوع بچه‌ها 
هم هست. 

دم در ایستاد و نگاهم کرد و گفت: 

- اگه زنده مونده باشن. ليلا همسرته. این خیلی 
مسخره‌س! اون وقت من همسر مردی هستم که دو 
تا همسر دارد. 

چشم‌هایم را بستم و پوزخندی زدم و گفتم: 

- ولی این غیر ممکنه... اونا همه شون کشته شدن. 


فرداء ساعت یازدہ و نیم در روزنامه بودم و چیز 
می‌نوشتم که احساس گرسنگی شدیدی کردم. به 
همکارانم گفتم می روم چیزی بخورم. ولی مثل کسی 
که به دلش برات شده چیزی را جا گذ اشته پایم 
سست بود و نمی رفتم. ناگهان به طرف تقویم رفتم 
و صفحه‌ای را که نشانی و ساعت ملاقات را نوشته 
بودم. کندم و در جیب گذاشتم و رفتم. در آن لحظه 
به طرز مرموزی یادم رفته بود که باید ساعت رفتنم 
را با نرگس هماهنگ کنم تا با هم به انجا برویم. ان 
روز از وقتی که به روزنامه آمده بودم تا وقتی که 





رفتم چیزی بخورم. هرگز به فکرم نرسیده بود که 
نرکس متنطر حرفتن ادرس و ساعت ملاقات است: 
البته او خودش چند بار زنگ زده بود ولی هر بار. من 
در دسترس نبودم. به هر حال از روزنامه بیرون 
امدم. به رستوران تمیزی که نزدیک روزنامه بود. 
رفتم و ناهار مفصلی خوردم. بعد سوار صد و نود 
شدم و به طرف زعفرانیه رفتم. با این که در پیدا کردن 
آدرس بسیار کند ذهن هستم. به راحتی مسیر را 
شناختم و بی ان که سردرگم شوم. صد و نود را 
چند قدم آن طرف‌تر خانة مرضیه خانم پارک کردم. 
درش را بستم و زنگ آیفون تصویری خانه را زدم. 
کسی نام و نشانم را نپرسید و در باز شد. داخل شدم 
و در را پشت سرم بستم. چند قدم که رفتم. صدای 
پارس سگ شنیدم. یادم امد اسمش زنجیر است. یادم 
آمد قبلا از سگ می‌ترسیدم و حالا هیچ ترسی از سگ 
یں 

جلو کر ورودی آپارتمان ایستادم و خواستم در 
بزنم ولی مینا در را باز کرد و با لبخندی سرد سلام 
کرد و گفت: 

- بفرمایین تو چند لحظه بشینین تا به مامان بگم. 

او به اتاقی دیگر رفت و قبل از این که من بنشینم. 
...رت ا > تم 

۹4۹٣٦‏ ہ) این ان رگ 
و با مرضیه خانم حرف زده‌ام. روی مبلی که قبلا 
نشسته بودم. نشستم و به اطرافم نگاه کردم. ناگهان 
ديدم مرضیه خانم گوشۂ تاریک‌تر اتاق. پشت میزی 
نشسته و چیزی می نویسد. چادر مشکی سرش بود. 
۶ ۱ 
جلو صورتش گرفته بود. دستکش به دست داشت و 
یک سیگار هم در زیرسیگاری روی میز دود می‌شد. 
خواستم بلند شوم و سلام کنم ولی با خودم گفتم 
بهتر است تمرکزش را به هم نزنم. چند لحظه بعد 
خودنویس را روی میز گذاشت و سیکار را برداشت 
وک رد و گفت: 

- حال اقای گلیاری چطورہ؟ 

- سلام عرض می‌کنم... اول متوجه شما نشدم 
ولی وقتی که شمارو دیدم که دارین چیز می‌نویسین. 
گفتم بهتره ساکت باشم و حواس تونو پرت نکنم. 

با صدای بلند خندید و گفت: 
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که ادم پرتش کنه. حواس باید طوری باشه که هیچ 
کس و هیچ چیز نتونه پرتش کنه. 

بلند شد و روی مبلی که روبه‌رویم بود. نشست 
و گفت: 

- داروها رو گذاشتی کنار؟ 

2 

- زنت ناراحت شد؟ 

ت00" 

سیکارش را خاموش کرد و چند بار به تسبیحش 
لت ین سس و ان راشای کر را 
یکی یکی کنار زد. بعد روی دفترچه اش نقطه‌ها و 
خطوطی کشید و گفت: 

- نرگس می خواد از تو جدا بشه. موفق هم ميشه. 
حوری خیلی اسیب می‌بینه. خودت هم مریض 
میشی ولی یه اتفاقی برات میفته که حالت رو خوب 
می کنه. البته یک سال یا کمی بیشتر و کمتر طول 
ہت 

با ناباوری نگاهش کردم و گفتم: 

-ولی این غیر ممکنه... ما همدیگه رو دوست داریم. 


- آقای گلیاری! بذار یه چشمۂ کوچولو نشونت 
بدم تا دیگه با من بحث نکنی و هر چی که گفتم. بکی 
رر 9 
بدون قرار قبلی اومده نباید وارد خونه بشه اما به 
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بشینه تا کار من و شما تموم بشه. 

بعد شما از در عقبی میرین بیرون و مینابه نرگس 
میگه تو از در عقبی رفتی بیرون و منتظرش هستی. 
اون حق نداره با تو از این خونه بره بیرون. 

۶۰ 

به جای جواب, با همان یک چشمی که از زیر 
چادرش دیدہ می‌شد. چنان نگاهی به من کرد که 
زبانم بند آمد. کمی بعد دهانم خشک شد. بدنم مور 
مور شد و به حالتی مثل خلسه فرو رفتم. مرضیه 
خانم بلند شد و درحالی که صدایش از خیلی دور 
شنیدہ می شد. گفت: 

- می خوام ببرمت سفر. 
. برای مدتی چیزی نفهمیدم. وقتی که به خودم 
امدم» او رادیدم که روبندة عربی بسته و هالۀ کمرنگی 
از صورتش دیده می‌شد. داشت می گفت: 

- وقتی پیداشون کردی. می خوای چکارشون 
کنی؟ بازده سال گذشته. اونا خیلی عوض شدن. دیگه 
همدیگه رو نمی‌شناسین. 

- خیلی زود می‌تونیم همدیگه رو بشناسیم. 

- خیلی زود؟... این هجران یازده سال طول کشیده 
و یازده سال هم بايد طول بکشه تا همدیگه رو در حد 
وصال بشناسین. حوصله‌شو داری؟ پول چی؟ چقدر 
درامد داری؟ می‌تونی کاری کنی که حتی يه لحظه 
احساس کمیود مالی نکنن؟ خرج شون خیلی زیاده. 
ماهی دو میلیون. 

- کدومش سخت ترہ؟ دو میلیون یا یازده سال؟ 

من با چشم بسته حرف می زدم ولی او رامی‌دیدم 
که روبندۂ عربی بسته و هالة کمرنگی از صورتش 
دیده می‌شود. خواستم به اجزای صورتش دقت کنم 
تا بدانم کیست ولی جز همان هالة کمرنگ. چیزی 
ندیدم. دیگر ارامش نداشتم. خواستم بلند شوم اما 
تد و رھ 
نتواستم حرکت کنم. کوشش کردم حرفی بزنم ولی 
٦ ٦ +++ ٦‏ هی ہہ ۷ | به 
خودم فشار آوردم. مرضيه خانم هنوز داشت حرف 
می زد و با چشم بسته اورامی دیدم ولی دیگر کلماتش 
را تشخیص نمیدادم. باز هم به خودم فشار اوردم 
و صدایی مثل خرناس از دماغم بیرون آمد. ناگهان 
دیدم خیس عرق هستم و به حالت درازکش, روی 
مبل افتاده‌ام. به اطرافم نگاه کردم. کسی در اتاق نبود. 
به ان گوشۂ تاریک هم نگاه کردم. همان میز و صندلی 
و همان زیر سیگاری و همان دفترچه آنجا بود ولی 
مرضیه خانم را ندیدم. نه در مبلی که روبەرویم 
بود. نه در هیچ جا. یعنی من خواب دیده بودم؟ بلند 
شدم و خواستم از در بیرون بروم. مرضیه خانم را 
ديدم که دارد وارد اتاق می شود. با چادر مشکی و 
دستکش صورتی لطیف. روبندۂ عربی هم نداشت. 
رک ات ہت یی بر کی 

- خانم تون اومدن اینجا. بهشون یادآوری کنین 
که هیچ کس بدون وقت قبلی نمی‌تونه بیاد خونة 
مرضیه. 

- درسته... اینو قبلاً هم به من گفته بودین... 

او به طرف میل رفت و نشست و گفت: 
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7 از مشخصه‌های 
رفتاری. گفتاری و کرداری کودک تیزهوش 
را برشمردیم اما دريافتيم ما همان گونه که 
می توانیم با ویژگیهای جسمانی و روشهای 
اموزش کودک تیزهوش به‌طور نسبی اشنا 
شویم. بايد نقش خود رابه عنوان والدین کودک 
تیزهوش هم دریابیم تا بدانیم به چه میزان 
می توانیم در پیشرفت و رشد استعداد 
۹ ف داشته باشیم و اینک... 
OOO‏ 
تحقیقات نشان داده‌اند که بین برخوردهای 
والدین باکودکان تیزهوش تفاوتهای بسیاری 
وجود دارد. چون برخی از والدین داشتن یک 
فرزند تیزهوش رامثبت می دانند و برخی دیگر 
آن را منفی ارزیابی می‌کنند. 
7 
کو د کانی که نو انسته اند 
استعدادهای خود راشکو فا 
سار ند دار ای والدینی ډو ده اند 


که تو انایهایشان رامورد 
تشو یق ر اهنمایی . ده 
فدردانی فرار داده اند 


درحالی که قضاوت و ارزشیابی والدین 
از فرزندان خود به علت نداشتن اگاهی از 
معیارهای سنجش کودک تیزهوش نمی تواند 
اعتبار علمی داشته باشد. و معمولاً چون 
والدین از نظر عاطفی وابسته به فرزندان خود 
هستند. همین امر اجازه ارزشیابی عینی و 
خالی از احساسات رابه انان نمی دهد. به 
یہہ ۱۵۰ معمولا تواناییها و 
استعدادهای فرزند انشان را بیشتر از آنچه 
هست. پیش بینی می‌کنند پا اینکه نشانه‌ها و 
دلایل خیالی مبنی بر تیزهوشی فرزندانشان 
می بینند که ۴ وود نارف 

>٢‏ ات حانواده‌ای فقط از 
روی فرض و خیال استعداد و توانایی 
۳ ۱ ۰ از آنچه هست بپندارد. 

اما علاوه بر کمبود آگاهیهای خانواده در 
مورد کودکان تیزهوش و دخالت احساسات 
و هیجانات آنان در قضاوتهایشان نسبت به 


شمارہ ۳۶۰ 


کارشناس ارشد روا ۶ نشناسی 


٢٣‏ حدودیت دیگری نیز اعتبار 
قضاوت انان را کاهش می دهد و آن دسترسی 
نداشتن به کودکان هم‌سن فرزندانشان 
می باشد. به عبارتی دیگر. پدرها و مادرها 
فرصت و امکانات مقایسه درست را ندارند. 

این درحالی است که مطالعات نشان داده 
که نقش خانه و خانواده بخصوص در 
سالهای اولیه زندکی کودک خیلی مهم بوده 
است و جالب است بدانیم در خانواده‌های 
موفق هميشه یک نفر از اعضای خانواده 
(معمولاً یکی از والدین یا هر دوی آنها) علاقه 
شخصی و خاصی به استعداد کودک نشان 
داده و رشد استعد ادهایشان را مورد تشویق 
و پشتییانی قرار داده‌اند. 

این والدین کودک خود را تشویق کرده تا 
در فعالیت های خانوادگی که در رابطه با رشد 
بپردازد و در فعالیت‌های خانوادگی مربوط به 
استعد ادهای خود شرکت نماید. این گونه افراد 
۲ ۱ ا های علایق و ثواناییهای 
کودک خود را مورد تشویق قرار می‌دهند و 
این مساله رابه طور روشن درک می‌کنند که 
کودکشان به همان طریقی که زبان را یاد 
می‌گیرد مطالب دیگر را نیز فراگیرد. 

اما مشکل عمده این است که آموزشهای 
آنها جنبه غیررسمی داشته و یادگیریهای 
اولیه انها جنبه اکتشافی دارند و اغلب در 
چارچوب بازی خلاصه می‌شود. این درحالی 
است که برخی والدین کارهای کودک را 
زیرنظر داشته و اصرار بر این دارند که کودک 
وقت لازم را روی کار خود صرف کند و 
درحالی که نیاز باشد حتی به تعلیم کودک 
٦‏ کنند و کوششنهای او را دز 
کارهای موفقیت امیز مورد قدردانی قرار 
می دهند. 

۳۲ ےک آموشنهای زی همراه 
معلمان ویژہ تدارک می‌بینند و ھمچنین 
شرکت کردن کودک را در فعالیت‌هایی نظیر 
کنسرتها. مسابقات و نوازندگی ساده مورد 
تشویق قرار می دهند و سعی دارند که 
تواناییهای کودک را در جلسات عمومی به 
معرض نمایش بگذارند. 

پس باید این مسأله را درنظر بگیریم 
کودکانی که توانسته اند استعدادهای خود را 
شکوفا سازند دارای والدینی بوده اند که 
تواناییهایشان را مورد تشویق, راهنمایی 
تایید و قدردانی قرار داده‌اند و در اخر جالب 
است که بدانید پدران در مقایسه با مادران در 
ا ون فرزند شان کمتر غلی می‌کنند. 
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از: تورج حسینی منجزی 


اما حال ببینیم تکلیف نیروها و به خصوص سه نیروی اصلی 
(حس برتر ء اعتقاد . اراده ) در خود دروغین چه می شود . گفتیم که 
خود دروغین پر از تضاد و جدال است . در او هزارو یک خود وجود 
دارد که هر لحظه پر از تضاد و جدال است . در او هزار و یک خود 
وجود دارد که هر لحظه برای قرار گرفتن در جایگاه خود حاکم بین 


آنها جدال می باشد . 


می خواهد چیزی را ببخشد و (( خود بخشنده اش )) را ارضا کند 
و یا در جایگاه خود حاکم قرار دهد اما ((خود حسابگر )) و (( خود 
زرنگ )) و ... بسیاری از خود های دیگر دائما مانع او می شوند . و 
دت با یجاسن ام رام میک اسان اک حر 
مک E‏ 
متشکل از چندین خود چون (( خود با شخصیت )) . ((خود پدر و 
همسری دلسوز )) می باشد . خواستار این کار هستند . ولی 
((خود مانع ترک اعتیاد )) که او هم از چندین خود دیگری تشکیل یافته 
است . با این کار مخالفت می کند و هزاران اتفاق دیگر چون کار کردن 
> درس خواندن یا ... در حقیقت او در هر لحظه دچار و تسلیم یکی 
از خودهای دروغینش 

می گردد که با غلبه بر دیگر خود های در جایگاه (( خود حاکم )) 
قرار گرفته است . ولی در همان لحظه هم فریاد اعتراض و نیروی منفی 
عدم همراهی بسیاری از خود های دیگر را در اعماق وجود و ناخود 
ات سای کی سی کی کا ای ها وا خسب 
ہی که اوبرای اتعام کاوداہش ات ام یه اعشاد یہ ٹس از 
تا با شهامت یکی از خودھایش را در وص سر رہ 
فرامین او را اجرا کند (( اراده )) او در حقیقت (( ارادہ خود حاکم )) 
اوست . چون رودی که در طی مسیرش هزاران کانال از او کشیدہ 
87 ۷۶۶۶۹۷ ت۷ ۹+" 
> جمہ ت نت مہہ مت 
او اگر چه می تواند دارای (( حس برتر )) های مختلفی چون ترس › 
طمع. غرور, عشق ( عشق دروغین ) یا... باشد . اما می توان تمام آن 
عامس کت )) و همه آن حسها را در (( نیاز به 
تایید)) خلاصه نمود . آری اعتقاد او توجیه خود . حس برترش نیاز 
به تایید و ارادہ او اراده خود حاکم می باشد اما خود حقیقی چون 
رودی یک پارچه . جاری و ارام می باشد . او وقتی می خواهد کاری 
کند محتاج به اعتماد به نفس و (( تو می توانی )) و ((باید حتما این کار 
وایکی اوت اک 
انجام آن کار قرار میگیرد . او مجبور نیست برای انجام هر کاری به 
هزاران قسمت از وجود خود جواب پس دهد . زیرا او یک نفر بیشتر 
یک نفر نیز خود اوست 

(( اعتقاد )) او (( تکامل خویش)) است . تکامل در تمام شئون و 
جهت های خود چون روحی , اجتماعی » هنری . علمی ۰ ورزشی . و 
خلاصه هر انچه خداوند استعداد ان را در او نهاده است . در توجیه 
خود سکون م باشد . ( او خود را توجیه می کند و بعد به کات 
محتاج می شود اما ارضاء نمیشود پس بیشتر در پی توجیه خود بر 

می آید و پس از آن بیشتر محتاج تایید می شود و ...) اما نیاز به تکامل. 
خود تازه شروع حرکت است (( حس برتر )) او هم (( حقیقت )) است 
. و همان طور که پیش از این در داستان حس برتر گفتیم» تمام حسهای 
او نیز حقیقی می شوند . عشق او حقیقی است . ترس او . خشم او . 
عزت نفس او و... همه و همه حقیقی هستند تمام انها در تکامل زندگی 
اجتماعی و روحی او نقش بسزایی دارند (( اراده)) او نیز خود به خود 
وجود دارد و همان طور که قبلا گفتیم چون شیب رودی است . که او 
رابه جلو می برد . 


نیست و ان 














هنچ ھباھی یہ 
روش اسان 
آموزش گام به گام 


قبولی عبادات شما به درگاه الهی. در این جلسه نیز به تشریح مبحث دیگری 
از انواع متنوع دامن می پردازیم: 

از متداولترین مدلهای دامن که هميشه مورد استقبال بوده و در رنگھا و 
طرحهای مختلف پارچه. مورد استفاده بوده است. مدل دامن لنگی می باشد. 
همانطور که از اسم این دامن مشخص است. این دامن بصورت یک تکه 
می‌باشد و فقط با یک پیچش دور کمر توسط دکمه یا قزن. روی بدن ثابت 
می‌شود و دقیقا تکه رویی و زیری یکدیگر را می‌پوشانند. 

ساده‌ترین صورت دامن لنگی بدین صورت است که پهلوی پشت و 
پهلوی جلو را به یکدیگر مماس می کنیم. ضمنا الگوی دامن جلو رابه صورت 
کامل بایستی رسم کنیم. پس بنابراین الگوی پشت بصورت لے و الگوی جلو 





الگوی کامل جلو 


بصورت کامل و از پهلو به یکدیگر مماس هستند. همانند شکل روبرو: 


توجه داشته باشید که درز پهلو هنگام برش بایستی کاملاً علامت‌گذاری 
در پارچه‌های کشی مثل ریون بهتر است ساسونها روی الگو بسته شود 
تا دوخت بهتر انجام شود. در مابقی پارچه‌های حالت‌پذیر می‌توان ساسونها 


رابا دقت دوخت زد. 


باز هم سلامی به شما همراهان هميشه همراه. در 
ا حواهی مرانه خاطر خاخیر در باس ےت 
نامه‌هایتان پذیرا باشید. زیرا بنده به علت فوت عمه 
بزرگوارم نتوانستم نامه‌هایتان را به سرعت مطالعه 
کرده و پاسخ آنها را بنویسم و امروز ضمن قدردانی از 
تمامی شماعزیزان که با ابراز همدردی خود تسلی خاطر 
خود و خانواده‌ام را فراهم نمودید قول می‌دهم که از 
هفته بعد پاسخ به نامه‌ها را آغاز کنم. اما.. 

قبل از هر چیز نامه‌های رسیده: 

خانم الف. ض از تهران (بومهن) ‏ آقای حسین 
مرحمتی از آذربایجان غربی (سلماس)آقای محمدعلی 
اخوندزاده از مشهد ‏ اقای عباس محمودی از مشهد ۔ 
خانم سودابه سرلک از الیگودرز, آقای غلامعلی قاضی 
CTE‏ داد ساد حا 
اصفهان, خانم تحقیقی از تهران, آقای مھران.س از تهران 
۔خانم زهره.الف از اصفهان 

و نامه‌هایی که به ترتیب ارسال. پاسخ خود را دریافت 
خواهند کرد: 
. خانم فرزانه جعفری ازساغران, خانم ع -چ ازاهوا, 
اقای عبدالواحد بلوچ از شهرستان نیک شهر اقای 
BCE‏ سے 
ساوہ خانم زینب. ب از تھران, خانم ز - ز از اران و 
بیدگل, خانم ملوس مشتاق شهمیری از تهران. خانم 
زھراس از اسلامشهر, خانم عاطفه.م از تهران. خانم 
سمیرا. الف از شهرری, خانم یا اقای م.م از قزوین. 
0100۵ 





٩‏ ای رال الک د سک سا 
عصبی, آنژین سینه‌ای و جلوگیری از چاقی توصیه 
شده است. زالزالک یکی از بهترین گیاهان ارام کننده 
کسانی که نیرویشان به تحلیل رفته. انان که 
که به سرگیجه» تپش قلب و اضطراب گرفتارند و در 
کا انت ا کا که 
می‌خواهند خود را از عواقب سخت شدن جدار رگھا 
ما ات مارا اک 
استفاده کنند. در ضمن جوشانده مبوه خشک کرده 
اک رت O‏ 

۹ سیب این همان مرو اس که راان را 
چشید و به آدم داد و از آنجا مجبور شدند بهشت را 
به سوی زمین ترک گویند. سیب دارای ویتامین. 
غنی ترین بخش این میوه بدون تردید پوست ان 
است. شکوفه‌های سیب برای درمان عوارض زیادی 
مثل سردرد. برقان. ناراحتی‌های هاضمه و ترشی 
معده به‌کار رفته است. میوه درخت سیب خاصیت 
ارام بخشی دارد و مشهور است که خوردن یک سیب 
در هنگام شب کواب را زود بر ادم مستولی می‌کند. 
سذدب میوه‌ای ات نشاطیخش. دسنهام تنفس - 
۹0 ٰ٘ٔ, یی ۶۷۶۷۹۷" 
چربی خون و امراض پوستی دارند بسیار مفید است. 
سیب حوا «این میوه سلامت» بدون شک یک ماده 
طبیعی برای زیبایی انسان به‌شمار می رود. 


همه مطالب این صفحه براساس تحقیق و تلاش ۱۵ ساله بر روی اندامهای خانمهای ایرانی 
در سایزبندی صورت گرفته است. هرگونه استفاده غیرمجاز خلاف قانون بوده و تحت 
پیگرد قرار می گیرد. 


درا ان دا ما 
گردآورنده: خانم مهنازسادات عرب‌عامری 





۹ سیر: جالینوس حکیم سیر رابه عنوان درمان 
تمام دردها معرفی کرده است. دیسکویدس معتقد 
بوده که سیر مدر. ضدکرم. ضد مسمومیت. 
ضد اسم. ضدیرقان. دافع سردرد و رفع کننده 
جوشهای صورت است. سیر یک ماده ضددیابت 
اک ا ترجہ نکد 
مي کند. تمام کسانی که قند دارند با خربی در 
بدنشان جمع می‌شود. باید تا حد مقدور از سیر 
استفاده کنند. 

سیر از مرض قند جلوگیری می کند و فشارخون 
را پایین می اورد. این گیاه یک انتی‌بیوتیک و یک 
ضد عفونی کننده عمومی است و بخور آن 
میکروبهای خطرناک را از بین می‌برد. به این جهت 
در برخی مناطق چهان به محض شیوع یک بیماری 
در هر اتاق در خانه سیر می‌کوبند تابوی ان فضای 
اتاق را اشباع کند. این روش نشان می دهد که دانش 
مردم در زمینه طب تا چه اندازه است. 

۹ هویج: گفته شده است که هویج آدمی را 
بانشاط. زنان را زیبا و خوش اندام می کند. هویج 
بهتر از هر وسیله دیگری از اسهال و استفراغ 
شیرخواران جلوگیری می کند. هویج سرشار از 
مواد قندی (ماده غذابی موٴثر برای کودکان. بیماران 
ات کت 
ویتامین‌ها (ویتامین ب. ث. د. ای و آ) می‌باشد. به 
این جهت خوردن آن برای ضعف عمومی و 
کم خونی مق ثر است و اینکه خوردن هویج با پوست 
به علت نهفته بودن قسمت اعظم ویتامین‌ها در 
پوست خیلی مو ثر است. کاروتین درواقع 
نات ات اد ۵ ۱ 
در موارد نزدیک بینی و بویژه در کودکان نیروی 
دید را زیاد می‌کند. هویج تازه و کوبیده شده راجهت 
تسکین و التیام زخم. سوختگی, اگزماء دمل و آبسه 


به کار می برند. 





شمارہ ۳۶۰ 


الاح ما گر 


جبی ی 


و ۰۰ 


1 
رم 
ہے 


سینا خو 


د اد 
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شیر دادگر 


آن یکی درک شب ۳۳۳ 
دم دنت کرد بسیاری مگسر 
حیدرش گفتا که دنس نت بل 
بد تویی زیراکه دوری از خرد 
هست دا منت رو 
هم شب و هم روز باید کشت و کار 
زانکه عزو دولت دين سربه سر 
تخم امروزینه فردابر دهد 
ورنک‌اری ای دریفابر دهد 
گرز دنیادین نخواهی برد تو 
زندگی نادیده خواهی مرد تسو 
دائماً در غخصه خواهی ماند باز 
کار سخت و مرد سست و ره دراز 
پس نکوتر جای تو دنیای توست 
زانکه دنیا توشه عقب‌ای توست 
تو به دنیا در مشو مشغول خویش 
لک در وی کار عقبا گیر پیش 
چون جنین کردی تو را دنیانکوست 
پس برای دین. تو دنا دار دوست 
هیچ بیک‌اری نبیند روی او 
کار کن تاره دهندت سوی او 
عطار نیشابوری 
هر سب 
می رقصی و گم می شوی در اب» هر شب 
درهم بپیچم از غسروب چشمهایت 
اینجامن و نیلسوفر و مرداب. هر شب 
جز انتظ4ار اسم تو مضمونئی ندارد 
تسامی شوی در ذهن من پرتاب» هر شب 
اوازراپسرمی کنسد از بسوی حسرت 
بغضی که مانده در گلو بی تاب. هر شب 
از خاطرم خون می چکد بر روی بالش 
جان می دهم در جای جای خواب؛ هر شب 
در کوچه بوی سدرو کافور است و اتش 
من بی حسد. بی عشق تأاسرداب. هر شب 
صد پهلوان در شهر می چرخند تا صبح 
بساتیغ پهلس و بسردۂ سھسراب هر شب 
می رقصد و گم می شود. مهتاب هر شب 
مسعود ارشادی فر 


شماره ۳۱۶۰ 





جمال کبریایی 


بجز از علی نباشد به جهان گره‌گشایی 
طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی 
چو به کار خویش مانی» در رحمت علی زن 
بجاو به زخم دلهاننهد کسی دوایی 
زولای او بسزن دم که رها شوی ز هر غم 
سر کوی او مکان کن بنگر که در کحایی 
بشناختم خدا راء چو شناختم علی را 
به خدا نبسرده‌ای پی اگر از علی جدایی 
علی ای حقیقت حق» علی ای ولی مطلق 
تو جمال کبریایی» تو حفیقت خدایی 
نظری ز لطف و رحمت به من شکسته دل کن 
تو که یار دردمندی. تو که باریشوایی 
همه عمر همجو «شهری» طلب مدد ازو کن 
که بجز علی نب‌اشد. به جهان گره گشایی 
عباس شهری 


بیدار 


از عطر بهار عاشفی سرشاری 
چون ابر به روی سبزه‌ها می باری 
هرچند چراغ عمر تو خاموش است 
در خواب گل محمدی بیداری 


نگرفت 


از شبنم و از ترانه‌ها بو نگرفت 
از شعلة گرم زندگی سو نگرفت 

F€‏ ای سے 
با قصة عاشقی چرا خو نگرفت 
شهرام رسولی ‏ اقلید فارس 








دو غزل از مجموعه شعر (۲۳ شعر) 
سروده ناصر احمدی 


غیراز تو 


غیر از تو هیچ چیز به دنس نداشتم 
من هیچ وفت جز تو کسی رانداشتم 
77 ۹ رای کسریستن 
دور از تو کاش داشتم» اما نداشتم 
تو رود برس :ای اسمان 
من برکه‌ای که راه به دریانداشتم 
یک دلخوشی برای تو حتی نداشتم 
غیر از دو جشمهات که آینده منند 
یک پنجره به ضربت فردا نداشتم 
بر من پبخش بانوی غمگین قصهام! 
دیگر توان این همه غم را نداشتم 
ماهیچ وفت زنده نسودیسم لاقل 
پس تو حرانیامدی و... تو جرا جرا 
ان روزها که جز تو کسی رانداشتم 


ماندکار 


نوشته‌ام غزلی ماندگار چون خود تو 
همین قشنگ تسرین یادگار چون خود تو 
دلم گرفته از ایسن روزهای بی‌امید 
دلم گرفته از این روزگار چون خود تو 
غمی ست در دل من»در جهان نمی گنجد 
غمی بزرگ» غمی ریشەدارء چون خود تو 
بخند گریه نکن انتظار شیرینم! 
که سخت خسته‌ام و بی قرار چون خود تو 
نشسته‌ام به امیدی محال و بی‌باور 
اگرچه بی غزل و بی بهار» چون خود تو 


آینه در آ ینه 

مژده بده» مژده بده» ینار پسندید مرا 
سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا 

جان دل و دیده منم» گرية خندیده منم 
ار پسندیده منم پار پسندید مرا 

کعبه منم قبله منم سوی من ارید نماز 
کان صنم قبله نما خم شد و بوسید مرا 

پرتو دیدار خوشش تاثته در دیده من 
اینے درا شد: دیدمش و دید مرا 

آینه خورشید شسوید پیش رخ روشن او 
تاب نظرخواه و ببین کاینه تابید مرا 

گوهر گم بوده نگر» تافته بر فرق فلک 
گوهری خوب نظر آمد و سنجید مرا 

نور چو فواره زند بوسه بر این باره زند 
رشک سلیمان نگر و غیرت جمشید مرا 

هر سحر از کاخ کرم چون که فرو می نگرم 
بان لئ 0 0 از مه و ناه ا 

چون سر زلفش نکشم سر ز هوای رخ او 
باش که صد صبح دمد زین شب امید مرا 

پرتو بی پسرهنم» جان رها کرده تنم 
تانشوم سایه خود باز نبینید مرا 
هوشنک ابتھاچ (ه‌الف.سایه) 


عشق 


عشق هرجا رو کند آنجا خوش است 
گر به دریا افکند دریا خوش است 

ک ہے دک ا 
ای خوشاآن دل. که در این آتش است 

تابي عشسق س 
آتشی از جان سے 2 

هرچه می خواهی به دنا درنگر 
دشمنی از خود نداری سخت تر 

عشق پسروزت کند بر خویشتن 
عشسی اتف کے عو ار مسا 

عشق را دریاب و خود را واگذار 
تابیابی جان نو خورشیدوار 

عشق هستی زاو روح‌افزا بود 
هرچه فرمان می دهد زیبابود 
زنده‌یاد فریدون مشیری 





غلامرضا رازقی . کازرون 
دوست من «محبت» در تقطیع می شود فعولن: 
د دارم خریدار محیتث 


دلی دارم = مفاعیلن 
خریدار = مفاعیلن 
محبت = فعولن 
زهره قربانی . کرج 


بعضی از ابیات و مصراعهایی که سروده‌اید 
نامفهوم و سخیف است. بهتر است به معنا بیشتر 
توجه کنید: 
هوای کریه دارد رفتن تو 
طلوع ماه شد پیراھن نو 


کسی را من ندارم همزبانی 


مرا با آب چشمم شستشو کن 
سلیم داوودزادہ ۔شیراز 
وزن و قافيه ابزار اوليه شعر کلاسیک هستند نه 
تمام آن. شما اگرچه وزن و قافیه را رعایت کرده‌اید. 
اما از عنصر خیال بهره‌ای نجسته اید و گاهی معنا را 
وانهاده اید: 
من از دیدار تو خوشحال هستم 
اگر با من نیایی قال هستم 
نامه‌هایتان را خواندم. منتظر آتار هتر تان ھستم: 
عصمت رجب زاده» مشهد - محمدرضا حاج 
هاشمی. اصفهان ۔ سیدناصر ظریف شایسته, 
ور دی هرن عارف ملک نک شوار 
مغان ۔ محمد.ق. بابلسر ‏ جعفر بابایی. استارا ۔ میترا 
بیگی پور کرج ۔لیدا قلی پور مهرشهر کرج - داوود 
جاوید. تھران ۔سیروس اعظمی, اصفهان ۔مینا ربانی, 
شھریار ۔فرناز بزرگی» ورداورد. 


بی دو 
تج 
زمین یک گوی بیهوده است 
سا ۳ 
جھان_ ۰ 
یک وسعت الوده ات ۱ 
بی دق 
چه کسی راه عشق را 

پیموده است؟ 
سعیدرضا ماهوتی ۔ شهریار 
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ای مولای عشق 
ای افتاب بی‌کران 
1 
تتیلدیباست 
و بی نو 
دنیا یک گل پژمرده است 
که بویی از زندگی 
نیرده ا 


مینا لهر اسبی ۰ اصفهان 


تصویر 
اخرین تصویر من از تو 


که با هجوم 
گریه‌هایم می شکند : 
اقا گا ۱ 
احساس ۳3 
در سیاھی گفتی 2 
کار من خواندن نیست 10 


نور عشقی تابید 
در دل جھل و گناہ 
تو گشودی لب را 
تی شب را 
آیه ای چون گل یاس 
بر لبان تو شکفت 
و تو خواندی 
و به نام رب احساس 
#مریم علوی ‏ تبریز 
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قابل تو جه همه کسانی 
که صبر پبشه کر ده اند 













سردردم شدیدتر شده بود. حالت تهوع داشتم. 

...٥‏ سرت خیلی درد می کنه؟ 

ره مژگان... 

بغلم کرد و سرمو گذاشت روی شونه‌ش و با 
صدایی بغض الود گفت: الهی بمیرم برات و دستامو 
گرفت تو دستاش. 

... دستات چقدر یخه کلبرگ, شاید فشارت دویاره 
افتاده پایین. 





.. کاپشنشو تنم کرد و ازم خواست روی نیمکت 
دراز بکشم. 

.. دوستت چرا خوابیده؟ 

... حالش خوب نیست سرش درد می‌کنه. 

.. چشامو باز کردم همون خانومی که برامون 
افطاری اورده بود واسه بردن ظرفاش اومده بود. 

“سو چرا این جا خوایید ۵؟ چرا نمی رہ 
خونه شون؟ 

... مژگان لبخندی زد و سو الشو بی جواب گذ اشت. 

اما اون خانوم دوباره پرسید: منتظر کسی 
هستین؟ 

مژگان جواب داد: نه... 





پس چرا اینجایید؟ اونم تو این بارون. 

SS 
تشکر کرد.‎ 

.. نوش جونتون, اما نگفتین واسه چی... 

... مژگان حرفشو برید و همون طور با لبخند جواب 
داد: ما دوتامونم دختر فراری هستیم. مجبوریم 
این جا بشینیم چون جایی نداریم بریم. 

.. اون خانوم, اما بعد از چند ثانیه سکوت گفت: 
خوب این طوری که این دختر بدتر می شہ لباساتون 
خیس خیسه سرما می خورین... خونه‌ی ما همین 
نزدیکاس, بلند شید بریم خونه‌ی ما. 


2 شمارہ ۳۶۰ 





هفته گذشته خواندید که مینا این بار دست به قلم شده تا قصه تلخ و شبرین مزگان. 
یکی از دوستان قدیمی خودش را عنوان نماید و در این قصه مژگان که توسط پدرش در قمار 
باخته شده(!). شرایطش مهیا می گردد تا به طرف برنده قمار تحویل شود. اما فردای ان روز مژگان از 
خانه فرار می‌کند تا از این بازی شوم دور بماند. ولی از بخت بدش مدتی بعد توسط نیروهای انتظامی 
در پارک دستگیر می شود و دوباره تحویل پدر می شود و پدر هم دوباره با دوستش تماس می گیرد تا 
به‌اصطلاح به عهدش(!) وفا کند. اما مژگان دوباره از خانه فرار می کند و این بار برحسب اتفاق 
در پارک با یک خانم زیبا و خنده‌رو روبرو می شود که به قصد نذری برای مینا و مژگان 
افطاری می اورد و ان دو منتظر می‌شوند تا خانم موردنظر برای 
بردن ظرفهایش بیاید که... 





٣٦ہ"‏ 
برامون افطار آوردین. 

... نذاشت مژگان جمله‌شو تموم کنه و با صدایی 
تقریباً بلند گفت: هوا سرده رنگ و روی دوستتو ببین. 
بلند شید بریم خونه‌ی ما 

و بعد اومد سمت من دستمو گرفت توی دستش 
و پرسید: می‌تونی راه بری دخترم؟ 

اه 

... آخه نداره دختر, بیین دوستت کال نداره حرف 
بزنه», بیا کمک کن ببریمش خونه‌ی ما. 

.. خونه شون نزدیکای پارک بود و هیچ کس تو 
خونه نبود بجز پسر کوچولوی چهار ساله‌ش. 

برامون لباس آورد و ازمون خواست لباسامونو 

شوهرم واسه کاری رفته بیرون الان بهش تلفن 
می‌کنم و می‌گم شب نیاد خونه» بره خونه‌ی مادرش 
تا شما راحت باشین. 

گلبرگ جان واست تو اون اتاق رختخواب 
انداختم برو استراحت کن.. تو رختخواب دراز 
کشیدم. مسکن داشت کم کم اثر می کرد چشمامو 
بستم و نفھمیدم کی خوابم برد. 

... بعد از سحر مژگان خوابید دیگه خواہم نمی‌برد. 
رفتم پیش «سمیه خانوم». 

...٥‏ گلبرگ جان تو و مژگان چرا از خونه فرار 
کردین؟ 

0. براش از وضعیتی که من و مژگان تو 
O‏ 0+ 
با وجود داشن چنین پدرایی حق داشتین از خونه 
فرار کنین. 

.. شوهر سایق منم یکی بود مثل پدرای شما جز 
پول به چیز دیگه‌یی فکر نمی کرد من به حجابم خیلی 















اھمیت می‌دادم. اهل نماز و روزه بودم و اون باهمه‌ی 
اینا مخالف بود. از من می خواست تو مهمونیا 
لباسای آنچنانی بپوشم. مواد بکشم و خودمو با الکل 
خفه کنم تا همه بگن زن «هوشنگ» روشنفکرہ اما 
من این جور چیزارو نمی تونستم تحمل کنم. واسه 
همینم ازش کتک می خوردم. 

... چند ثانیه مکث کرد و دوباره ادامه داد... از هم 
جداشدیم. 

ت٤‏ یئ کن 

E 

٥٣‏ زندگی گذشته‌تون. البته اگه دوست 
دار 

0... سیزده سالم بود که پدرم فوت کرد. اون معتاد 
بود و مادرم هميشه می گفت: ده سال بعد از 
ازدواجمون خدا تورو بهمون داد. البته تا سه سال 
بعد از دنیا اومدن تو وضعمون خوب بود تا اينکه یه 
روز از جیبش تریاک پیدا کردم و شب که اومد 
خونه بهش گفتم و اون گفت غصه نخور من معتاد 
نیستم. فقط بعضی موقعا تفریحی می کشم... و 
اون قدر تفریحی! کشید که همه‌ی زندگی‌مونو به باد 
داد 

... «حاج اصغر» تنها دوست باب پدرم بود و واسه 
نجات دادن بابا از اون گرداب خیلی تلاش کرد اما 
فایده نداشت. دوباره رفیقای ناباب بعد از هر دفعه 
ترک دورشو می‌گرفتن و بابا دوباره شروع می‌کرد. 

... بایا سر کار نمی‌رفت خرج زندگی‌مونو حاج 
اصغر می داد» بعد از فوت پدرم برامون یه خونه اجاره 
کرد. کرایه ای خونه‌رو هم خودش می‌داد. خرج 
زندگی‌مون. هزینه‌ی تحصیل من و... همه رو حاج 
اصغر می داد. 

تا اینکە یه شب با خانوادەش اومدن خونەمون 
و حاج اصغر منو واسه پسرش خواستگاری کرد. 

.. يه هفته بعد از ازدواجم باھوشنگ, مادرم فوت 
کرد 

... مژگان هشت ماهه بود که حاج اصغر هم فوت 
کت 

... بعد از فوت حاج اصغر هوشنگ چهره‌ی واقعی 
خودش رو نشون داد. 

بهم گفت: ببین سمیه من فقط به خاطر اينکه بابام 
کارخونه‌ شو به اسمم بکنه با تو ازدواج کردم. 

بابا تورو مثل دختر خودش دوست داشت و 
می ترسید بی سر و سامون بمونی واسه همین 
پیشنهاد داد اگه بهت علاقه دارم. باهات ازدواج کنم و 
قول داد شیرینی ازدواجمون کارخونەشو به اسمم 
بکنه. منم فقط به خاطر همین باهات ازدواج کردم... تا 
الان هم اگه می‌بینی تحملت کردم واسه این بود که 
از بابام می‌ترسیدم. واسه این بود که می‌ترسیدم از 
ارث محرومم کنه... حالا هم میل خودته اگر خواستی 
از هم جدا می‌شیم. اگر نه که باید هرجوری من گفتم 








زندگی کنی و به کار من کاری نداشته باشی. 

وا با ات فرظرری کہ درست 
دارم زندگی کنم. می خوام کیف کنم. می خوام از این 
همه پول که برام مونده لذت ہبرم. 

.. زندگی مون چه زندگی شده بود! هوشنگ با یه 
عده آدم روشنفکر! رفت و آمد می کرد و از من 
می خواست تو محافل دوستانه میهمانی و نشست 
و برخاست‌های صمیمانه!! ازاد و بی بندوبار شرکت 
و فاظر ایک راک با داف 
می‌کردم. تا حد مرگ کتک می خوردم. 

دیکه واقعا جونمو به لبم رسونده بود. 

دخترکم یکساله بود که از هم جدا شدیم. 

.. نمی‌تونستم مژگان‌رو با خودم ببرم. بعد از 
طلاق نه جایی‌رو داشتم برم و نه کسی رو که 
بهش پناه ببرم. 

.. منم ۲۰ روز مثل شما طعم دربدر بودن رو 
چشید م. گرسنگی. خستگی. اوارگی بهم فشار 
می‌آورد. اما نمی خواستم تن به چیزی بدم که به 
خاطرئن آز مدگانم دا قد 

خواست خدا بود که تو اون شب سرد از ترس 
چندتا جوون ولگرد و مست به خونه‌ایی که در 
حیاطش نیمه باز بود پناه بپرم. 

رفتم داخل حياط و نشستم روی زمین... چند 
ثانیه بعد صدای زنی رو شنیدم که می گفت: 
رضاجان اومدی مادر؟ و چون جوابی نشنید. اومد 
داخل حیاط. 

منو که دید. چند لحظه فقط نگاهم کرد و قبل از 
اینکه بخواد چیزی بپرسه خودم باگریه براش گفتم 
که جرا ارمام حضاظ خر دا 

خانوم مهربونی بود. خندید و گفت: عیب نداره 
کے کو اتاق این جا هوانخیلی سرده 

«معصومه» خانوم که حالا از زندگیم خبر 
داشت بهم پناه داد و مثل دختر خودش ازم مراقبت 
حون 

یه مدت تو شرکت برادرش مشغول به کار 
شدم و بعد از مدتی دیگه هیچ غصه‌یی نداشتم. جز 
دوری از مژگان. 

ای ناخ کی 
نمی کردن. خواهر هوشنگ هم محل زندگی شو 
تغییر داده بود. 

سراغ هر کسی که به فکرم می رسید و احتمال 
می‌دادم خبری ازشون داشته باشه رفتم. اما هیچ 
کس ازشون خبر نداشت. 

.. کاری از دستم برنمی‌یومد. فقط می تونستم 
ترش تھا کلم راڈ خدا بخوام کو باهش باه 
بعد هم که با یکی از آشناهای برادر معصومه خانوم. 
همون خانومی که بهم پناه داده بود ازدواج کردم. 

زندگیم شکر خدا خوبه و هیچ آرزویی ندارم جز 
دیدن مژگان... 

... ساعت هشت صبح بود که با مژگان از سمیه 
خانوم خداحافظی کردیم و بهش قول دادیم اگه کاری 
داشتیم حتما خبرش کنیم و او هم قول داد تا با 
شوهرش حرف بزنه و اگه شوهرش راضی بود یکی 
از اتاقای خونه شون رو دراختیار من و مژگان قرار 
بدن تا دیگه شیا آواره نباشیم. 

- گلبرگ. سمیه خانوم می گفت: بعد از سحر 
کلی با هم حرف زدید. چی می گفتین؟ 

... پرسید چرااز خونه فرار کردید. منم براش گفتم. 
خودشم از زندگی سابقش گفت. اما حدس بزن چی 
جالبه؟ 











.. اسم شوهرش هوشنگ بوده هم اسم پدر تو 
اسم دخترش مژگان بود. هم اسم خودت و اسم 
خودش هم که سمیه‌ست. هم اسم مادر تو و بعد 
اونچه‌رو که سمیه خانوم برام گفته بود براش بازگو 
کردم. ۱ 

.. حالا دیگه واقعا جالبه گلبرگ. اسم پدربزرگ 
منم حاج اصغر بودہ عمه زهرا هم هميشه می‌گفت 
بعد از فوت اقاجون پدرت خودشو نشون داد و بعد با 
خنده ادامه داد: نکنه سمیه مادر منه؟ 
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.. سمیه خانوم مادر دافعی ی 

م کان بو ده همون مادری 

839 که مج گاد ارزوی دیدن و 











بغل کردنشو داشت. 
همون مادری که مز گان 
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... چند ثانیه بعد خنده رو لباش خشک شد. زل زد 
توی چشام و پرسید: نکنه سمیه مادر منه؟ و دوباره 
سو الشو تکرار کرد: کلبرگ نکنه سمیه مادر منه؟ 

.. یه بار دیگه رفتیم در خونه‌ی سمیه خانوم. 
گان دکمه‌ی زنگ‌رو فشار داد. 

... بله... سلام ببخشید مزاحمتون شدم. من 
مژگانم. می‌شه به سمیه خانوم بگین چند لحظه بیاد 








دم در؟ 

... معذارت می خوام شما همون مژگان خانومی 
هستید که دیشب مهمون خانوم من بودین؟ 

... بله... بفرمایید تو... نه مزاحمتون نمی‌شم اگه 
می‌شه به سمیه خانوم بکین بیاد دم در 

... دو» سه دقیقه بیشتر طول نکشید تا سمیه 
خانوم اومد دم در... 

سلام دختراء پس چرا نیومدید تو؟ 

0... همین جا خوبه سمیه خانوم په سو ال 

ازتون داشتم. شوهر سابقتون فامیلیش چی بود؟ 

..٥‏ برای سی می‌خو ای ؟ 

0... اول شما جواب منو بدین تا بعد من بگم 
برای چی می خوام بدونم فامیلی شوهر سابقتون 
چی بودہ؟ 

... سمیه خانوم با لبخند جواب سوال 
مژگان رو داد و مژگان!.. چه مژگانی... رنگش شده 
دود مثل کچ دیوار. 

0. چی شد دختر؟... و مژگان بدون هیچ حرفی 
شناسنامه‌شو از تو کیفش دراورد و داد دست 
سمیه خانوم. 

...٥‏ جی کارش کنم؟ 

0. بازش کنید... سمیه خانوم شناسنامه 
رو باز کرد چند لحظه نگاش کرد و از حال رفت. 

... سمیه خانوم مادر واقعی مژگان بود. همون 
مادری که مژگان ارزوی دیدن و بغل کردنشو 
داشت. همون مادری که مژگان هر شب واسه 
خوشبخت شدنش دعا می کرد. 

... چی بنویسم تا شما هم بتونید با خوندنش 
از اون لخظه های قشنگ لات درن لحظه‌بی 
که مژگان سرشو گذاشته بود روی شونه‌ی مادر 
و همه‌ی دلتنگیاشو. همه‌ی خستگیاشو گریه 
می کرد. صورتشو می بوسید. اشکاشو پاک 
می کرد و برای مادرش حرف می‌زد. حرفایی که 
معلوم بود تو این چند وقته حسرت به زیون 
اوردنشو داشته... مژگان چقدر قشنگ پاداش 
توکل و صبرشو گرفت... 

دوشنبه ۴/ هیر / ۸۳ 


... گلبرگ خانوم پس سرگذشت منو کی 

می نویسی و می فرستی مجله؟ هر دفعه قول 

می دی و... ۱ 

حرفشو قطع کردم... اولا سلام مژگان خانوم. 
دوما سرگذشت زندگیتو نوشتم. فقط پاکنویسش 
موندہ سوما من حالم خوبه, تو هم خوبی؟ 

و 
نشد ٩۵‏ 

... چرامژگان دلم واست یه ذره شدہ کی می‌یای 
این جا؟ 

... من که دو هفته قبل اون جا بودم. یعنی دلت این 
همه برام ٹٹگ دی 

آره مژگان دلم خیلی تنگ شده... الهی قربون اون 
دلت برم‌رو با صدایی بلند گفت و تلفنو قطع کرد. 

... چند دقیقه بعد صدای خنده‌هاش همه‌ی فضای 
عکاسی رو پر کرد... 

خیلی مسخره‌یی مژگان. بی‌مزه کجا بودی؟ 

.. اون ور خیابون. روبروی عکاسی و دوباره 
شروع کرد به خندیدن. 

... خنده‌های شیرینش مثل همیشه خستگی‌رو از 
تنم بیرون کرد... 
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بقبه از صفحه ۱۳ > 


در فر ودگاه 

به اتفاق جک جمعاً پنج نفر می شدیم و به سرعت 
خود رابه فرودگاه رساندیم. جک مانند دیوانه‌ها همه 
جا می دوید و ما هم به ناچار به دنبال او می دویدیم. 
پس از خواندن تابلوی کامپیوتری در ورودی پرواز 
هواپیماهاء جک متوجه شد که هواپیمای عازم 
فرانسه هم اکنون مشغول مسافرگیری است و او تنها 
سی اک دزد ستل ماران کی پا یفنم 
ترتیب ناگهان او چشمش به کیتی افتاد که در پای 
کنترل ایستاده و مشغول تسلیم کردن بلیت خود 
بود. معنایش این بود که تنها چند ثانیه دیگر کیتی از 
نظر ناپدید می‌شد چرا که به داخل هواپیما می‌رفت. 

در ميان اعجاب و حیرت ما جک از همان فاصله 
نسبت به کیتی که حدود بیست متری می‌شد فریاد 
زد: «کیتی... صبر کن...» کیتی با تعجب این طرف و 
آن‌طرف نگاه کرد و پس از تلاش فراوان سرانجام 
منبع صدا را تشخیص داد. او پس از دیدن جک 
لبخندی بر لب اورده و سپس دستش را تکان داد. 
آنگاه درحالی که به ساعت خود اشاره می کرد فریاد 
زد: جک متأسفم. هواپیما عنقریب پرواز می‌کند و من 
باید بروم اما خوشحالم از اينکه تو را دیدم. ایا تو هم 
مسافری؟... در فرودگاہ چه کار می کنی۹...) آنگاه 
دوباره درحالی که دستش را به علامت خداحافظی 
تکان می داد گفت: «خداحافظ جک امیدوارم در زندگی 
و بای ات ھا کی کل ورس 
ندارم چرا که ده سال گذشته و ما باید به زندگیهای 
خودمان برسیم.» انگاه ساک دستی خود را برداشت 
و بعد قدم به داخل ترمینال ورودی به هواپیما گذ اشت. 
ما تضمور خی کروی که شمه جن ام سور نگ 
دیگر نمی‌تواند راجع به خواب خود با کیتی صحبت 


ڪن ے.۰. بقیه از صفحه ۱۹ 


ویلن زن اول 
پس از یکسال پیشرفت حیرت انگیزی که لوسی 
مندوزا. دختر شرور دیروز و نوازنده نابغه امروز 
نشان داده بود به حدی بود که هسوس او رابه عنوان 
ویلن‌زن اول در قسمت ویلن‌ها در ارکستر برگزید. با 
این کار هسوس. مسوولیت تازه‌ ای يه لوسی داده 
بود. حال لوسی بايد به عنوان ویلن زن اول» سایر 
انها کار خود رابه خوبی انجام می دھند. او با مھربانی 
و عطوفت با سایر بچه‌های ارکستر کار می کرد و 
اشکالهای انان را برطرف می کرد. دختری که در 
مدرسه بجز دعوا و مرافعه با بچه‌های دیگر کاری 
انجام نمی داد اکنون به دلسوزترین دوست آنها تبدیل 
شده بود و خودش هم از این خصوصیات تازه بسیار 

راه خود را سرانجام پیدا کرده بود. 


کنسرت در کارنکی! 

حتی برای بهترین هنرمندان و نوازندگان جهان 
هم ارزو است که روزی بتوانند در سالن دیل‌کارنگی 
تو سس گر اع جا کر تا 
بزرگترین و بهترین‌های جهان موسیقی چنین 
فرصتی را بهە دست می اوردند. روزی که هسوس با 
ناامیدی به‌سوی مدیر سالن کارنگی رفت و راجع به 
مشتی کودک اهل برانکس, بدترین و فقیرترین محله 


شمارہ ۳۶۰ 


کند و درحالی که آماده بازگشت می‌شدیم ناگهان 
فا کہ را دی کے کہ اھر 
لحظه قبل از آنکه کیتی از چشم‌ها پنهان شود. دوباره 
با فریاد او را مخاطب قرار داد: «کیتی... تو رابه خدا 
صبر کن. اگر حالا بروی همه چیز تمام خواهد شد. ده 
سال پیش من این اشتباه را کردم و درحالی که تو از 
من خواستی تا بمانم. اما من گوش نکردم و به دنبال 
هوس خود رفتم. اما حالا تو این اشتباه رانکن.» 
آنگاه جک درحالی که احساس می کرد سخنانش 
به اندازه کافی روی کیتی اثر نکرده. دوباره ادامه داد: 
«ما دو فرزند داریم. یکی دختر و یکی پسر. زندگی 
شادی هم داریم. چندان ثروتمند نیستیم. اما همه چیز 
داریم. من همه این لحظه زیبا را دیده‌ام و می دانم 
حقیقت دارد. بیا با هم دوباره ان لحظه را خلق کنیم. 
فرشته‌ای راه درست را سرانجام به من نشان داده 
است. لطفا نرو.» کیتی با تعجب درحالی که چشمانش 
تنگ شده بود و تقریباً حالت اخم به خود گرفته بود. 
رس تا اکر 
بود. پس از چند لحظه بدون اینکه سخنی بگوید به 
راه خود ادامه داد و راه هواپیما را درپیش گرفت. جک 
مأیوس و غمگین به‌سوی ما آمد و درحالی که 
قطره‌ای اشک روی گونه اش نقش بسته بود. گفت: 
(دیر شد... او را از دست دادم.» ما جک رادلداری دادیم 
و درحالی که هرکدام یک بازوی او را گرفته بودیم به 
سوی درب خروجی فرودگاه حرکت کردیم. اما قبل 
از انکه به استانه در برسیم مانند برق گرفته‌ها بر 
جای خشکمان زد. کیتی ساک به دست در کنار 
خروجی به دیوار تکیه زده بود. او با دیدن جک 
درحالی که سعی می کرد جدی به نظر برسد. گفت: 
ال ا ی ےکم 


تو را می کشم.» 


در کشور. و دسته نوازندگان مدرسه برانکس برای او 
شرح داد. به هیچ وجه انتظار نداشت کسی که به 
بزرگترین‌های جهان پاسخ رد د ده بود. فرصت اجرای 
برنامه در کارنگی برای انها ایجاد کند. اما درمیان 
حیرت و بهتی که هسوس را فراگرفته بود. مدیر سالن 
بسیار هم از چنین پیشنهادی استقبال کرد و اظهار 
عجیب در جهان موسیقی ایجاد می‌کند. 

روب رھ ف ا کان سوت 
خانواده‌های بسیار فقیر ان را تشکیل می د ادند به 
رهبری هسوس و با تکنوازی لوسی مندوزا در تاریخ 
هفدهم سپتامبر سال ۰۰١‏ کنسرتی در سالن 
دیل کارنگی در نیویورک اجرا کرد و بسیاری از 
مقامات و شخصیت های هدری و اجتماعی در سالنی 
که تک تک صندلیهای ان به فروش رفته بود برای 

در پایان برنامه که با تکنوازی زیبا و پر از احساس 
ا لہس کسی متیر ارات 
خود برخاسته و به شکل ایستاده به مدت چهار دقیقه 
به تشویق بچه‌های فقیر از برانکس پرداختند. در ان 
اه سے ور حالی که رای سا ی 
پاسخ می‌داد. نگاهی به اسمان دوخت و درحالی که 
چند قطره اشک از چشمانش روی گونه اش می غلطید. 
زمزمه وار گفت: ((پدرم... مادرح... فقط امیدوارم که 
در این لحظه از ان بالا مرا نگاه می کنید و تنها ارزویم 
این است که از من راضی باشید و به من افتخار 
کنید...» 





بعد از آن ماجراء من هر روز به بیمارستان زنگ 
می زدم و جویای احوال رفیقم می شدم. که البته هر 
بار خبر از بهبود او می‌دادند. خودم هم هر روز سری 
به محل زندگی او می‌زدم. مطمئن بودم اگر بلایی سر 
او بیاید. جلو منزل را سیاهپوش خواهند کرد. شش 
یا هفت روز بعد که مصادف با سیزدهم نوروز بود. 
سری به محله آنها زدم و دیدم ای وای حجله او را 
انا دیدن این ست حالم انقو تفه که وور 
بعد برای حلالیت طلبیدن راهی کربلا شدم و سه روز 
در حرم اقا امام حسین(ع) مجاور شدم. وقتی برگشتم. 
همسرم گفت که چندین مرتبه ماموران اگاهی به 
سر اقم اا ون اولی ردک ا کر آسہ یریم 
و تعداد زیادی مهمان در خانه بودند که سروکله 
مأموران آگاهی پیدا شد. خودم رفتم و با آنها صحبت 
کردم. انها چند سوال از من پرسیدند و رفتند. من 
تصمیم داشتم بعد از رفتن مهمانها خودم را معرفی 
کنم. اما کمی بعد دوباره مامورها برگشتند و از من 
خواستند همراهشان بروم. چاره‌ای نبود از مهمانها 
عذرخواهی کردم و به بهانه پاس کردن چک. همراه 
با رفا رفک و الات هه کا در انس 

هنوز باور نمی کنم که من باعث قتل یک انسان 
شدہام, انهم کسی که رفیق خودم بود. الان هم دچار 
افسردگی شدہام. چرا که شب و روز به یاد رفیقم 
هستم و در فراق او می سوزم. حتی وقتی کربلا رفتم. 
لخد ا خو اس کر تا ای مر احلال کد اانه ون 
خودم می‌دانم برایش نماز بخوانم و روزه بگیرم. 

در این میان, من ان زن عفریته را مقصر می دانم. 
من زندگی خوبی داشتم که او نابودش کرد. من تا به 
امروز از زنم هیچ بدی‌ای ندیدم و هنوز هم یک موی 
کندیده او را با هزاران زن پری‌رو عوض نمی‌کنم. اما 
تا اخر عمرم از روی همسرم شرمنده‌ام! 


در پرانتز: 

(اگرچه شنیدن حرفهای این مرد و دیدن چهره 
نگران. مضطرب و مستاصل او و چشمانی که 
آزاردهنده بود. اما متسفانه او نیز چون خیلی دیگر از 
کسانی که قدر زندگی آرام و زیبایشان را نمی‌دانند. 


ناگهان خود را وارد ماجرایی می‌کند که سرانجامی 
ناخوشایند را می‌شد برای ان پیش بینی کرد. 

ان زن. اگر مزاحمی داشته. بهترین راہ برایش 
شکایت به مراجع قانونی بود. نه آنکه پای فرد دیگری 
را برای حل مشکلش به میان بکشد. 

البته اگر این مرد هم به زندگی خانوادگی‌اش 
واقعاً پایبند بود. هرگز تصور نمی کرد مددکار اجتماعی 
و با سویرمن است و باید نقش یک منجی افسانه‌ای 
رابرای یک زن بازی کند. 

بهترین خدمتی که او می‌توانست به ان زن بکند. 
ان بود که او را راهنمایی کند تا به مراحع قانونی 
شکایت کند. وگرنه صیغه عقد موقتی که نهایتاً یک 
سال بعد به اتمام می رسد نمی توانست برای او راه‌حل 

اما دومین اشتباه او آن بود که شب حادثه اصرار 
زیادی برای ورود به خانه داشت. او که خود حدس زده 
بود شاید با صحنه ناخوشایندی مواجه شود. همان 
بهتر که اصلا وارد خانه نمی شد و نھایتاً با یک پیغام و 
یبا مراجعه در وقت مناسب‌تر مشکلش راحل می کرد 
اما حال با اتفاقی که رخ داده باید منتظر بود تا حکم 
دادگاه صادر شود. شاید خداوند فرصتی دیگر برای 
جبران گذشته‌هایش به او بدهد.) 











= _ بقیه از صفحه ۱۵ 


کردیم که دیگه کسی برای ترانه لقمه نگیره! و بعد ۔ 


درست چند ساعت بعد از عقد ۔از خانه بیرون آمدیم 
و به محضری که از قبل هماهنگ کرده بودیم رفتیم 
متوجه نشه! علتش هم پرواضح بود؛ من 
نمی خواستم کسی خبردار بشه که سایه مرد بالای 
سر ترانه نیست تا خدای نکرده مزاحمش بشن! از 
طرفی هم برای اینکه حرف و حدیثی راه نيفته. در 
این یکسال هر روز صبح به این خونه می اومدم, 
یکساعتی توی حیاط قدم می زدم, اگر ترانه خریدی 
ہوے سی یو سو ہو 


کے ت ‏ ۹ 


ربا“ بدون کنکور وارد دانشگاہ سراسری شوید سیر 

اولین سیسنم آموزش دانشگاهی تحت وب برای ترم جدید در رشته‌های کارشناسی 

علوم کامپیوتر, حقوق, حساہداری. مدیریت بازرگانی. روانشناسی عمومی, علوم اجتماعی, 

زبان انگلیسی و شیمی بصورت مکاتبەای و اینترنتی ثبت نام مینماید. تلفن : ۷٤٢٥٢٢٢‏ 

تلفن ثبت نام حضوری ٣۹۱۰۸٠-٤٢‏ آدرس اینترنتی: 00میودای‌طهمزوم ۱۷۱۷۷۷ 
ارائه مدرک توسط دانشگاه دولتی پیام نور 


فرزند عزبزعان صدف صبوری 


موفقیت شایسته تو با معدل ۲۰ در سال دوم ابتدایی و همچنین برگزیده 
شدنت به عنوان دآنش‌آموز ممتاز مایه مباهات و فخر و سریلدی ماست 
این افتخار را به تو تبریک می گوییم و از زحمات معلم خوبت سرکار 
خانم گل‌کار و مدیریت دبستان و دکتر دانش‌پور. سرکار خائم وفاجو 
از طرف‌پدر و مادرت 


کمال تشکر را داریم. 


ساعت (111010]) در مجهزترین مراکز بیمارستانی توسط متخصصین 
بیهوشی و اعصاب و روان پیشگیری از عود مجدد و ایجاد تنفر از 


مصرف مواد . پیگیری روان درمانی به مدت ٩‏ ماه 


آدرس: نارمک. ضلع شرقی میدان هفت حوض پلاک ۶۷۳ 





اولین موسسه ترمیم مودرایران 


⁄ روش تین اسکن از آمر یکا 


خیلی اصرار داشت به تو بگیم تا میادا سوءتفاهمی 
برات پیش بیاد! ولی من مخالف بودم به این دلیل که 
می ترسیدم نتونی حقیقت رو آونطوری که ما بهت 
میگیم باور کنی که در اون صورت یا امکان داشت 
بزنی همه چیزرو و تمام سختی را که تحمل کرده 
بودی خراب بکنی, و یا خدای نکرده در زندان کاری 
دست خودت بدی! واسه همین صلاح دیدیم بیای 
بیرون تا همه چیزرو بهت بگیم؛ در مورد پولهات هم 
من از همان روز اول عین اون مبلغ‌رو به یک حساب 
پس انداز واریز کردم تا لااقل در این مدت یک سودی 
روی پولت بره! از مجموع پولت یک تک ريال هم 
بی حساب برداشته نشده؛ هر ماه حدود سیصد هزار 


چه راضی باشی چه نباشی .هر ماه مبلغ ۱۴۰ هزار 
تومان برداشت می‌کردم؛ یعنی دقیقاً برابر با مبلغ 
حقوق کارگاه تراشکاری که در این یکسال چون دنبال 
کار تو بودم. به اونجا نمی رفتم! اگر هم دیدی بابت 
اون ۱۳۰ هزار تومن‌ها [که هنوز نیمی اش رو 
برنداشتم] راضی نیستی, فقط یک فرصت چند ماهه 
به من بده نا... 


دیگر نتوانستم تحمل کنم و بی‌اختیار گریستم. 
اکبر به شوخی زد روی شانه‌ام و گفت: «در همان 
دوران سربازی هم اینطوری سوسول بودی! 

مرد که گریه نمی‌کنه! حالا هم خدارو شکر که 
اومدی سر زندگیت تامن برم به ننه و آبچی ام برسم... 
بعد از این اگه باز هم بامن کاری داشتی, بهم خبر بده... 

نمی دانستم چه بگویم. نمی دانستم چه بکنم. دلم 
می‌خواست خیلی کارها پرایش انجام بدهم! اما همین 
که لب باز کردم تا بگویم: «ولی من خیلی به تو 
بدهکارم اکبر...» او دست گذاشت روی دهنم و گفت: 
«تو انگار تا یک کتک مفصل از من نخوری آدم 
نمیشی شهداد... بهت که گفتم رفیق؛ باما از این حرفها 
ا 

دمح خیلی مدیون تو مستم رفییں: 

این را گفتم و او همانطور که آمدہ بود. ساده و 
بی تکلف, بی ادعا و بدون هیچ چشمداشتی. رفت 
سراغ زندگی اش. در آن لحظه از خدا فقط یک چیز 
طلب می کردم: خدایا به من مجال جبران رفاقتهای 
این مرد رایده! 


5 گے ۰ 4 5 
جدیدنرین و مواق رین روش علمي ترک اعباد 
.سم زدایی فوق سریع (0800) 
۔ در مدت چند ساعت زیر بیهوشی و یک روز بستری در 
مجهزترین مراکز بیما 


رستانی 


بدون درد و عوارض ترک اعتیاد 


۔ توسط متخصص بیهوشی و مرأقبت‌های ویژه . دارای 
بوردتخصصی با پیگیری ۶ ماهه 
شمار ه تماس: ۰٩۱۳۱۳۱۱۴۳۳۴‏ 
تماس : ۱۰ صبح الى ۱۰ شب 





دجو > 


رع رجہ وی ا 
ورس رپ 


بابیش از ۴۵ سال سابقه کار 


شبهای شادی با کیک و شیرینی‌های تیفانی 
۷۸ ۷۷۷۷۷۷۲۱۴۳۳۴۵۱۷۷ 
آدرس :خدابان بهبودی تیش نصرت ۶۰۴۲۹۷۹ -۶۰۳۳۸۱۶ فاکش :۶۰۳۸۹۳۳ 


و چرس 
هیچ شعبه‌ای 
ندارد 


کم هزینه ترین .سم زدایی فوق سریع 
دسر ےہر 1 


بستری بدون درد و عوارض همراه با ایجاد تنفر 
مواد مخدر و سیگار توسط پزشکان دارای بورد تخصص 
و گواهینامه ترک اعتیاد از وزارت بهداشت. 


۷ زیرنظرمتخصص ترمیم موا زکانادا 


ی از یکصد تارمو تایکصد ھزارتارمو 


/ بد ون عمل جراحی 


۸۵۷۲۲۲۳۲۳ - ۳۸۱۲۲٩۹۲-۶۳۸ 





۰۰ 


دک ادتتا 


> 


سازنده. تر از هزار 


۰۰ 


۰۰ 


یف مک 


۰ 


ب ابیت 
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زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیها 


جدول کلمات متقاطع 
(معلومات عمومی ) 


افقی: 


١۔‏ اثری از «زیگموند فروید» نویسنده 
توانای اتریشی ۲-سیاح فرانسوی که دو 
بار به ایران مسافرت و هر بار برای مدت 
شش سال در ایران اقامت نمود و دارای 
سفرنامه‌ای به نام «سفر به ایران و 
هند شرقی» است ۔ نام قدیم اسپانیا ۲- 
موجود خیالی و غیرمرتی بین انس و ارواح 
. ابریشم پست ‏ مقیاس طول نام کویری 
در جنوب اش 2۳۹۹۱ 
گوسفند جنگی از بخشهای بسیار خوش 
اب و هوای خمسه طوالش در استان گیلان 
.درس خوانده و باسواد ۵-فرودگاه هوایی 
در جنوب پاریس - نخستین پادشاه مغول 
ایران که به آیین تشیع گروید رود مقدس 
ژرمن‌ها خورشید .سرلشکر بدون شکر! 
-نزد ابرانیان است و بس ۷۔خواھر شارلوت 
و امیلی -از فروع دین است -صدویازده -از 
آن طرف فنر است! ‏ «شما»‌ی انگلیسی ۸ 
ترکیب شیمیایی ۔ جامه پوشیدن ۹ آثری 
از «مارک تواین» نویسنده شهیر آمریکایی 

۰ سخن زشت و درشت در اصطلاح 
گیاه‌شناسی یاخته ریزی است در 
رستنی ھای o‏ 
فرومایه ۔ابوالیشر ۔قویترین و پرزورترین 
حشرہ ۔عدد صنایع! ۱۲-نام قدیم «استقلال» این تیم 


پرطرفدار پایتخت ۔خوردنی حرام ۔از دست رفته نا 


از شعب مجلس را گویند ۔عملی در صنعت چاپ ۱۴- 


بی غل و غش ۔ھر بخش مجزا از فیلمبرداری ۔از 
سوئیس -مرغ سعادت ۔آتش ۔باد سرد ۱۶ شاعر و 
اثر «کارنامه بلخ» .یکی از قانونگذاران اتن و از حکمای 
سبعه یونانی ۱۷ اثری از نویسنده بزرگ و مشهور 
فرانسوی «اندره زید». 


عمودی: 


-۲ اثری از نویسنده بزرگ غرب «آلفونس دوده»‎ ١ 


درختی است بزرگ و پرشاخ و برگ و چتری ۔فیلمی 
به کارگردانی «مهدی صباغ زاده» با بازیگری «حدیث 
فولادونده که الہ دریافت جایزه تی یرک هم فال 
امد ۲ ایست چهارپا ۔ از ضد عفونی کننده‌های اب - از 
واخدهاع,وززن : گریبان راد است و نباید فاش شود 
۴.بزرگترین ابزی دنیا . قسمتی از کتاب یا قانون ۔از 
الس ها ال ی سی لدع 
چون «وداع با اسلحه» و «پیرمرد و دریا» ‏ بجا 
آوردنش در دین مبین اسلام گناہ است ۶۔یک ششم 


شماره ۳۱۶۰ 


چیزی ۔ از کشورهای قاره آفریقا به مرکزیت 
«خارطوم» از جنس نی ۷ اشاره به دور -میوه‌ای که 
طعمش ترش و شیرین باشد ۔ خوب و خوش ۔ 
خورشید تازی -واحد پول کشور افتاب تابان ۸ شرح 
حال و حادثه -تنها ۹۔ نوشته ای از نویسنده نامی 
«لوئیز استیونس» ۱۰ نظر و عقیده ‏ از اسامی 
ااا ای اک دا کہ ارچ کیت 
جمله قرآنی .از قبایل صدر اسلام و رقیب قبیله خزرج 
۔ دید چشم ۱۲ واحد عشایری ‏ آگهی و رپرتاژ .نام 
یکی از آهنگهای موسیقی ایرانی ۱۳ از اصول دین 
است ۔اثری از «سوفوکل» نمایشنامه نویس برجسته 
یونانی . کشوری جزیره‌ای در جنوب اروپا ملقب به 
«گوشواره مدیترانه» ۱۴ حمله در چنگ ‏ شهری در 
استان فارس .فلز صورت ۵ حرف کوایگی از کرات 
آسمانی که دور زمین می‌گردد ۔بھشت شداد بت 
آسمان جل عرب جاهل ‏ منقار کوتاه ۱۶ موّ لف 
گرانقدر «اصول کافی» - سفینه فضایی معروف 
ساخته روسیه ۱۷-نویسنده آلمانی که در سال ۱۹۱۲ 
میلادی برنده چایزه نوبل ادبی گردید. 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس 
آنها ارسال خواهد شد 


گا 5 5 کا 5 کا کا ۳ کا کا کا کا 5 5 کا 5 کا 5 5 5 5 ظا کا 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 گا 5 5 5 5 5 کا 
اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۱۵۶ 


١۔‏ الهام اکبری - تهران 
۲ حسین چراغیان - روستای گوشه بردسکن 
تس ۲ ۲ ۲ 5 ۲ 5 5 ۲ HHH‏ 5 5 5 ہے ہے ۲5 ۲5 طط 5 5 5 ھ 5 5 5 


وج لاعت ۱۱۱ ۱ ۱۷۱۱۶۵ 
۲ | ۱۱۱ یا 


ازبین عزیزانی که هر هفته حدول مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. 
دو نفر به قبد قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 





طراح: حسین چراغیان . خراسان رضوی ( روستای کوشه بردسکن) 


۱ 


حل جدول شماره ۳۱۵۶ 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 
ی0‎ 
۲! ۵ 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲۳ | 

















با یک خط رسم کنید 
دو پاکت نامه را در کنار هم قرار داده‌ایم و این 
روی کاغذ بردارید. این شکل را رسم کنید؟ توجه | 
داشته باشید که نباید خطوط را قطع کنید و یا از روی 
یک خط دو بار عبور نمایید. با اندکی حوصله و 
" تمرین, موفق به انجام این کار خواهید شد. 
ضرب المتل انحر افی ر پاسخها در 


«هرکه برفش بیش, بامش بیشتر»؟ 














با یک نیمه‌ام. زیادی حرف می زنم و با 
نیمه دیگرم شوهر همسرم هستم! اگر سر و 
دمم را بزنید. اندک اندک می بار و اگر 
برعکس آن را تکرار نمایید به صدای ریزش 
باران شدید تبدیل می شوم. شناسنامه‌ام 
را به نام یکی از فلزات گرفته‌اند. من کدام 
شهر روی زمین هستم؟ 


2 


4 


سه خانه کاملاً شبیيه 


چه شکنجه‌ای از ان بالاتر که یک نفر 
نباشد با آدم دو کلمه حرف بزند. حتی یک 
طوطی سخنگو! کاریکاتوریست باذوق. این 
تصویر رااز یک زندانی و طوطی و ماهی اش 
ترسیم کرده است. اما هنگامی که ان را به 
| ۵۴ خانه مساوی تقسیم کرد متوجه شد بت 
که دستکم سه خانه آن عیناً شبیه یکدیگر  (‏ | موش و پنیر 
هستند. آیا می توانید این شش خانه را که 
,| دو به دو با یکدیگر شبیه هستند پیدا کرده و 


فی غالبا 


٩ 





3 
له 


۰ 


این موش شکمو می‌خواهد خود را به پنیر . 
این خانه‌هاممکن است باهم قرق پکنن موه | موفق به یافتن خوراکی مورد علاقه خود بشود؟ | 
۷ کے ۱ ۱ ۱ دح اب 1 5 ۰ ‌ه 
یکی سربالا و دیگری سرپایین باشد. گربه‌های بی حال ظاهرا شکمشان سیر است و| 

۳ کک [ کاری يه کار او ند ارند! 




















عندق است 


شییه. اما بی شباہت 
در این دو تصویرہ یکی دو زندانی محکوم به اعمال شاقه را می بینید که وزنه‌هایی به پایشان بسته شدہ و در تصویر بعدی» یک بازیکن هاکی روی 
یخ را ملاحظه می کنید که در نگاه اول. ظاهرا هیچ شباهتی با هم ندارند. اما اگر با دقت به این دو نقاشی نگاه کنید. در هفت مورد شباهت‌هایی پیدا خواهید 
کرد. حالا خودتان مدادی برداشته و این شباهت‌ها را مشخص کنید. 






































زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:Maha _ Parsa @ yahoo.com 


از خودت بگو. 

0سحر جعفری جوزانی متولد ۱۳۵۷ و فارغ التحصیل 
رشته روانشناسی کودک هستم. 

۹ گویا دستی هم در نوشتن داری؟ 

0به نوعی می‌شود گفت بله. 

از بین بازیگری و نویسندگی کدامیک را بیشتر 
دوست داری؟ 

داهر دو را دوست دارم. 

۹ اولین کاری که بازی کردی چه نام داشت؟ 

()در فیلم‌های پدرم. تکه تکه بازی می کردم. ولی 
اولین تجربه جدی من در بازیگری به سریال آژانس 
ڈوسٹی ترمی کودد. 

اولین کاری که نوشتی چه بود؟ 

دهمان سریال آژانس دوستی. 

@ جرا روانشناسی خواندی؟ 

0 خب» برای اینکه دوست داشتم روانشناسی بخوانم! 
۹ دوست داری از طریق بازیگری به کجا برسی؟ 
من بازیگری را به این خاطر دوست دارم که از 
طریق آن می‌توانی یک حس رابه انسان دیگری منتقل 
می‌کنی و این به نظر من خیلی قشنگ است. درواقع 
فکر می کنم هنر این خاصیت را دارد. حالا چه 
موسیقی‌دان باشی. چه نویسنده. چه کارگردان و... 
فقط ابزار این انتقال فرق می‌کند. 

۹ خب حالا اجازه بده فعلاً به کارنامه تو تا قبل از 
سریال نقطه‌چین بپردازيم. 

تا ھر ےا شا وی 

۹ چرا تو فقط در کارهایی که در دفتر پدرت (جوزان 
فیلم) ساخته می شود بازی می‌کنی؟ البته تا قبل از 
نه این طور نیست من در سریال حامی که از 
شبکه پنج پخش شد هم بازی کردم. در صورتی که 
این مجموعه اصلا مربوط به دفتر ما نبود. 

۹ نظرت راجع به پارتی در سینما چیست؟ 

0 ببین در هر شغلی از هر راهی می شود وارد آن 
خر قه شیر انا مهم مادک ری انان ور اخ حرف ایت 
تو می‌توانی پارتی داشته باشی و وارد یک حرفه‌ای 
شوی و ماندگار نباشی و یا پارتی نداشته باشی و از 
طریق توانایی‌های خود وارد شوی و ماندگار شوی. 
پس درواقع استعداد و ماندگاری دو اصل ضروری 
محسوب می‌شوند. نه پارتی. در کل به نظر من پارتی 
در هر حرفه‌ای شاید یکی از راههای وارد شدن و یا 
اسانتر وارد شدن به ان حرفه محسوب شود. همین. 
۹ ایا به پشتوانه پدرت در مجموعه و فیلم‌هایی که 
بازی و یا حضور پیدا می‌کنی بیشتر هوایت را ندارند؟ 
0نه. اصلاً آن چیزی که تو تصور می کنی نیست. 
همه به پدر من احترام می‌گذارند ولی من در هر کاری 
سحر جعفری جوزانی هستم و ربطی به دختر 
مسعود جعفری جوزانی بودن ندارم و باید کار خودم 


۵-1 اتجام دهم 


شماره ۳۱۶۰ 


سحر جعفری جوزانی فرزند مسعود جعفری جوزانی (کارگردان) می‌باشد و به همین علت از 
کودکی با فیلم و سینما بزرگ شده و با این مقوله کاملا آشنا است. 

با او از گذشته سابقه همکاری داشته و می‌دانستم دختری تال رزنده و سرشار از انرژی 
و نشاط است به همین دلیل وقتی برای گفتگو به محل کارش رفتم با وجود اينکه به شدت درگیر 
ضبط مجموعه «قهر و آشتی» بود بدون بهانه‌تراشی درخواستم را پذیرفت. 

البته گروه سازنده این سریال نیز نهایت لطف و محبت را به من ابراز داشته و به خاطر این 


مصاحبه چند دقیقه کار ضبط را تعطیل کردند که از همه آنها و به‌ویژه احمد رمضان زاده (کارگردان) 
و رضا جعفری جوزانی (دستیار کارگردان) تشکر و قدردانی می‌نمایم... 


یا در رشته‌ای که در آن تحصیل کرده‌ای. یعنی 
روانشناسی کودک هم فعالیت می کنی؟ 

تانه, هنوز فعالیت نکرده‌ام. 

4 حالا اگر موافق باشی به سریال نقطه‌چین بپردازيم. 
داموافقم. 

۹ چطور شد که در مجموعه نقطه‌چین حضور پیدا 
کردی؟ 

”(امن کارهای آقای مد دری مثل «ساعت حوش) و 
«پاورچین» را خیلی دوست داشتم. از طرفی هم 
تجربه کار روتین شبانه را نداشتم و دوست داشتم 
که آن را تجربه کنم. ولی خب نمی‌خواستم در هر 
کار روتینی حضور پیدا کنم» ولی چون همان طور 
که گفتم از کارهای آقای مدیری واقعاً لذت می‌بردم. 
وقتی که به من زنگ زدند. پذیرفتم و برای بازی به 
ان مجموعه رفتم. 

۹ ایا بازهم حاضر هستی با مهران مدیری کار کنی؟ 
دایله. 

4 و آیا این راهم قبول داری که از طریق این کار بیشتر 
شناخته شدی؟ 

داصلاً خاصیت مجموعه‌های روتین و شبانه در 
همین است. تو وقتی مثلاً صد و بیست برنامه هر 
شب روی آنتن هستی بیننده به چهره تو عادت 
می کند. در صورتی که در مجموعه‌های هفتگی. از 
این هفته تا هفته بعد ممکن است تماشاگر تو را 
فراموش کند و یا اصلا یک هفته» یک قسمت را نتواند 
ببیند و همین باعث شود که دیگر مجموعه را دنبال 
نکند. ولی در مجموعه‌های شبانه بیننده اگر یک شب 


من مادرم امریکاست و همیشه 
به انجا رفته‌ام و به او سر 


رده ام ولی هیچ وفت به فصد 
اینکه در آمریکا بمانم رفت 


هم سریال را تبن.مطماً مب بعد آن را خواهد دید 
و به همین دلیل تو را جزیی از خانواده خودش به 
حساب می‌آورد. 

۹ حالا بعد از پایان گرفتن این مجموعه از اينکه در 
آن بازی کردی چه احساسی داری؟ 

١‏ بازی در این کار برای من تجربه خیلی خوبی بود. 
چون هم تمرین خیلی خوبی بود و هم اینکه فهمیدم 
خند آندن مردم کار هر کسی نیست و به راحتی 









همه به پدر من احترام 
می گند ولی من در 
هر کاری سحر ۱ 


صورت نمی گیرد و دارای یکسری ظریف کاریهایی 
است که باید رعایت شود به‌طوری که کاهی بازی 
طنز از بازی دریک نقش جدی بسیار مشکل تر به نظر 
می رسد. 

۹ یک بیت شعر و یا یک جمله‌ای را که خیلی دوست 
داری. بکو. 

دذهن انسان می‌تواند از بهشت. دوزخ و از دوزخ. 
٩‏ خب حالا برسیم به سریال قهر و آشتی که درحال 
حاضر از تلویزیون پخش می‌شود. با توجه به اينکه 
طرح این سریال هم از خود تو بوده. کمی درباره این 
مجموعه و پیامهای ان صحبت کن. 

دسریال قهر و آشتی درحال حاضر سه‌شنبه شبها 
از شبکه تهران پخش می‌شود و نکته قابل توجه ان 
این است که متاء‌سفانه در کشور ما مراجعه به 
روانپزشک بسیار بد تلقی می شود و از نظر من مردم 
هر کسی را که به روانپزشک مراجعه کند. دیوانه 
محسوب می‌کنند. در صورتی که این باور بسیار 
غلطی است و این افراد ادمهای خارق العاده‌ای نیستند 
و کسانی هستند مثل من و تو که اصلا انسان از 
صحبت کردن با انها لذت می‌برد و به خوبی 
می‌توانند زیبا صحبت کنند. به هرحال هیچ روح 
بزرگی از اندکی دیوانگی بی نصیب نیست. 

با توجه به اینکه تو شناسنامه آمریکایی هم داری. 





آیا قصد نداری که در آنجا زندگی کنی؟ 

دفعلاً چنین قصدی ندارم. من پنج سالم بوده که 

آمدم ایران و خیلی پدرم و مادربزرگم را دوست دارم 
و علاقه بسیار زیادی به فامیل و اطرافیانم در اینجا 
دارم و خب من مادرم امریکاست و هميشه به انجا 
رفته‌ام و به او سر زده‌ام, ولی هیچ وقت به قصد اینکه 
در آمریکا بمانم نرفتم و درواقع قصد من فقط دید و 

بازدید بود. 

۹ ویژگی کار با مهران مدیری در چیست؟ 

کار با آقای مدیری برای من خیلی خوب بود. چون 
اولا گروه خیلی خوبی در آن کار حضور داشتند و 
ثانیاً می‌توانستی در کار نظر بدهی و بگویی که مثلا 
این توانایی را هم داری و ایشان هم خیلی جاها نظر 
می‌دادند و به عنوان مثال می گفتند این حرکت اضافه 
است و یا این حرکت خوب است و بیشتر انجام بده. 
و از همه مهمتر اینکه تو هر شب از تلویزیون خودت 
را می دیدی و بعد برخورد مردم راهم مشاهده 
می‌کردی و می‌توانستی با ازمون و خطا کار را پیش 

ببری. 

۹ چه چیز بازیگری تو را عذاب می‌دهد؟ 

0 چیز خاصی وجود ندارد. 

به نظر تو با هنرپیشکی به چه چیزهایی می‌توان 
دست یافت؟ 

یک نکته بسیار زیبایی در بازیگری وجود دارد و 
من آن را خیلی هم دوست دارم این است که مثلاً من 
در وجودم یک سحر بد دارم یک سحر خوب. یک 
سحر عاشق دارم یک سحر حسود. یک سحر روانی 
دارم و... و با بازیگری به همه این جنبه‌ها می‌توانی 
دست پیدا کنی و ان را نشان دهی و انسان خیلی 
تخلیه می شود. به نظر من این حس خیلی زیبایی 
است. 

به عنوان یک جوان چه نمره‌ای به خودت می‌دهی؟ 
دامن به هیچ وجه نمی توانم به خودم نمره‌ای بدهم. 
> موسیقی زندگی از چه سازهایی تشکیل شده است؟ 
0 زندگی از حالت‌های زیادی مثل غم. شادی» ترس 
و... تشکیل شده است و هرکدام از این حالت. سازهای 
خاص خودشان را دارند. 

یا قبول داری که بازیگری نوعی ریاضت کشیدن 
است؟ 

برای چی؟ با تعجب) 

٩‏ خب. این جمله معروفی است و خیلی‌ها آن را به 

کار می برند. 

دمن نشنیدم تا حالاء برای همین نمی دانم و نظری 
ندارم. 

گر بازیگر نمی شدی. روانشناسی را ادامه می‌دادی؟ 
٥0‏ بل احتمالاً همین کار را می کردم. 

4 اهل ورزش هم هستی؟ 


0 تقریباً بله. 

4 در زندگی و یا عرصه کارتان چه چیز عجیب ولی 
واقعی است؟ 

0 خیلی چیزها. 


4 آخرین کتابی که خواندی چه بود؟ 
دامن کتاب به صورت پراکنده زیاد می خوانم, برای 
همین الان کتاب خاصی به یاد ندارم. ولی کتاب 
«خداحافظی طولانی» اثر «ریموند چندلر» را خیلی 
دوست دارم. 
خیلی ممنون که در این موقعیت وقتت را برای 
گفتگو به من دادی. 
0 من هم ازتو تشکر می کنم و برای خوانندگان عزیز. 
ارزوی موفقیت می کنم. 

8 











امین تارغ و نیکی کریمی در 
شاو انا 
نیکی کریمی و امین تارخ در فیلم جدید 
علیرضارئیسیان با عنوان «پرونده هاوانا» 
همبازی شدند. ۱ 
قصه این فیلم درباره دکتر پژمان 
۷ ہہ ار 


تس 


می شود. 

حمیدرضا پگاہ ما٭چھرہ خلیلی. اصفر 
همت. جمشید مشایخی, نیکو خردمند و... 
دیگر بازیگران اين فیلم هستند. 

۳۶ ارات 40۱ 8" 
کوبا فیلمبرداری می شود. 





فرشید نو آبی عضو شیات مدیرہ 
خانه موسیفی ایران شد 

«فرشید نوابی» بازیگری است که اخیراً بازی 
او را در فیلم سینمایی «اين زن حرف نمی زند) 
دیده‌اید و به تازگی نیز بازی او در سریال (من یک 
مستاجرم) آغاز خواهد شد. 

او که در زمینه شعر و موسیقی با همسرش 
(الهام چرخنده) فعالیت‌هایی دارد. به عنوان یکی از 
«اعضای هیات مدیره خانه موسیقی ایران» 
شناخته شده است. 





هشت سال ترنطینه در نرودگاه 

۱ رون) عنوان نمایشی است که از هجدهم 
آبان ماه در تالار چهارسوی تئاترشهر به روی 
صحبه می رود. 

نویسندہ و کارگردان این نمایش بهروز 
غریب پور است و قصه ان دربارہ یک ایرانی است 
که مدت هشت سال در فرودگاه دوکل قرنطینه بود. 

محمد حاتمی. نسیم ادبی. محمد ساربان و... 
بازیکران این نمایش هستند. 





اشعار الهام جر خنده در «من می 


کر ی 
٤ٌ‏ را 
۸ قطعه شعر او در کاستی به نام (من من) تا یک 
ماه دیگر (بعد از ماه رمضان) به بازار خواهد امد. 





چر خند ه درخصوص این کاست گفت: این 
کاست که در استودیو پاپ ضبط می‌شود. تنظیم 
و آهنگ‌سازی ان برعهده «فرشید نوابی» است. 

من من با صدای امین فنجان‌چی خوانده شده 
است. و تهیه‌کنندگی آن برعهده: سعید هیبتی و 
جاوید بهمن زاده است. 

چرخنده به همراه همسرش - فرشید نوابی - 
همچنین در تهیه و تدارک کاست دیگری به نام 
(گیتار شکسته) هستند که شعر و خوانندگی ان 
نیز برعهده خود اوست. 


فیلم‌های جشنواره پلیس در سینماهای 
استان میزبان اکران می‌شود 
فیلم های wm»‏ * 2 تدر جت نواره فیلم 
پلیس در سالنهای سینمای استانهای خوزستان 
خراسان رضوی, اذربایجان شرقی, گیلان و 
منطقه ازاد کیش اکران می شود. 
ی خی ین ار ال 
7 ارہ فیلم پلیس با اعلام این خبر افزود: گزیده‌ای 
از فیلم‌های سینمایی و آثار ۱۱۰ ثانیەای همزمان با 
برگزاری جشنواره در استانهای دک شدہ در 
سالنهای سینما به نمایش گذاشته می‌شود. 


کیشان ملکی در مزرعه کوچک 

«کیهان ملکی» که با نقش احد در سریال 
روزگار جوانی شناخته شد. به زودی با سریال 
«مزرعه کوچک» به کارگردانی سیروس مقدم بر 
صفحه تلویزیون ظاهر خو‌اهد شد. 








آخرین گناه آزیتا ٌ چینی 

«آزیتا لاچینی» که اکنون با پخش مجدد 
سریال «در پناه تو شاهد بازی او هستید. اکنون 
درحال بازی در سریالی به نام «آخرین گناه» است 
که کارگردانی ان با حسین فردرو. کارگردان و 
اج 

لاچینی از بازی در این سریال احساس 
رضایت می کند و امیدوار است که کار. کار 
متفاوتی باشد. 
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ا ۳۷۶۰ 





از: زهرا میرمحمدی 


۰ ۰ + 4 
سبح ۱ یئ 


دعر ا بعالا که کرد را دی معرفی 
می‌کند. می‌گوید: «یادم می آید وقتی کودک ۷ 
ساله‌ای بودم به اتفاق پدر و مادرم به سینما 
رفتم. درحالی که همه ساکت در تاریکی 
نشسته و مشغول تماشای فیلم بودند من به 
خاطر سر رفتن حوصله‌ام سر ناسازگاری 
گذاشته و شروع به نق زدن کردم. ولی انگار 
تاءثیری ند اشت. نق زدنهایم را ادامه دادم و از 
پدرم خوآهش کردم که از سینما خارج شویم. 
ولی آنها که غرق تماشای فیلم بودند و ظاهرا 
فیلم هم برایشان بیشتر از من (در آن لحظه) 
مهم بود حاضر نبودند حتی به حرفم گوش 
کنند و مدام با کلمات «الان می ریم)ء «باشه». 
«هیس» و «هیچی نگو» می خواستند مرا ارام 
کن اما هن که از این قضیه شاگی شوہ یودد 
یکدفعه شروع کردن به جیغ زدن و پدر و 
مادرم از ترس اعتراض دیگران خیلی سریع 
بات ما خارچ کردل و روات خانه شدت 
ی کاچ نخان کات اشک مرآ غا 
کردند.) 


مج کبری در سائن سینما 

آقای ۳۵ ساله‌ای می گوید: «سالها قبل برای 
دیدن فیلم مورد علاقه ام به سینما رفتم. 
مشغول تماشا بودم که درب سالن باز شد و 
دو پسر جوان وارد شدند. نمی دانم چرا نظرم 
به ان دو پسر جلب شد و متوجه شدم که هر 
دو در دستشان سیگاری روشن است. یکدفعه 
با نوری که به صورت انها خورد. دیدم یکی 
از انها برادر کوچک خودم است. ناگهان خون 
توی صورتم دوید. به همین دلیل از خير دیدن 
فیلم گذشته, از صندلی برخاستم و به طرفش 
رفتم و به محض رسیدن به او کشیده محکمی 
توی گوشش خواباندم. برادرم اول کمی مردد 
عاند که چه کسی در این تاریکی او زا کتک زد, 
ولی وقتی به او گفتم «خجالت نمی کشی؟!» از 
صدایم مرا شناخت و فهمید بدجایی را برای 
بھانی سگار کیو ای ایس 





از: مریم درستانی 
نوذری به صندلی داغ آمد 


هفته گذشته منوچهر نوذری از سر ضبط سریال 
«باجناق ها» به استودیوی ضیط برنامه «صندلی 
داغ» آمد و خیلی سریع خود را برای اجرا آماده کرد 
چرا که معتقد است بعد از ۵۱ سال تجربه کاری 
هیچ وقت اتفاق نیفتاده که دیر سر ضبط برنامه‌ای 

اما حتما می پرسید منوچهر نوذری کجا و برنامه 
«صندلی داغ» کجا؟ پس داریوش کاردان چه شد؟ 

در صورتی که اگر از بینندگان پروپا قرص این 
برنامه بپرسید حتما به شما خواهند گفت که جمعه 
هفته‌ای که گذشت این برنامه با تغییراتی همراه بود... 

بل برنامه «صندلی داغ» که تاکنون توسط 
داریوش کاردان اجرامی‌شد. اکنون جای مجری خود 
در استودیو شرگت نفت (استودیوی ضیط این 
برنامه) حضور یافتیم تا با عوامل این برنامه 
مصاحیه ای گرم و دلنشین از نوع «صندلی داغ» انجام 
دهیم. 

پشت دوربین داغ تر است 


از پله‌ها که بالا می‌رویم. استودیوی کوچک و 
جمع و جوری دیده می‌شود. کف استودیو با رنگ 
کرم و قهوه‌ای روشن و تیره پارکت شده است و 
روی دو سکوی تقریباً بلند. جایگاه صندلی داغ قرار 
دارد که با کمی فاصله روبروی آن مجری برنامه 
قرار می گیرد. 

محمد مهاجری (طراح سو الهای برنامه)» حمید 
آخوندی (کارگردان)و علیرضا جلالی (تھیەکنندہ) 
برنامه صندلی داغ نیز در استودیو ضبط حضور 
دارند و فضای پشت دوربین این برنامه به خاطر 
شوخی‌ها و متلک‌پرانی‌های عوامل داغ داغ است و با 
حضور منوچهر نوذری این مساءله شدت بیشتری 
پیدا می کند. 

در این برنامه جذاب شيت های :5 
شده. هنری» ورزشی, علمی 0 دعوت می‌شود تا 
مهمان سو الهای بی‌پرده و بعضا خصوصی صندلی 
داغ باشند. سو‌الهایی که محمد مهاجری ۱ ۳ 
می‌گوید: ما هیچ وقت پرسشها را از قبل دراختیار 
مهمان برنامه نمی گذاریم و با اینکه حرمت گذاشتن 
9 9و 0و۰" 
به‌گونه‌ای طراحی می کنیم که گاهی میهمانان برنامه 
۵ٰ۶ 0 
از آن به عنوان شاخصه‌ای جذاب برای مخاطبان 
با 

شما هم قرمه سبزی دوست دارید؟ 


اگر دقت کرده باشید درمیان سو الهای برنامه 
صندلی داغ. هميشه این پرسش وجود دارد که آیا 
قرمه‌سبزی دوست دارید یانه؟ وقتی از اقای مهاجری 


با دست انار کارات سندلی داخ 


دش کنا زرفت ؟۱ 


علت این امر را جویا می‌شوم او با اشاره به آخوندی 
می گوید: می دانستیم که کارگردان قرمه‌سبزی 
دوست ندارد. به همین خاطر این سوال را از مهمانان 
برنامه می پرسیم. 

اخوندی نگاهی به او می‌اندازد و با حالت خنده 
E‏ که که رغاس جات که 
چون این غذا را دوست نداریم بايد هر هفته شاهد 
مطرح شدن این سوال باشیم... 

بهانه‌ای به نام تکار 

چون هنوز سر و کله مهمان برنامه که احتمالا 
کوروش باقری یکی از قهرمانان وزنه‌برداری 
کشورمان است پیدا نشده فرصتی دست می دھد تا 
LT‏ ا تو سس > 39 
و نظرش را درباره تغییر مجری صندلی داغ جویا 
شوم. 

او بدون هیچ شک و شبهه‌ای می‌گوید: داریوش 
کاردان مجری خوبی برای «صندلی داغ» به حساب 
می‌آمد و کاملا با برنامه هماهنگ شده بون اما چند 
وقت پیش احساس کرد دیگر دچار نوعی تکرار شده 
و به همین دلیل به خواست خودش از اجرا کناره 
گرفت. 

ینکه تا چه میزان گنت عای اا 
نمی دائم, البته باید تھیەکنندہ برنامه را روی صندلی 
داغ بنشانید و بعد از او اعتراف بگیرید. شاید ان وقت 
به جواب دیگری برسیم! چرا که بحث تکرار و تکراری 
شدن برای داریوش کاردان» کسی که با این نوع 
برنامه‌ها زندگی می‌کند. کمی جای سوال دارد! 

این سفن بگذار تا وقت دیکر 

چون نمی خواستم یک طرفه به قاضی بروم نظر 
خود آقای کاردان را نیز در این رابطه جویا می شوم. 
او می‌گوید: جایی گفته شده که من خسته شدم در 
جایی هم نوشته اند که کاردان دستمزد بالا می خواهد. 
درحالی که حقیقت چیز دیگری است. 

مجری سایق صندلی داغ ادامه می دھد: الا من 
را از صحبت کردن در مورد این برنامه معذور بدارید 
و فقط بنویسید: این سخن بگذار تا وقت دیگر. 

با تمام این احوال اگر از حق نگذریم فکر می کنم 
نوذری نیز جانشین خوبی برای کاردان خواهد بود 
زیرا هرچه باشد مسابقه هفته حدود پنج سال با 
اجرای او سپری شد. خودش می‌گوید: هنوز هیچ کس 
به پای اجرای من در مسابقه نمی رسد چون نه قدرت 
بیان من را دارد. نه اطلاعات عمومی و نه نحوه 
برخورد من با مهمان برنامه را! 


تسام کارهای من خاص است 


وقتی از نوذری راجع به اجرای این برنامه و 
چگونگی انتخابش می‌پرسم. او می‌گوید: من اطلاعی 

















آخوندی (کارگردان): 
صندلی داع اصلاً طنز نہ نست #ا 
و فرار هم نبوده طنز باشد اما 

به خاطر بعضی سوالها 


ایحاد شود 


آقای کاردان نگذاوند 1 

حتماً شماهم به خاطر تجربه اجرا در مسابقه 
هفته این کار را پذیرفتید. 

بله, چون هر کاری که من می کنم خاص است و 
بین مردم می‌گیرد. البته صندلی داغ مسابقه نیست 
٦ى‏ 3 ا و مسلماً نوع اجرای 
ان متفاوت خواهد بود. 

نوذری بلافاصله بعد از پایان صحبت هایش با 
تهیه کننده و طراح سو ال برنامه شروع به شوخی 
می کند. ا0ہک ۶۸ سال دارد اما همچنان معتقد 
است که از پس هر رلی برمی‌آید. به همین دلیل وقتی 
مهاجری از او درخواست می کند که برای درک حال 
و روز سوال شونده‌ها خودش هم روی صندلی داغ 
بنشیند. نوذری بلافاصله درخواست او را اجابت 
کرده و با خنده و کنایه می‌گوید: اگر توانستی به جای 
من بنشینی و سوال کنی؟! من آماده‌ام هر سوالی که 
خواستی بپرسی, برای هر جوابی آماده هستم. 

با رد و بدل شدن چند سوال و جواب. بقیه عوامل 
شروع به خندیدن می کنند. 

عوامل برنامه «وی صندلی داغ 

با دیدن این صحنه نکته جالبی به ذهنم می‌رسد. 
به همین علت به اقای اخوندی پیشنهاد می کنه: 
چطور است که یک برنامه را اختصاص به خود 
57 ری دام ۷۷د ت 
را روی صندلی داغ بنشانید و از آنها سوال کنید. 
مهاجری و آخوندی هم با خنده می‌گویند: اتفاقاً چنین 
توا ىکزانت ایم قسمت‌های پایانی 
6 ۰ اف صندلی دا 
اختصاص 5۷۰۹۰۸۰۸۸۱۷ ۳ دلگ اسب اش را 
o‏ 





صندلی آفریقایی 
اگر این هفته برنامه را دیده 
باشید. طراحی صحنه برنامه 
" نیز مثل اجرای آن تغییر کرده. 

اما صندلی همان «صندلی» 
است! 

حمید آخوندی در این باره 
می‌گوید: برای انتخاب صندلی 
خیلی فکر شد به‌طوری که ما صندلیهای زیادی را 
دیدیم. تا به این یی برسیم. درواقم جنس آن 
«یامیو» و اصالتا افریقایی است به همین دلیل در 
۹۹٦‏ ۶ تن و وان گفت ما اینجا 
یک صندلی منحصر به فرد داریم. 

شاید صندلی داغ کیی باشد 

ا 07 کا ا نے 
طو ری ا ها کری بر دای ار رت ۸ ی 
خارجی می‌باشد. به‌طوری که بعضا شنیدہ می شود 
که صندلی داغ هم کپی‌برداری از یک برنامه خارجی 
به نام «آپرا» است که در آن از شخصیت های معروف 
اح ظا تحت سے ا تا دا 
سو الهای غافلگیرکنندہ قرار می گیرند. 

وقتی این موضوع را با دست اندرکاران برنامه 
صندلی داغ درمیان می‌گذارم. مهاجری می گوید: 
اما 
که می‌گویید دیده‌ایم و نه می‌دانیم که چه شکلی 
است. 

آخوندی هم ادامه می‌دهد: به فرض هم که باشد. 
گر الگویرداری خلاف است. اصولا اگر برنامه‌ای 
خوب باشد چرا از آن الگو نگیریم و با توجه به چامعه 
خودمان تغییرش ندهیم؟! 

پشیمانی میهمان برنامه 

در این گیرودار عوامل در تلاش هستند که با 
میهمان برنامه (کوروش باقری) تماس گرفته و علت 
تاخیر اور جویا شوند. شاید هم او پشیمان شده باشد 
و در لحظه آخر ترجیح داده است به جای قرار گرفتن 
بر روی صندلی داغ و مواجه شدن با سو الهای 
غافلگیر کننده برنامه. روی کاناپه منزل خودشان 
استراحت کند! 


امین حیایی فقط لب زده اس 
رم یت ی ی 
امین حیایی که به عنوان بازیگر اصلی ایفای نقش 
کردہ در سکانسهایی آواز هم می‌خواند. هرچند امین 
صدای بدی ندارد اما به صلاحدید کارگردان او در 
این فیلم فقط لب زده و خواننده دیگری به چای او در 
نیلم می خواند. 
وضعشان توب انیت 
مدتی است وضع ترانه‌سرایان در ایران به دلیل 
کثرت خواننده سکه شده است. چرا که در گذشته 
آنها ترانه‌ای را به قیمت ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به 
خوانندگان و تهیه کنندگان می‌فروختند اما درحال 
حاضر برای این کار بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان 
دستمزد می گیرند. 
عرشیا جواب شادمھر را با وطن فروش داد 
عرشیاء خواننده جنجالی موسیقی پاپ که 
بعضی‌ها عقیده دارند شادمهر ترانه آدم فروش خود 
رایرای ان خرانده انس کرات ای کی کر دو یهام 
وطن فروش با همان ملودی و آهنگ آدم‌فروش و 
خواسته ابی به شادمهر داده باشد. 
کودکان پرهزینه در اصفهان 
جشنواره نوزدهم فیلم کودک و نوجوان 
اصفهان که از ۱۲ تا ۱۷ مهرماه در اصفهان برگزار 
شد. ۳۷۰ میلیون هزینه دریر داشت. 
خبری حالب درباره «مهمان مامان» 
جالب است بدانید که تا دقیقه نود قرار بود 
محمدرضا گلزار یکی از نقشهای اصلی فیلم مهمان 
مامان باشد و به دلایلی نشد و پارسا پیروزفر جای 
ی 
نیکی کریمی تلویزیون را دوست ندارد 
گویا نیکی کریمی بازیگر مطرح سینما در جایی 
متذکر شده. حاضر نیست به هیچ قیمتی در 
مجموعه‌های تلویزیونی حضور یابد. 
او برای بازی در آخرین فیلمش (باج خور) ۱۵ 
میلیون تومان دستمزد گرفت. 
تیم بسکتبال هنرمندان و... 
دیگر تیم هنری هم راه انداختن, دارد مد می شود 
از تیم فوتبال و فوتسال هنرمندان گرفته تا والیبال 
و... و حال مدتی است تیم بسکتبال هنرمندان با 
حضور پژمان بازغی ایمان اشراقی, امیر آقایی. پویا 
امینی و... راه افتاده است و تا چندی دیگر باید شاهد 
راه‌اندازی تیم بیلیارد و شنا و واترپلوی هنرمندان 
۲ 
اقای عصار مبارک باشد 
علیرضا عصار ۲۹ مهرماه یکماه می شود که 
داماد شده است. او همزمان با ولادت امام حسین 
بعنی ۹ شهریور ماه پای سفره عقد نشست. 
حکم جلب بازیگر بی نشان 
تایکی ۔دو هفته آینده حکم جلب بازیگر سینما و 
تلویزیون ایران صادر می‌شود. به دلیل 
جابه چایی‌های متعدد. دادگاه هنوز جای مشخص 
ار زا قتافته ٹا کک کب راب کسی رظ 





شمارہ ۳۶ 
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«هنری فرگوسن» وقتی صدای خشن همسر خود 
را شنید. از جا پرید. 


انتظار نداشت که «جولیا» او را دیده باشد. زیرا 
خیلی آرام از راهرو عبور کردہ بود. اما تا دستش را 
روی دستکگیره گذاشته بود که ان را باز کند. صدای 
همسرش را شنید و به ناچار گفت: 

بله «جولیا»‌ی عزیز! 

بعد ھی کشید که نشانه درد و تأثر عمیق او از 
زندگی با «جولیا» بود. او بیست و دو سال از سالهای 
عمر خود را در کنار مسر خشق یق 
ثروتمند خود گذرانده بود و جرأت نداشت روی حرف 
ان خرف دز فلا 

خانم «فرگوسن» هیکل تنومند خود را از در سالن 
خارج کرد و گفت: 

۔مثل اینکه باز هم می خواستی از خانه خارج 
شوی؟ انهم مخفیانه و بی خبر! 

.نه! باور کن خیال بدی نداشتم. فقط نمی خواستم 
مزاحم تو شوم. من می‌خواهم سری به باشگاه بزنم. 
کمی بازی کنم و برگردم. ۱ 

خانم «فرگوسن» بدون توچه به لحن ارام 

سه هوحال اتفال داشت ہاش کے قاشات 
برای اضافه کردن پول توجیبی‌ات ترتیب اثر بدهم. 
مطمئن باش اگر ببازی یک پاپاسی هم به تو نخواهم 
داد! 

بعد بدون توچه به «هنری» به سالن برگشت. 
«هنری فرگوسن» هم نفسی کشید و از خانه خارج 
شد. خانه مجلل و زیبایی که در محله اعیان نشین 
«مایفر» لندن قرار داشت برای او حکم زندان راداشت. 
همه چیز در آن خانه متعلق به همسرش بود و او 
هیچ چیز نداشت. 

چند قدم آن‌طرفتر «هنری» سوار تاکسی شد و 
رہ سمت میدان «بلگریو» رفت و آنجا مقابل یک 
باشگاه پیاده شد. 

او وقتی وارد باشگاه شد. هنوز چند قدمی نرفته 
بود که دچار لرزش شد. هنری هميشه در باشگاه 
اجار ایح خالت عضنی سی شد 


او از چند ماه قبل در این باشگاه عضو شده بود. 


گی شماره ۳۱۶۰ 





در این باشگاه همه نوع بازی وجود داشت. اما هنری 
فقط در شرطبندیها و قمارها شرکت می کرد و امیدوار 
بود یک روز با برد و به دست آوردن پول هنگفت. از 
دست همسرش نجات پیدا کند و دیگر مجبور نباشد 
برای یک پوند به او التماس کند. 

رج را رها سس با مار 
و شا و 
ری ات رت سا کت 
شد. نزدیک بود سکته کند و روی میز بیفتد. 
نمی دانست چه کند و چگونه دست خالی به منزل 
برگردد. در این موقع صدایی از پشت سر خود شنید. 
صدای مردی که با لحنی خشن به او می گفت: 

۔شما اینجا اعتبار دارید و می توانید با اعتباری که 
نزد ما دارید بازی کنید. 

کسی که این حرف رامی زدہ مرد چاق و تنومندی 
بود که «ارچی فاولر» نام داشت و قبلا قهرمان 
سنگین وزن بوکس بود. 

«هنری» آرام گفت: 

متشکرم «آرچی» و بعد بدون اینکه به عقب نگاه 
کند. ورقه‌ای را امضا کرد و آرچی مقدار زیادی پول 
0۸+0 

«هنری» با خیال راحت دوباره به بازی مشغول 
فی کسر تار دنا ارت ناک که هار 
در عرض مدت کوتاهی از دست داد. 

وقتی برای بار سوم «آرچی فاولر» پشت سر او 
ظاهر شد. دیگر مثل دفعات قبل مو دب نبود. او بالحن 
RoC‏ کت 

۔اقایى «فرگوسن» دیگر بس است. رئیس با شما 
کار دارد. بلند شوید و بالا بیایید. 

«هنری» چاره‌ای ند اشت. از جا بلند شد و به دنبال 
«آرچی» راه افتاد. آنها از سالن خارج شدند و از پله‌ها 
بالا رفتند تا به دفتر رئیس باشگاه رسیدند. رئیس 
باشگاه مردی بود به نام «لیو کریگر». 

به محض آنکه «هنری» وارد اتاق شد. لیو کریگر» 
گفت: 

آقای «فرگوسن» شما حدود شصت هزار پوند به 
سادا عم ون E‏ 
ما تسویه حساپ کنید. 


«هنری» با لکنت زبان گفت: 

«کریگر» با خونسردی گفت: 

.اما من هرگز در مسائل مالی اشتباه نمی کنم. 

بعد دست در کشوی میز خود کرد و آوراقی را 
بیرون آورد و به «فرگوسن» نشان داد و گفت: 

۔این اوراق راشما امضا کردید و از ما قرض کرفتید 
و به بازی ادامه دادید. جمع آنها شصت هزار پوند 
می شود. ۲ 

«هنری» اوراق رابا دقت نگاه کرد و فهمید که واقعا 
گفت: 
آقای کریگر» این پول خیلی زیاد است. من 

.اما اقای «فرگوسن» ماکه بی جهت به شما اعتبار 
ندادیم. ما در مورد تمام اعضای باشگاه تحقیق 
می کنیم و در صورت اینکه انها درامد و یا ثروت 
می دانیم همسر شما زن ثروتمندی است و چند 
پرداخت شصت هزار پوند. بی مورد است. 

«هنری» آهی کشید و گفت: 

۔ بل درست است. همسر من چند میلیون پول 
نقد دارد. اما اگر شما تصور می کنید او پول باخت مرا 
می‌دهد. اشتباه می کنید. او خودش این نکته رابه من 

«کریگر» گفت: 

این مشکل شماست. باید کاری کنید تا از این 
وضع نجات پیدا کنید. من فقط یک هفته به شما 
فرصت می دھم تا بدهی خود را بپردازید و در غیر 
این صورت «ارچی فاولر» را برای دریافت پول 
می‌فرستم و آن وقت می دانید اگر شانس بیاورید از 
مرگ نجات پیدا می‌کنید. یادتان باشد فقط یک هفته 
وقت دارید. 

سه روز بعد از آن شب «هنری فرگوسن» به یک 
کیوسک تلفن رفت و شماره منزل خودشان را گرفت. 
از ان طرف صدای «جولیا» را شنید: 

«هنری» صدای خود را تغییر داد و گفت: 

- من فک «میلر» شس تدم و از بیمارستان 
نشوید. اما برای خانم «رانر فورد» مشکلی روی داده 
و او در بیمارستان بستری است. خو آهش می کنم 
هرچه زودتر خودتان را به بیمارستان برسانید. چرا 
که برای یک عمل مهم باید با شما مشورت شود. 

«جولیا» دریده بریده گفت: 

دکتر راست بگویید. آیا مادرم زنده است؟ 

«هنری» با خونسردی گفت: 

۔الان نمی توانم چیز بیشتری بگویم. فقط خودتان 
را به بیمارستان برسانید. 

«هنری» گوشی را گذاشت و درحالی که از کار 
خود راضی بود. به سمت خانه رفت. موقعی که او به 
خانه رسید. «جولیا» چمدان خود را بسته بود. او تا 
«هنری» را دید. ماجرای تلفنی را که به او شده بود. 
خیلی کوتاه گفت. «هنری» سعی کرد خود را ناراحت 
نشان دهد و بعد گفت: 
قول بده تند نروی. راستی اجازه بده من امپولهای 





بعد فوری آمپولها را آماده کرد و به بازوی «جولیا» 
تزریق کرد. چند تانیه بعد «جولیا» سراسیمه سوار 

«هنری» مطمتن بود این اخرین اتو مبیل سواری 
و سفر «جولیا» است و اگر موردی پیش نمی‌امد. او 

O 
«فرگوسن» توقف کرد و سپس «هنری فرگوسن» را‎ 
با خود به ۶۰ کیلومتری لندن برد. انجا تصادفی روی‎ 
داده و در آن تصادف «جولیا فرگوسن» کشته شده‎ 
سوخته جولیا از لاشه ماشین بیرون کشیده شده‎ 
بود و از اتومبیل جز مشتی اهن پاره سوخته چیزی‎ 
باقی نمانده بود.‎ 

ماموران به «هنری» گفتند: 

۔ همسر شما با یک کامیون باری تصادف کرده 
آمده و با آن تصادف کرده است. 

«هنری» قیافه یک شوهر مصییت زده را به خود 
گرفت و در تمام مدت گریه می کرد. اما در بازگشت از 
خوشحالی در تختخو اب غلت زد. 

روز بعد ساعت حدود ده صبح یک اتومبیل دیگر 
پلیس مقایل منزل او توقف کرد. «هنری» از مراجعه 
دوباره پلیس دچار نگرانی شد. اما خونسردی خود 
را حفظ کرد. دو مأمور پلیس از آن پیاده شدند و به 


پیری و سخوط کاستر و 


بقیه از صفحه ۷ 

ای در اه ی لا دص کت کی اھ 
بخشودگی کاسترو و پارانش را تصویب کرد که در 

مرحله دوم عملیات در کریسمس ۷ آغاز شد 
که طی آن ۱۲ نفر که هرکدام یک تفنگ و دو فشنگ 
حمله کردند و درنهایت موفق شدند با حمایت مردم 
و برخی حمایت‌های خارجی پس از دو سال جنگ در 
و قدرت راد دنت کرت 

از ان زمان تاکنون کاسترو و کوبا با فراز و 
و درگیریها با آمریکا بوده است. در این رابطه می‌توان 
به حضور امریکا در خلیج گوانتانامو اشارہ کرد. ای 
خلیج که امروزہ به زندان اعضای القاعدہ تبدیل شدہ 
طبق قراردادی با رژیم باتیستا دراختیار آمریکا قرار 
گرفت. اما پس از روی کار آمدن کاسترو. امریکا از 
بازپس دادن این منطقه به کوبا خودداری کرد. 

آمریکا با اسپانیا در سال ۱۸۹۸ بر سر کوبا جنگید 
رابه دست اورد. کوبا به دلیل نزدیکی به امریکا 
همواره از کمک‌های واشنکتن برخوردار بود. ولی از 
زمان روی کار امدن کاسترو و گرایش به شوروی 
روایط دو کشور خصمانه نت 

٢ ٠٠٠ ۹۶۹٣‏ ۰۰+ہ که 
و رهبر حزب کمونیست شوروی به این کشور سفر 





طرف در مدد وی ڑنگ رافشار داذنت. «هترعم) کی وا 
باز کرد. یکی از مأموران که مسن‌تر بود جلو آمد و 
گفت: 

.من کمیسر «بیم» از اسکاتلندیارد هستم. 

فاتوری گر ساکت ی سامت کار در استتادہ و 
به «هنری» خیره شدہ بود. 

کمیسر پلیس دوباره شروع به صحبت کرد و 
گفت: 

ما برای پاره‌ای تحقیقات به اینجا آمده‌ایم. مرگ 
هش ا مار ةو رار س ات وا 
باید به سوالات من جواب بدهید. 

«هنری» آنها رابه اتاق پذیرایی هدایت کرد. کمیسر 
با ورود به سالن. بدون اينکه بنشیند گفت: 

آقای فرگوسن, همسر شما با این عجله و سرعت 
به کجا می رفت؟ 

«هنری» خونسرد گفت: 

او یک مرتبه تصمیم گرفت به دیدن مادر خود 
در اکسفورد برود. اما چرا با این سرعت نمی دانم. 

۔ ایا او سابقه سرعت و تصادف داشت؟ 

کہ اضلاً آهل ند رفن نود 

۔ در کالیدشکافی اثری از مواد مخدر با الکل در 
خون همسر شما به دست نیامد. اما روی بازوی او 
جای تزریق آمپول بود. می‌توانید بگویید که قبل از 
حرکت چه کسی به او امپول تزریق کرده و این امپول 
چه بوده؟ 

«هنری» درحالی که دستپاچه شده بود. گفت: 

آمپول ویتامین بود که پزشک به او تجویز کرده 


ومن هم نزریق می کردم. آمپول آخر را هم کمی قبل 


۹۹۹1 
تحریم و در سال بعد روابط دیپلماتیک خود رابا 
آن قطع کرد. در همین سال حمله مخالفان کاسترو 
٠٦‏ .تم ۱ مت در سل 
۲ کوبا از سازمان کشورهای امریکایی اخراج 
شد. اما گرایش به شوروی شدت گرفت. پس از 
بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ کاسترو در 
٤ص‏ رر نیا ہت 
CTT‏ نات 
کو 

E OT 
شوروی رأهی کشورهای مختلف شدند که از آن‎ 
جمله باید به انگولاء اتیوپی و یمن جنوبی اشاره‎ 
کت‎ 

در سال ۱۹۷۸ کوبا خواستار بازپس گیری 
پایگاه دریایی گوانتانامو از آمریکا شد که با مخالفت 
کاخ سفید مواجه شد. در سالهایی که کاسترو 
قدرت را در کویا در دست داشته. روایط این 
کشور با امریکا همواره متشنح بوده است. 

این روابط در زمان ریاست جمهوری جان 
کندی درپی بحران موشکی کوبا خصمانه شد. 
ولی پس از آن نیز این روابط بهبود نیافت. 

ای کی ارت ی را 
دادن کاسترو استفاده کرده‌اند. ولی او توانسته از 
ی ی را 
آنچه در «سانتاکلارا» روی داد. نشان از افول 
دوران کاسترو دارد. یعنی می‌توان به جرأت اعلام 
کرد که باید از هم اکنون به فکر دوران پس از 
۰۰۰۰ء 
١۹4 29‏ )۶)۷ ہہ ہہ" 
همان روند برادرش را ادامه دهد یا نە؟! 


ےرک ترویق کرس 

کمیسر گفت: 

۔ می‌توانم این امپولھا را ببینم؟ 

«هنری» کمیسر را به طرف حمام هدایت کرد و 
قفسه بالای روشویی را باز کرد و گفت: 

امپولهای سمت چپ امپولهای ویتامین «جولیا» 
است و امپولهای سمت راست هم انسولین است که 
متعلق به من است. 

کمیسر گفت: 

شما بیماری قند دارید؟ 

۔ بله, مدتی است که بیماری قند دارم. 

کاراگاه درحالی که لبخند می زد گفت: 

خب پس معماحل شد. من شمارابه اتهام اقدام 

«هنری» به تندی گفت: 

- مگر دیوانه شده‌اید. این چه حرفی است که 
می زنید؟ 

۔نه آقای «فرگوسن» دیوانه نشدہام, ثابت می کنم 
که شما به همسر خود یک آمپول انسولین تزریق 
کرده‌اید و همسرتان چون عجله داشته است. متوجه 
تفاوت آمپولها نشده. انسولین اگر به افراد سالم تزریق 
شود. فرد را دچار سرگیجه و اضطراب می کند و اگر 
بشت فرمان شفیف نی تراتہ ان وا کتترل. گند 
نزدیک بود شما در نقشه خود موفق شوید. ولی این 
را یدانید که قاتل هرگز بدون مجازات نمی‌ماند. حالا 
خواهش می‌کنم پا ما بيایید. 
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پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقبه از صفحه ۴۹ 
E‏ زلم ص من کدام شهر 
۳ 
ورشو. پایتخت 
لهستان (ور شو رش 
شرشر) 


ضرب العثل انحرافی! 


چنین ضرب المثلی 
4 8| است: 


ت ا 


برفش بیشتر. 
سه خانه کاھلاً شییه! 


موش و پنیر ! 


۳3 


TET ۱‏ ۱۳۱۳۹ 
ی || الف-۴وت -۳(/۸اب-ع۶و 
اج ۹ 
شبیه. اما بی شباهت! 


۱ علامت سمت چپ دیده‌بان با نقش روی کفش 
با جیب راست لباس بازیکن هاکی ۴ جای زخم روی 
چانه زندانی سمت چپ باپارگی وسط لباس بازیکن هاکی 
۵زنجیر وزنه با نقش روی کفش راست بازیکن هاکی ۶ 
میله پایین پست تگهبانی با نقش کلاه بازیکن هاکی ۷ 
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فیلمسازی, آنهم در فضای باز سیاسی و اجتماعی 
امروز. حرفه لذت بخشی است. البته اینکه بتوان به 
مدد استفاده از تصویر و صداء خاطرات و تجریبه‌های 
تلخ و شیرین افراد مختلف را نمایش داد و از مجموع 
٤۰٦‏ ْ ربا انسانی رات 9 ْ۸ 
اینکە گوشەای از زندگی اقشار مختلف جامعه رابرای 
بیان خنده‌ها و گریه‌های مشترک در قالب یک فیلم 
بازگو کرد. کار جذابی است! اما اگر به این حرفه جذاب 
فقط به عنوان یک منبع درآمد نگاه شود. آن وقت دیگر 
نے سا سس سس شس نت 


ند بوم شوہ عشق 7 


سےا 
کیہ 
آنچه 7 می شود ہ۔۔ مخاطب اه و 
سینمایی نیست. 
ملشعه اي به نام فبلمفار سی 
فیلم «پروانه‌ای در باد» آخرین ساخته «عباس 
رافعی) 00 مقام نو دسند ۵, تهیه کنند ۵ و ک رای ۱ 


قاط درک نیست... داستان فیلم «پروانه» این چنین 
است: زنی به نام «ایدا» (شقایق فراهانی) پس از ده 


مهد به ملک‌مسعودی 





در فضایی که تولیدات موسیقی داخلی بخش 
بزرگی از برنامه‌های رسانه‌های صوتی و تصویری 
11 011 
موسیقی کشور و بخصوص جوان پسند وارد 
مرحله نوینی شدہ است که نسبت به نقطه اغاز ان 
سال ۷۰ در اوج تولید قرار دارد. جالب اینکه 
آهنگسازانی چون فریدون شهبازیان و ناصر 
چشم آذر و بابک بیات نخستین بار کارشان را با 
خوانندگان سبک موسیقی سنتی آغاز کردند. 

جسارتی ستودنی 

برای تولید و تنظیم و عرضه موسیقی زمان بندی 
و یا تاریخ معینی نمی توان تعیین کرد و درست به 
همین دلیل هم بود که وقتی البوم «شکوه عشق» در 
قالب پاپ و آن هم با صدای علیرضا افتخاری به بازار 
00/09007 
ویژگیهایی خاص و منحصر به فرد دارد. 

البوم جدید افتخاری با سبک و سیاق نو نشان 
TS‏ سر وا ار از ارو 


| ۵۶ | ردیف بخو‌اند. 


2ں ۳۶۰ 


البومهای خوش آمدی و گل میخک پرداخت و 


سرانجام با آلبوم «شکوه عشق» وارد میدان موسیقی 
امھ 

افتخاری این آلبوم را با آهنگسازی خوشنود و 
صبوحی و درحقیقت با تنظیم ویژه ارکستری 
عرضه کرده است. روی اول نوار با چهار ترانه غربی 
است که «دل را ببین» بیشتر از همه خودنمایی 
می‌کند و قالب کلام در زبان غیرگفت وگویی است. 

روی دوم نوار باز هم بازگشت به نوای عراقی و 
دشتی است. اگر شنونده‌ای بار اول این البوم راگوش 
دهد. مسلما متوجه نمونه‌سازی صدای ایشان با 
دستگاههای الکترونیکی امروزی نمی‌شود. و سوال 
اینجاست که اگر خواننده خود اوج و تحریر را بتواند 
انجام دهد. ایا باز هم جایی برای تجزیه و تحلیل 
موسیقی با این پدیده‌های نوظهور باقی می‌گذارد؟ 

عقیده و قصد نگارنده انتقاد از خواننده نیست. 
بلکه معتقدم که در ساخت موسیقی پاپ فقط شعر 
رکن اصلی کار نیست. بلکه مسأله مهم چگونگی 


سال حبس, به این اميد به دنیای خارج زندان 
بازمی‌گردد که دخترش «سحر» را ببیند. ایدا به خانه 
پدرش می رود و پس از اینکه می فھمد پدر توانایی 
نگهداری او را ندارد. شال و کلاه می کند و خودش به 
دنیال دخترش می‌گردد. 


باز هم قیصر !! 


آیدا به دنبال سحر سر از کویر درمی آورد و از 


آنجا که باور این نکته برای خود کارگردان نیز ممکن 


SS 
خلافکار حرفه‌ای (ولو همسرش) را پس از ده سال‎ 
بیابدء در فصل میانی فیلم یک «قیصر!» ظاهر‎ 
می‌شود. یک قیصر به نام «امیر مکانیک» با بازی‎ 
فریبرز عرب نیا که به دنبال زخمی که از شوهر ایدا‎ 
در جوانی خوردہ به نقطه دورافتاده‌ای در همان کویر‎ 
تبعید شده است.‎ 
آیدا با لجاچت و سرسختی, نشانی شوهرش را‎ 
از امیر طلب می‌کند. اما راه به جایی نمی برد و درست‎ 
هنگامی که ناامید و سرگردان مورد آزار و اذیت‎ 


ارائه موسیقی است و باید گفت یک موسیقی آن هم 
از نوع پاپ. بايد انقدر توانمند باشد که حتی بدون 
کلام حرفش را بزند و شنونده را چذب نماید. وگرنه 
همه واژه‌های یک شعر دارای اهمیت یکسان نیستند. 
درواقع این عنصر خواننده است که بايد علاوه بر 
انتخاب سوت ان راهی رن نوچ و تاک فرار ناهد 

اوج و فرودهای صوتی در شکوه عشق بسیار 
نابجا به‌کار رفته است. آنچه در شعر خزان به‌کار 
رفته است یک ملودی زیبا است. البته برای انان که 
بیشتر با موسیقی ترک خو گرفته اند و انسان 
CEN 2‏ 
البته شاید اهداف و اندیشه حامیان مالی این نوار با 
ای ا و خن دم 
اینطور است. (رجوع کنید به بروشور نوار و انواع 
تشکرها) و البته پیداست که با نیت تجلیل از 
ایا از ار اف !۶ھ 
همه می‌تواند سرپوشی بر روی عدم وصل به موقع. 
ترتیب ریتم و سازبندی و ملودی مناسب باشد؟ 

کمی به عقب برگردیم! ایا همان نوارهای 
نیلوفرانه (فقط شماره یک مدنظر باشد) نازنگاه و 
سرمستان قابلیت تحسین و تجلیل را نداشتند و آیا 
عطر سوسن نتوانست شور و هیجان آنهایی را که با 
ساز همراه بودند برانگیزد. و اندیشه‌های زیادی رابه 
راه درست و منطقی سوق دهد که لزوم انتشار این 
کاست قطعی شد؟ ان هم با ترکیب بندیهایی که زیاد 
هم با کسب خواننده و ملودی همخوانی ندارد! 

البومی صعیف و... 

آنچه در این آلبوم هویدا است اینکه فواصل 
موسیقی به جز دو مورد (حیدر و خزان) غیروطنی 
است و همین نوع نگاہ میزان توفیق میراث‌داران راتا 





جماعت آن کویر. واقع می شودہ خون غیرت در امیر 
به جوش و خروش می‌اید و زمین و زمان رابه هم 
۲ ی ی 
به بعد همه چیز مهیا می شود تا اینکه تماشاگر, یک 
فیلمفارسی به تمام معنا (و البته با اسانس هندی؟) را 
هضم کند! 

۹٣٦‏ ی 
o dG CT ET‏ 
در تله شوهرش گیر می افتد» پس از اینکه درمی‌یابد. 
شوهرش می خواهد امیر را بکشد. با یک حرکت و 
نیروی استثنایی! دست شوهرش را می کشد و نادر 
به سادگی از دره سقوط کرده و می میرد!!! 

ایدا این بار به جرم ادمکشی (حالا با لفافه «دفاع 
از خود») به زندان بازمی‌گردد و دختر ایدا نیز به امیر 
سپرده می‌شود تا با هم در روزهای ملاقات به دیدن 
٦‏ 70+ 

0۳۰ 

درباره فیلمی که تمام نود دقیقەاش را بتوان در 
چند جمله خلاصه کرد. چه می‌توان نوشت؟ 


یک فیلم کنسر وی ! 
گمان ا آقای رافعی. روزگاری كِ کک 
را موکول کرده به زمان ساخته که ان را 
هم بسیار سطحی و کلیشه‌ای و در اوج سردرکمی 
سرهم کرده است. 
به‌راستی جرم آیدا چه بوده که ده سال به خاطر 


در این آلبوم نه از انتخاب شعر و 
تلفیق TU‏ خری است و 
نه از ابداع و تنوع ملودی و... 


حد زیادی کاهش داده است. 

این یک واقعیت است که آهنگسازی و 
خوانندگی هميشه به‌درستی از هم تفکیک 
که کل آثری که در بازار به فروش می رسدہ بسیار 
متفاوت از چیزی در حد متعارف آن باشد! 

چیزی که در آلبوم شکوه عشق کمتر به آن 
پرداخته شده است و به تعبیر بهتر فراموش شده 
ذهنی برای شنونده طفره رفته است و به عبارت 
ساده‌تر ناتوان است. مثلا در تصنیف حیدر 
کوشیده است عظمت و جلال انسانی والا را به 
صورت تحریر بیان کند. در صورتی که شنونده 
فقط با یک موسیقی تقلیدی مواجهه است. 

سخن کوتاه اینکه ما با یک اثر خوب موسیقی 
روبرو نیستیم, زیرادر این البوم نه از انتخاب شعر 
و تلفیق ان با موسیقی خبری است و نه از ابداع و 
تنوع ملودی و ادوات تحریر و مهمتر از همه 
خلاقیت. 

تنها مزیت این آلبوم شاید نام خواننده آن 
باشد که الحق جسارتش در این سبک موسیقی 
ستودنی است و این همان دل به دریا سپردن و از 
طوفان نھراسیدن است. اما به‌راستی برای انتشار 
یک البوم می‌توان تنها به این دلیل قناعت نمود؟ 
و آیا این آلبوم توانست تمام پیام خویش را ابلاغ 
کند؟ 


کارگردان این فیلم بايد بداند که 


دیگر دوران قیصربازی و 
اه ار تا ۳ 


آن حبس کشیده است؟ جرم امیر چه بوده؟ همین طور 
جرم همسر امیر و نادر چیست و دهها چه دیگر. 
پاسخ هیچ کدام از این سو الها را در فیلم نمی‌توان 
E 78+۷‏ 
دیالوگھای بسیار سطحی و کوتاہ بازیگران بان 
(مثلا در لابلای صحیت ایدا پا نادر. انهم در فصل 
انتهایی می شنویم که آیدا می گوید: من حبس کشیدم» 
وقت گذرانی به سینما رفت و در ضمن وقت گذرانی 
به حال چنین سینمایی گریست! 
مشکلات جامعه را بیان کند و با فیلمش گذری در 
اجتماع داشته باشد. به صورت جسته و گريخته, 
صحنه‌هایی را در فیلم کنسروی اش نشان می د شد: 

١۔در‏ مسافرخانه‌ها به زن تنها اتاق نمی دهند» ولو 
با شناسنامه» مگر تا وقتی که پول و رشوه‌ای در کار 

۲ یک زن تنها هرجا احساس خطر کند. حلقه 
ازدواجش رابه دستش می‌اندازد تابه دیگران بفهماند 
که همسر دارد... 

۳۔یک زن تنها هرجا احساس ناامنی کند. چادر به 
رودو 






ناطق شدن سینماء 
تأئیر چندانی بر 
و موسیقی فیلم 
نداشت. حتی شاید 
بتوان گفت موسیقی 
پلی بود برای عبور از 
عصر صامت به دوران ناطق. امروزه 
نیز نقش عمده موسیقی» هنوز در بیشتر فیلم‌ها همان 
حالت انتقالی دوران صامت را حفظ کرده و به عنوان 
افکت عواطف به‌کار می‌رود! 
از این گذشته. موسیقی به عنوان رابطه ميان 
نماها و صحنه‌ها نیز عمل می‌کند. بخصوص هنگامی 
که صحنه‌ای عوض می‌شود. یا زمان و مکانی تغییر 
می‌کند. موسیقی همچنان به راه خود ادامه می دھد. 


قدرت تأثیر موسیقی بر فیلم 

A IE 
موسیقی, آن بود که به قدرت نمایشی موسیقی پی‎ 
برده بودند. کاملا مشخص و یبدیهی است که‎ 
موسیقی می‌تواند فضای مناسب برای بیان‎ 
احساساتی از قبیل خوشحالی» اندوه» ترس پیروزی»‎ 
ااکخال ای و را رای اور‎ 

موسیقی یکی از تجریدی‌ترین هنرهاست که 
گرایش خاص به سمت ناب بودن دارد. بسیار دشوار 


اما نشان دادن چنین صحنه های نخ‌نما شده‌ای, 
به هیچ عنوان کمکی به بیان کردن و توضیح دادن 
مشکلات و دردهای جامعه نمی کند. این چنین 
صحنه‌هایی نشان می دهد که کارگردان به جای اینکه 
سعی کنل از لابلای مشکلات و زیر پوسته دردهای 
اجتماعش حرکت کند. از روی موانع و سختی‌های 
جامعه اش به سرعت. می پرد... 


از فر وش هم خبری نیست 
فیلم «پروانه» حتی اجازه بازی به بازیگر هم 


نمی‌دهد. «فریبرز عرب‌نیا» بازیگری که در فیلم‌های 
«سلطان». «رنگ شب». «طوطیا» و... خوش 


در‌جخشید. cll‏ ہو 


او را نمی‌شناسیم. جالب اینکه بر پرده سینما عکس 
«مجید مشیری» نقاشی شدہ اما کل بازی وی در فیلم. 
سه دقیقه هم نمی‌شود! (البته ناگفته نماند که بازی 
«شقایق فراهانی» در این فیلم به نسبت بازیهای 
0 

١3‏ .۴گ 
«پروانه‌ای در باد» چه بوده است؟ تجدیدخاطرہ با 
سینمای فیلمفارسی و فروش در گیشه؟ اگر این تصور 
7۶۳ سا رد[ 
فیلمفارسی دوستها را هم جذب نمی کند. 

ا ا o‏ 
فیلمسازی تا دا د چگکونگی فعالیت های 
سینمایی اش تجدیدنظر کند. در غیر این صورت راهی 
که می‌رود به ترکستان است 

آنا ودودی 


سخن بگوید. موسیقی حس و عاطفه را منتقل 
می‌سازد و در مقایسه با شعر. معانی ذهنی‌تری را 
می‌سازد. چرا که کلمات مفهوم معین‌تر دارند. 

انواع موسیقی می تواند دلالت بر جغرافیای 
بومی. گروه نژادی. طبقه اجتماعی و غیره داشته 
باشند. موسیقی می تواند در تضاد با تصویر 
طعنه آمیزی کند. از طرف دیگر. موسیقی می‌تواند در 
معرفی شخصیت‌های فیلم نقش مهمی را ایفا نماید. 

استفاده از موسیقی در فیلم. صورتهای متنوعی 
دارد. هنوزهم چنان که گفته شد. بسیاری از سینماگران 
از موسیقی به عنوان تشدیدکننده فضای صحنه 
(همچون دوران صامت) استفاده می‌کنند. برخی دیگر 
بر موسیقی توصیفی اصرار می‌ورزند و آن رابه عنوان 
تا کی کی ون 1 0م" 


موسیعی ر حدمت تصویر تصو یر 

جم کک 
نباید انقدر خوب باشد که از ارزش تصویر بکاهد و 
گروهی دیگر معتقدند که گاه باید اجازہ داد تا موسیقی 
بر تصویر چیرہ شود. در هرحال تشریح موسیقی 
فیلم. همانند بسیار دیگری از عناصر سینما که با 

فیلم سینمایی ای که با بیش از یک صدا همرآهی 
سخن می کی ند سه روایت دیداری. کلامی 5 
موسیقایی که در فیلم های امروزی گاه به شکل 
همزمان وجود دارند. رابطه متقابل و پیچیده‌ای را با 
شم می‌آفرینند. که تفکیک آنها به سادگی امکان پذیر 
نیست. ضمن آنکه عت هریک از این سه گاه به 
پیچیده‌تر شدن ساختمان فیلم می‌افراید. 


است که کسی از محتوای یک عبارت موسیقایی ابوالفضل صمدی رضایی از سیس‌آباد مشهد | ۱۵۷ 
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به نیمه راه رسید. در شش منطقه اروپاء آمریکای 
جنوبی. اسیاء افریقاء, امریکای مرکزی و شمالی و 
اقیانوسیه کار انتخاب تیمھا به مراحل نهایی نزدیک 
ده اسنت: 

اکنون که مسابقات به نیمه راه رسیده و همچنین 
روز چهارشنبه بیست و هفتم آبان یکدوره کامل دیگر 
از مسابقات در پنج منطقه از شش منطقه موجود 
انجام می‌شود. بهتر دیدیم که وضعیت کامل کروهها 
و قاره‌های مختلف را در نیمه راه برای اطلاع 
پیش بینی کامپیوتری و اینترنتی را که به اهتمام 
CT 1‏ کرفته در 
درج می کنیم و مطمئن هستیم که برای خوانندگان 
+7٦٣‏ +0 


۱ کشور و چهارده سھمیه شامل آلمان به عنوان 
میزبان 

نحوه مسابقات: هشت گروه که از هر گروه تیم اول 
مستقیما به جام جهانی راہ می یابد و دو تیمی که در 
میان مقام دومی‌هاء صاحب بهترین امتیاز هستند 
نیز مستقیماً به جام جهانی راہ می‌یابند و شش تیم 
باقیمانده که در گروهها به مقام دوم می‌رسند به 
صورت رفت و برگشت سه تیم در برابر سه تیم 
دیگر قرار می گیرند تا سه تیم برنده نیز به جمع 
تیم‌های حاضر در دوره نهایی اضافه شوند. ناگفته 
نماند که المان به دلیل میزیانی از مسابقات انتخابی 
در اروپا معاف است. 


رده‌بندی گروهها 


سه سال نبرد در میدان فوتبال تنبا ۳۳ کشور. جام 
جہانی ۳۰۰ در آلمان را آغاز خواهند کرد 


7 اولین پیش بینی های کامییوتری و اینترنتی در مورد 
صعودکنندگان به مسابقات نبایی جام حپانی ۲۰۰۷ در آلمان 


۳ منطقه امریکای جنوبی: 

نحوه مسایقات انتخابی: ده کشور شرکت کننده 
از ایتدا به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت. مانند 
یک لیگ حرفه‌ای» مسایقات خود را انجام می‌دهند و 
در پایان چهار تیم اول مستقیما به جام جهانی 
می روند و صاحب مقام پنجم باید به شکل رفت و 
برگشت با فاتح منطقه اقیانوسیه دو دیدار برگزار کند 
که برنده این دو نیز به جام جهانی راه می یابد. 

رده‌بندی مسابقات انتخابی آمریکای جنوبی 


در پایان هفنه دهم 





۳-قاره اقیانوسیہ: 

نحوه انتخاب: دوازده کشور در سه مرحله 
مسابقات انتخابی را باید برگزار کنند که تاکنون دو 
مرحله به پایان رسیده و تنها دو کشور استرالیا و 
جزایر سلیمان برای انجام مسابقه نهایی بین خود و 
به شکل رفت و برگشت باقی مانده‌اند. برنده باید با 
صاحب مقام پنجم در منطقه آمریکای جنوبی 
به شکل رفت و برگشت روبرو شود تا تیم پیروز به 
جام جهانی راہ یابد. حذف نیوزلند در مرحله دوم 
توسط جزایر سلیمان از شگفتی‌های بزرگ مسایقات 
انتخابی محسوب می‌شود. 

۴ قاره آفریقا: 

نحوه مسابقات انتخابی: ۵۱ کشور در مرحله اول 
مسابقات انتخابی را در قاره افریقا اغاز کردند و در 
پایان مرحله اول ۳۰ کشور به مرحله دوم راه یافته اند 
که به پنج گروه و هر گروه متشکل از شش تیم تقسیم 
شده اند. در پایان مسابقات دوره‌ای و رفت و برگشت 
در هر گروه تیم فاتح به جام چهانی راہ می یابد. 
گروه اول: 
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نکته: دلیل نامساوی بودن مسابقات در این گروه 
محرومیت سال گذشته فدراسیون فوتبال کنیا بود 
که باعث شد سه مسابقه از بازیهای این تیم به تعویق 
٦٣ى‏ 
خواهد شد. 


۵۔منطقہ آمریکای شمالی و مرکزی: 


نحوه انتخاب برای جام جهانی: ۴۰ کشور در 
مسابقات انتخابی نام نویسی کردند که پس از دو 
ات ی لت ۳ 
در سه گروه چهار تیمی تقریبا به مسابقات خود پایان 
داده‌اند. در پایان این مرحله از هر گروه دو تیم به 
مرحله چهارم و پایانی در این منطقه راہ می یابند که 
پس از مسابقات دوره‌ای و رفت و برگشت. سه تیم 
از جمع شش تیم مستقیماً به جام جهانی راہ می یابند 
و تیم چهارم. در دو مسابقه رفت و برگشت. با تیم 
۵ ی اه 
و تیم برنده هم به جام جهانی راہ می یابد. 


گروه اول: 


۶۔ قارہ آسیا: ۴۰ کشور در سه مرحله 
مسابقات انتخابی را برگزار می کنند 

نحوه مسابقات: پس از پایان مرحله دوم ھشت 
کشور برنده به دو گروه تقسیم می‌شوند و از هر 
گروه تیم های اول و دوم مستقیماً به جام جهانی 
می روند و تیم‌های سوم هر دو گروه نیز به صورت 
رفت و برگشت با یکدیگر دو مسابقه برگزار می کنند 
و تیم برنده با صاحب عنوان چهارم در مرحله نهایی 
شمالی به صورت رفت و برگشت دیدار می کند و 
برنده به جام جهانی راہ می یابد. 


























نکته: تیم هایی که با علامت (×) مشخص شده‌اند 
عملا در یک هفته به پایان مسابقات برای دوره بعدی 
تخاب شده‌ان. تنها کویت و چین در نبردی بای ۳ 
درگیر شده‌اند. 


قتل عام عربها 
پس از دو مرحله با حذف سوریه. اردن. عراق. 
لبنان. قطر, امارات. یمن عمان و فلسطین. کشورهای 
عربی دچار قتل‌عام شده‌اند و تنها عربستان» کویت و 
بحرین برای حفظ آبروی عربها باقی مانده‌اند که تازه 
وضعیت کویت هم مشخص نیست. 


برطبق پیش بینی کامپیوتری توسط خبرگزاری 
فرانسه و شبکه اینترنت. کشورهای ژاپن. ایران. کره 
جنوبی. عربستان و چین از بخت بیشتری برای 
حضور در جام جهانی به نمایندگی از قاره اسیا 
برخوردارند. 


ھنگام روفرو شدن دا مق نا از موضوع 
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جنگ ناتقام با اخرااخ امرد آلمانی اتهام ‏ شد 
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همه چیز از اواخر سال ۲۰۰۲ و پس از بازیهای 
اسیایی پوسان شروع شد. از همان روزی که البرت 
سولایان ۳ ارمنستانی تیم ملی 

دوچرخه‌سواری که اتفاقا کارنامه موفقی هم از خود 
به‌جای گذاشته بود به دلیل عدم توافق مالی با 
مسوولان فدراسیون دوچرخه‌سواری ‏ به 
کشورش بازگشت و سکان هدایت تیم ملی به 
ارک اما E‏ 

این مربی آلمانی که یک بار در سال ۲۰۰۰ هم 
این مسوولیت را عهده‌دار شده بود و اتفاقا کارنامه 
موفقی هم از خود به جای نگذ اشته بود! این بار چیزی 
نمانده بود که ريشه دوچرخه‌سواری کشورمان 
را از بيخ و بن بخشکاند. آنچه این اواخر بیش از هر 
مسااله دیگری درخصوص حضور این مربی 
المانی در تیم ملی کشورمان به چشم می‌خورد. 
مشکلات حاشیه ای بود که در اثر برخورد او با 
دوچرخه‌سواران ملی‌پوش یا بالعکس ایجاد شده 
دو‌د. 

آلتوک پیش از آغاز نخستین اردوی آماده‌سازی 
پس از المپیک آتن رسماً اعلام کرده بود حاضر به 
کار با علیرضا حقی. عباس سعیدی تنها و امیر 
زرگری سه تن از بهترین اعضای تیم ملی نیست و 
انها باید از تیم ملی کنار بروند. اختلاف التوک با 
ملی‌پوشان مسأله عجیبی نبود. اما اینکە به یکباره 
یک مربی با توجه به ظرفیت اندک دوچرخه‌سواری 
ما بگوید سه تن از بهترینها کنار بروند. قابل تأمل 
است. در مواردی که پیش از این به‌وجود امده بود. 
هر بار فدراسیون به طریقی سعی در حفظ کردن 
اک ی از ی گت 
بود. دیگر احترامی که بايد بین دوچرخه‌سواران و 
سرمربی‌شان وجود داشته باشد. از ميان رفته بود. 
و همین آمر باعث شد تافدراسیون دوچرخه‌سواری 
سرانجام تصمیمی را که باید خیلی زودتر از اینها 
که را 

با صدور این حکم. سناریوی اختلافات تیم 
ملی دوچرخه‌سواری که دامنه ان به سرعت رو به 
گسترش بود. با خوبی و خوشی برای 
دوچرخه‌سواری ما به پایان رسید. 

درحالی که تنها چند روز از برکناری آلتوک 


سرمربی آلمانی تیم ملی دوچرخه‌سواری می‌گذرد. 

به سراغ سه دوچرخه‌سواری رفتیم که یا جای انها 

در تیم ملی بود یا جای پیرمرد حساس المانی! 

عباس سعیدی تنها: لت وکت زحمات یکساله 
خیلی ها را هدر داد! 


عباس سعیدی تنها دارنده مدال طلای چهار 
کیلومتر تیمی رقابتهای آسیایی چین. پس از شنیدن 
خبر اخراج مربی آلمانی در مورد او گفت: 

«مریی موفق کسی است که یک روان‌شناس 
E 7‏ اک 
را نداشت. بلکه باعث ایجاد تنش و استرس درمیان 
ورزشکاران نیز می شد.» : 

وی که به دلیل درگیری لفظی با التوک سه ماه 
از همراهی تیم ملی محروم شده بود. افزود: 

«التوک با کنار گذاشتن من از تیم ملی. نه‌تنها 
باعث تضعیف روحیه‌ام شد. بلکه تمام زحماتی را 
که طی این سالها مسوولان ورزش کشور برای 
رشد من کشیدہاند نیز هدر داد.» 

قادر میزبانی: آ لت وکت شایسته نبود! 

قادر میزبانی اعجوبه دوچرخه‌سواری ایران نیز 
در مورد التوک گفت: 

سطح دانش آلتوک پاسخگوی نیاز رکابزنان 
تیم ملی بزرگسالان نبود. بهتر بود از ابتدا از او در 
تیم های پایه استفاده می شد. او به هیچ وجه 
شایستکی هدایت تیم ملی دوچرخه‌سواری ایران 
را نداشت. من هنوز هم متوجه نمی‌شوم که چرا 
این مربی المانی از من برای شرکت در اردوی تیم 
ملی و انتخایی بازیهای المپیک دعوت نکرد!» 
علیرضا حقی: از اخراج آلتو کت خوشحالم! 

علی ضا ھت تی کھت ای کار 
گذاشقه شذنش از ترکیب تیم اعزامی به کت 
٦٣ء‏ ا تا کہ رت کا تا 
گفت: «خوشحالم از اینکه می بینم بالاخره 
کر دج EG‏ کر 
چون اگر قرار بود او به همین منوال به کارش ادامه 
دهد. باید قید حضور موفق در بازیهای اسیایی 
۶ دوحه رامی‌زدیم. التوک به دلیل عدم اشنایی 
با علم روز دنیا و همچنین عدم مدیریت قوی. 
شایستگی هدایت تیم ملی را نداشت.» 


آدرخواست زان برای رقاین 





زیدان. اما در آخرین مصاحبه اش برای رهایی 
کامل قوهای سپید از قفس ناکامی راهکار ارائه 

زین الدین زیدان در کنار اظهارنظرهایش 
درباره عملکرد رئال مادرید. از فرصت استفاده 
می کند تا بار دیگر تاکید کند. تمایلی به صحبت 
کردن راجع به تیم ملی فرانسه که آن را حدود دو 
ماه پیش ترک کرد. ندارد. 


> قبل از هر چیز سراغ کتف آسیب دیده‌ات 
برویم. خیلی زودتر از موعد به میدان بازگشتی. 

ا> لک زودتر از موعد بازی را از سر گرفتم. چون 
نمی خواستم بیکار بمانم. تا به‌حال که همه چیز به 
خوبی پیش رفته. اما باید با احتیاط زیادی بازی کم 
سعی من این است که در بازیهای آینده. بدون 
بدجوری بسته آند. به همین دلیل بدون محافظ 
تمرین می‌کنم. تمرینات بدنسازی راهم به شدت 
دنبال می‌کنم تا عقب افتادگی خود را جبران کرده 
۱ 

ا> رئال مادر ید سروعی اسفبار در این فصل 
داشت. اوضاع باشگاه را حالا بعد از دو سه نتبجه 
مناسب چگونه ارزیابی می کنی؟ 

ا> > نیاز به توضیح خاصی نیست. حرکت 


گناہ اعلن اانصار بان آسنستر ااست 


نبال حرافای یا 


بحث‌های مختلفی که چند روز اخیر پیرامون 
وضعیت ارایش موی علی انصاریان به‌وجود امده. 
زنگ خطر را برای بازیکنانی که از نظر چهره و ظاهر 
کے سارک را تس اه ی 
دراه ات 

پس از مطرح شدن این مسأله و صحبت‌های 
مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال در برنامه نود. 
واکنش‌های مختلفی در مورد چگونگی وضعیت 
ظاهری بازیکنان به وجود امده است. 

باید پذیرفت که بازیکنان فوتبال هم افرادی 
هستند مانند دیگر جوانان این جامعه که علاقه‌مندند 
خوش لباس و به اصطلاح خوش تیپ باشند و با 
سر و وضع مرتب و حتی مطابق با مدهای روز در 
انظار عمومی ظاهر شوند. 

به هرحال ژل زدن. مو بلند کردن و... در بین 
بسیاری از جوانان ایرانی رایج است و فوتبالیست‌ها 
هم از افراد همین جامعه هستند. 

در گذشته ثابت شده که برخوردهای چکشی 





قوهای :رثال از قفسی 'ناکامیٰ 





قوها فعلاً می برند. اما فقط از لحاظ 


نتیجه موفق‌اند و دیگر هیچ.. 





خود را مثل هميشه آهسته شروع کرده‌ايم. مثل هر 
سال. البته به استثنای فصل قبل. در همین حال به 
خوبی به این واقعیت واقفیم که نمایش دلپذیری ارائه ا 
نمی‌دهیم. بخصوص از اینکه نمی توانیم مثل گذشته 
بیش از این گل بزنیم. کمی سرخورده هستیم. البته 
برای نتیجه‌گیری» بهتر است شروعی آهسته و پایانی 
خوب داشته باشیم تا اینکه برعکس آن برایمان اتفاق 


٭۔ھ 


بدیقند 


ا>افت رئال را ناشی از چه مشکلی می دانی؟ 


> > گاهی اوقات شانس بدجوری به ما پشت 


می‌کند. هر چند هميشه عالی نبوده‌ايم و بهتر از ان 
هم می توان ذستیم کار کنیم. اما معتقدم شایسته نتایج 
به دست آمده نبودہایم. به نظر می رسد مشکل اصلی 
متعددمان احشت: انتقادهای وارده را يه هیچ وجه 
منطقی نمی دانم. حالا که در نتیجەگیری خوب عمل 
می‌کنیم به نحوه نمایشمان ایراد می گیرید! بالاخره 
همیشه باید سوژه‌ای برای انتقاد وجود داشته باشد. 


نکیا این ات ها کر هد راحتمان کار 


[> در چنین شرایط دشواری. تصمیم کاماچو 


مبنی بر ترک تیم منطقی بود؟ 


> [> ترجیح می دهم اظهارنظری در این مورد 
نکنم. اما در مورد رمون مربی کنونی تیم می‌توانم 


با گناه امرہی او امد یر رباشگاه 


آرایش‌های حرف ای 


٤‏ "۹۶ و 
بلکه باعث به وجود آمدن اختلافات و مشکلات روانی 
برای بازیکنان هم شده است. برای پیدا کردن مثالی 
از سخت گیریهایی که نتیجه مثبت نداده است. زياد 
هم نباید جای دور برویم. تیم اميد تازه‌ترین نمونه‌ ای 
ات سرا ایا سر ان 
مربیگری مایلی کهن باعث پایین آمدن روحیه 
ی۷۷۷۳ 


نباید هم سبب افراط در این کار شود. 


همه قبول دارند که وضعیت بعضی از بازیکنان 
از جمله علی انصاریان کمی غیرمتعارف و زیاده‌روی 
است و همین زیاده‌روی‌ها باعث شده که بسیاری از 
مسوولان فوتبالی و حتی غیرفوتبالی واکنش نشان 
دم کات سی اة اا ا 
از این به بعد سخت گیریهایی از سوی فدراسیون 
فوتبال و دیگر مراجع در رابطه با وضعیت ظاهری 
بازیکنان شود و احتمالا کشمکش‌هایی هم به وجود 


ايب 








9یاسر اشراقی 


بگویم. او کسی است که می‌تواند شرایط را دگرگون 
کند. او از ان دست مربیانی است که علاقه زیادی به 
کسب موفقیت همراه با شاگردانش دارد. همگی قصد 
داریم که در کنار هم از سد مشکلات گذر کنیم. 

> خودت برای خروج از این بحران چقدر انگیزه 
داری؟ 

> > سرشار از انگیزه‌ام. خواسته من. کسب 
پیروزیهای مجدد همراه وال است و این دقیقا ان 
چیزی است که ان را انجام خواهیم داد. کسب 
افتخارات جدید همراه رئال تنها انگیزه من برای ادامه 

> راستی مدت استراحت ناشی از بازیهای 


بین المللی را چگونه سپری کردی؟ 


اینکه با بازیکنان فوتبال به مانند بچه‌های 
مدرسه‌ای رفتار شود و مدل مو و اصلاح آنها زیر 
ذره‌بین قرار داده شود و حتی قوانینی هم در این مورد 
به تصویب برسد. شاید به تنهایی نتیجه بخش و 
درست نباشد. اما باید پذیرفت افراط خود بازیکنان 
8 ہ " 
گناہ باشگاهها کمتر از بازیکنان نبوده است. 

تا به‌حال به دفعات خبرهایی از برخورد 
مربیان و باشگاههای اروپایی با بازیکنانی که 
از حد خود تجاوز می کنند شنیده‌ایم. به عنوان 
مثال الکس فرگوسن چندین مرتبه دیوید بکام 
رابه خاطر آرایش موهایش به سر تمرین راہ 
نداده بود و یا به خاطر اینکه بوسنیچ و یورک 
در زندگی شخصی‌شان ہی بندوبار بودند. 
آنها را از تیم کنار گذاشت. وقتی مربیان 
اروپایی در این مسائل تا این حد از خود 
وسواس نشان می‌دهند. چرا مربیان و مدیران 
اف ایا ورک کات ا جا 
بکشد و این مسائل را کسان دیگری به 
بازیکنان آنھاگوشزد کنند و حتی کار به تھدید 
و جریمه بکشد؟ اگر باشگاههای ما که دم از 
فرهنگی بودن می زنندء در این قضیه و 
قضایای مشابه حساسیت نشان می‌دادند. 
هیچ ‌گاه کار به این زیاده‌روی‌ها نمی کشید. 
به هرحال امیدواریم این موارد به دغدغه‌های 
اصلی فوتبال ایران تبدیل نشود. 


> > به چنین وضعی عادت نداشتم. تنها 
تمرین من به حفظ آمادگی جسمانی محدود می‌شد. 
تجربه جدیدی بود. زمان بیشتری را برای 
اختصاص دادن به کارهای شخصی داشتم. درست 
که به زندگی و برنامه‌هایم نگاه می کنم, درمی یاہم 
چه تعداد کارهای دج راد اش سالها از قلم 
اند اخته بودم و هر چند در سالهای اخیر آنقدر 
دست رفته را نخواهم حورد. اما خوشحالم که 
بالاخره می‌توانم از این اوقات به گونه دیگری 
استفاده کنم. 

> تو جزء ۳۵ بازیکن برتر فیفا جهت احراز 
عنوان بازیکن سال هستی, پس از یک سال معمولی. 
چه احساسی بابت این انتخاب داری؟ 

> > همیشه باعث خوشنودی خواهد بود. 
هم فکر نمی کنم. انچه مهم است. این است که 
هميشه فوتبال را زیبا بازی کنیم و همواره پیروز 
من از هرگونه افتخاری کوتاه ماند که این امر 
تجربه ای غریب در سالهای اخیر برای من بوده است. 

ا>طی آخرین کنفرانس خبری خود در مادرید 
از خبرنگاران درخواست کردی. دیکر راجع به تیم 
ملی فرانسه از تو سوال نکنند. ایا واقعا چنین امری 
محقق شده است؟ 

ا خیرا تھا خواسته من این اعت که دیا 
در مورد این مسأله صحبت نکنم و دیگر اینکه 
میان نیاید. راجع به سایر بازیکنان هم همین طور. 
اک 


حتی مدیران باشگاههای 
اروپایی به انضباط بازیکن 
اهمیت می دھند اما در ایران 2و 
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توشتہ یس از اراز عدم ضوائٹ سه کشور 
ودل ماه ار ا رس مسا 
هسته‌ای و صدور قطعنامه ای تھدیدامیز عليه ماء 
زمزمه خروج ایران سو ہے سو 
و گسترش سلاحهای هسته‌ای )۷۲٢(‏ به گوش 
می رسید. بنده نیز به سهم ناچیز خود با تولید و 
گسترش ترانه تضمینی زیر نسبت به عملکرد 
نادرست شورای حکام و آژانس بین المللی انرژی 
اتکی و دو اس آن کاب اھر ااعی ,کی تھا 
دادم. واکنش حقیر را در زیر می‌بینید. فقط یادتان 
نرود که آن را با ریتم و ضرباهنگ خاص خودش 
قرائت یفرمایید. سایر قرائت‌ها از نظر ما مردود 
اعلام می شود. 
ددم اولك و وت رفتشن 
حرفی نسداريم مسا برای گفتن 
هرچی که بود مذاکرات مجح جس 
توق ازا س دیک حای موندن 
من ميرم از ۱۱۳۲ تو بیسرون 
یادت باشه هسته‌مو کردی ویرون(۲) 
اول اشناییمون یادم میاد» یادم میاد 
گفتی غنی سازی بکن اورانیوم خیلی زیاد 
یک دفعه جی شد زدی زیر حرفت 
از تو «برادعی» دیگه بدم میادہ بدم میاد 
من ميرم از ۱۱۳۲ تسو بیسرون 
یادت باشه هسته‌مو کردی ویرون(۲) 
هستی من بسته به این هسته شده 
این دل من به هسته دلیسته شده 
دست بکش از «سانتریفوژ»م ای مرد 
این دلسم از فضولیات خسته شده 
من ميرم از ۱۱۳۲ تو بیسرون 
یادت باشه هسته مو کردی ویرون(۲) 
تاسسات تسه من اكه 
هر که بگه پیخودیه» مشنگه 
آب اراکم یه کمی سنگینه 
گیر میسدی هی اینا برای جنگه 
من ميرم از ۱۱۳۲ تسو بیسرون 
یادت باشه هسته‌مو کردی ویرون(۲) 
طوری که داره از آژانس ماد بسوش 
میدی همش هی تو به این و اون گوش 
هرچی میگم از سر صلحه اینها 
هی میگمت نرہ میگی ھی بدوش 
من ميرم از ۱۳۲ تسو بیسرون 
یادت باشه هسته‌مو کردی ویرون (۲) 
التماس دعوا! 












یحیی وکیلی زند 

هیر جوا بايد کید پیکارهسا 
با کسی کاو می کشد سیگارها 

خاصه آن سیگاری اخمو که هست 
کاراوبافس فس واطوارها 

می نهد ان را دمادم کنج لب 
ہے زنل دک تہ زیر بازها 

می دهد هر دم نفیر سرفه اش 
سر" بیجاره و ذارغتا 

از دهمانش بوی گند اید برون 
همجو مردار از درون غارها 

همره سیگار خود نوشد مدام 

فی ی ره آرائنش 
می شود دلخوش بے این پندارها 

ثروت و سود و سلامت رابه عمد 
می‌نماید نفله با این کارها 

آفتی بنمسوده آدم بھر خویش 
از دخان تا مسکسر و ک وکنارها! 





محمد یزدانی 
این روزها تحویل می گیرم خودم را 
تحویل بی تأویل می گیرم خودم را 
من آن مجرد مرد محبوب اهالی 
در نزد خان ایل می گیرم خودم را 
تا آن زمان تا روزگار زن گرفتن. 
فرمانده فامیل می گیرم خودم را 
از بی زنی ور خالوی 9 
با آنکه بی‌زنبیل» می گیرم خودم را 
هم میهمان خاله خانباحی که هستم 
در ظرفیت تکمیل می گیرم خودم را 
در پارتی یک لحظه تحویلم نگیرند 
صد پارتی تعطیل می گیرم خودم را 
از من نمی رنجد کسی حتی اگر هم 
مانند عزرائیل می گیرم خودم را 
تجلیل چون من آدمی بعد از وفاتش؟ 
تا زنده‌ام تجلیل می گیرم خودم را! 





محمد غریب .دهلران 
سای امت و قد ر تست سای دار 

گرچه می دانم نیایی لحظه‌ای با ما کنار 
یک دو پند پیشنھاد و پسنهاد خوب و شیک 

دارم اما در مان حلقه گوشت گذار 
دور هرچی عاشقی را خط بکش زیرا که عشق 

پاک باشد مشل اب جاری و ناپایدار 
دوم انکه با سیاست درنیفتی چونکه زود 


کارت از سر حلقه داری میرود تا پای دار 
پند سوم کردن اجرابی نهایت مشکل است 

باز هم گر می تسوانی بر جگر دندان گذار 
اتظاری را که از برخی مدیران می کشی 

در وحود سیب زمینی پخته دار ان انتظار! 





اکبر کتابدار 
ای عمر من ای امید جان و نفسم 
پس کی تو به داد من رسی. دادرسم 
چون مشترک شادی و غمهابودی 
از بھر چه نیستی تو در دسترسم؟! 





علی‌اصغر دلیلی صالح 

من نه اصلاً شراب می خواهم 

آتشم آفتاب می خواهم 
در تب عشق و عاشقی جگرم 

سوزد و... التهاب می خواهم 
گرچه عمرم کم از حبابی نیست 

همچنان من حباب می خواهم 
در بیابان تشنگی و عطش 

دوستان! من سراب می خواهم 
دلسم از غصه‌ها کباب شده 

باز هم من کباب می خواهم 
دیدگانم ندیده بیسداری 

روی هم رفته» خواب می خواهم 
روبرو ماه مهربان من است 

پشت سر ماهتاب می خواهم 
به گمانم دو تخته کم دارم 

مردمان! تختخواب می خواهم 
راست گفتی رفیسق» مجنونم 

پز عالیجناب می خواهم 
سقف آمندیقے را فاده تک 


he 


دو سه تشتی دوغاب می خواھم! 
۳ 1 
ی 0-1 آی هوار! 


ساقبا! تا از کف مخلص ربایی اختیار 
زودتسر یک سیخ گوجه با دوتا فلفل بيار 
من فدای شکل ماهت. یک کمی تعحیل کن 
چون که قار. قور شکم از من ربوده اختیار 
سافیا! زحمت نکش کبریت را خاموش کن 
جون سماور هم شده مانند مخلص بی بخار 
آب تا شد حیره‌بندی» دست و رو ناشسته ماند 





شد سیه‌تر از ذغال اخته. روی ماه یار 
برق چون بر نخجوان و ارمنستان می رود 
قطع و وصل برق دارد شهر روزی بیست بار 
اول هر برج یارم می شود خندان چو گل 
چند روز بعد می گردد چو برج زهرمار 
گشته طعمش مثل آب خالص و رنگش چو موز 
از زسانی کز زمین رفت و درختی شد خیار 
ما و اقازاده» سم عاشق‌رنگ سياه 
گشته نان سوخته سهم من از او خاویار 
جثه من کوله و کج چون درخت سنجد است 
هیکل ایشان ستبر و استوار عین چنار 
بنده روزی نوزده ساعت پی سگدو زدن 
حضرت ایشان پی اسکی و تفریح و شکار 
بنده می گیرم سر هر برج مقداری ریال 
لیک ایشان می زند بر جیب یک دنیادلار 
باهمه ایٹھا اگر یک بار حرف حق زنم 
زود می گوید که: «امد دشمنءای داد...ای هوار»! 















از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie ) yahoo.com 





رفح مشکلات با استیضاح 


از قرار معلوم (و یا فوقش نامعلوم!) مجلس هفتم. 
شوخی شوخی دارد به مجلس هفت بعضی از وزیران 
معروف به اصلاح طلب تبدیل می‌شود. مجلس ختم 
وزارت «خرم» وزیر راه چندی پیش برگزار شد و 
ظاهرا مجلس ختم وزارت وزیرین کشور و آموزش 
و پرورش هم چند روز آیندہ پس از شبهای قدر در 
همین مجلس منعقد است. 

توجه: حضور کلیه خبرنکاران جراید در این 
مجلس باعث شادی روح مرحوم اصلاحات و تسلی 
خاطر بازماندگان خواهد بود. 

دلایل این استیضاحات از هر جهت شنیدن دارد. 
خصوصا از جهت ثبت در تاریخ و احیاناً سایر جهات 
این وسطء حرف و حدیث هم بسیار است. برخی از 
پاره‌ای آگاهان سیاسی براین باورند که اکثریت 
09 
و سیاسی حفظش کند. از همان بدو ورود به مجلس 
به کمک آرای درخشان خود. و حتی پیش از آن (و 
بلکه پیشتر!) بدون رودربایستی قصد خیر خود برای 
٥‏ ۶ھ "مم 
به صراحت و به‌طور سیخکی خواستار عزل خرم. 
حاجی و موسوی لاری شدند و در یک گفتمان کاملا 
شفاف و منطقی اعلام کردند که اگر خاتمی خود دست 
به این کار نزند. ناچار نمایندگان مجلس هفتم خود 
دست به این کار خواهند زد و انها رابا ابزار استیضاح 
از کار برکنار خواهند کرد تا مایه عبرت سایرین گردد. 

نکته اخلاقی: واقعاً عبرت گرفتن چیز خوبی 
می‌باشد. از مجلس اخلاق‌گرای هفتم که با خون جگر 
و زحمت و تلاش فراوان. موجبات عبرت گرفتن مارا 
خ اف ارک ات شس را 
ما به حرفهایی که گوشه و کنار می‌شنویم. کاری 
نداریم و سخت معتقدیم که برای هر استیضاحی 
یقینا دلایل قرص و قایمی وجود دارد که از محکمی. 
مو لای درزش نمی‌رود. 

در همین ارتباط. یک عضو فراکسیون 
اصولگرایان که ظاهرا مسوولیت خطیر جمع آوری 
امضا برای انجام این دو استیضاح را برعهده دارد. 
اخیرا در یک مصاحبه مطبوعاتی به تشریح جزئیات 
استیضاح وزیر کشور پرداخته است. به گفته ایشان. 
TS‏ تد را و و 
کشور در برقراری ثبات و امنیت نظیر جنایت 
پاکدشت و دیگر درگیریهای قومی و طایفه‌ای در 
استانها و بخصوص ماجرای لار است. 

واقعاً جای سوال است که چرا وزير محترم 
کشور. معروف به آقای موسوی لاری» به جای 
نشستن پشت میز و زیرسو ال بردن نظام با ارائه 
گزارشات غلط و ترغیب و تشویق استانداران کشور 





به دادن استعفا درزمان انتخابات مجلس هفتم. برای 
یک بار هم بلند نشد برود پاکدشت یا «محمد بیجه» 
را بگیرد یا «علی باغی» را که آن همه جنایت نکنند؟ 
حالا نیروی انتظامی کار داشته» وزير محترم کشور 
که بیکار بوده. یک تکه پا بلند می شد می رفت 
اساسی, می شد خود رئیس جمهور را هم در کمال 
7 

شعار مردمی: ای مجلس روبەراہ / استیضام... 
ات گے 
تذکر ادبی: عموماً در دو زمان قافيه رعایت 
نمی شود. یکی در موقع شعار دادن و دیگری به هنگام 
استیضاح. در این قبیل مواقع. مهم ریتم و آهنگ 


اری. این چنین نبود برادر! 


بعضی مواقع آدم نمی داند با بعضی‌ها چطور تا 
کند. ناچار کاسه چه کنم چه کنم به دست می‌گیرد. 
تازه بايد ادعا کرد که این کاسه از دست ول نشود 
وگرنه از دست رفتنش چیز غریبی نیست. بسیاری 
7 ره کے اک 
کاسه را روی هوا بزنند. 

چند روز پیش. خبر احتمال بازگرداندن پیکر دکتر 
علی شریعتی به سرزمین پدری‌اش از پس ۲۷ سال 
ازگار. در بعضی از جراید یومیه درج شد. البته 
پارسال پیرارسال هم یک همچنین خبرهایی شنیده 

لابد می دانید که پیکر پاک مرحوم شریعتی, دو 
سال قبل از پیروزی انقلاب به‌طور امانت در دمشق 
به خاک سپرده شد تا احتمال بهره‌برداری رژیم شاه 
یادیگر گروهها از مرگ او از میان برود. آن موقع ممکن 
بود هر جبهه و جریانی سعی داشته باشد از ممات او 
به نفع خودش استفاده کند. حال انکه او در حیات 
خویش نیز از گزند وابستگی به این وان در امان مانده 
دو‌د. 

به هرحال انقلاب پیروز شد و خانواده شریعتی 
دلخوش به بازگشت جنازه دکتر بودند. اما اشکال 
کار اینجا بود که بقیه به این فکر نبودند. سالها گذشت 
و هیچکس به فکر بازگرداندن پیکر شریعتی به ایران 
نیفتاد. بس که همه گرفتار بودند. 

سوسن شریعتی» دختر روشنفکر دکتر. معتقد 
ری کا ےت ی 
باید علاوه بر دلخوش بودن, ذی‌نفوذ هم می‌بود. که 
نبود. او در مطلبی که اخیرا در حاشیه درج خبر 
احتمال بازگشت پیکر شریعتی. نوشته بود. افراد 
ذی‌نفوذ را به دو دسته تقسیم کرده بود: 

١۔‏ دسته اول دلشان با شریعتی بود اما مصلحت 
نمی دانستند حرف دلشان را رو کنند. انها زن و بچه 
اتد رن و بچه آدم هم در هر مقطعی از تاریخ. 
خرج دارند. پدر» مادر. ما متهمیم! 

۲ دسته دوم کسانی بودند که دلشان با شریعتی 
نبود و او را تبعیدی می‌خواستند. این گروه معمولا از 





























خیابان شریعتی نیز رد نمی شدند و اگر جلو تاکسی 
را هم می‌گرفتند می‌گفتند: «جاده قدیم شمرون». 

اری» این چنین بود برادر! 

در حاشیه درح خر بازگشت احتمالی پیکر دکتر 
شریعتی به ایران, از قول فرماندار مشهد آمده بود که 
اولا در این جریان باید یک نهادی مسوولیت انتقال 
جنازه ان مرحوم را برعهده گیرد. درثانی» این نهاد 
مربوطه باید علاوه بر هماهنگی با ارگانهای مختلف 
دولتی و بار مالی قضیه. هزینه‌های سیاسی و 
اجتماعی ان را نیز برعهده گیرد. سری را که درد 
نمی کند نباید دستمال بست. از قرار معلوم. پیکر 
مرحوم شریعتی روی دست همگان مانده و اسباب 
دردسر شدہ انت 

سوسن شریعتی, این نکته راوجه سوررئالیستی 
خبر دانسته بود. در همین راستا چند پیشنهاد داریم 
که بد نیست: 

الف ۔از آنجا که مزار شریعتی درحقیقت در قلب 
دوستدارانش می‌باشد. فلذا نیازی به همان قبر فعلی 
مساءله را پاک کنند. 


خانواده و جمیع دوستان و هوادارانش تداعی معانی 
می‌کند. ان زنده‌یاد درزمان حیاتش مدتی را در اوین 
مھ رہ 

ج ۔مسوولیت انتقال و انتقادش را گروه موسوم 
00ص +00 
فشارهای پیدا و پنهان برآید و هم آن مرحوم را به 
خودش منتسب نماند. 

د ۔جنازہ دکتر تحویل کدخدای مزینان داده شود 
تا هرطور صلاح می‌داند. در قعر قلعه دفنش کند. به 
این طریق. اصل مسلم «یکی را به ده راہ نمی‌دادند. 
سراغ خانه کدخدا را می‌گرفت» نیز ابطال پذیر خواهد 
یود. 


طنز برعکس 


«استیضاح وزیر کشور پس از لیالی قدر انجام 
می‌شود.» - جراید 






ودکتر ھے انصاری 



















شماره ۳۱۶۰ 
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ما کیہ ا یہر یی 





بھارہ مھرنژاد 





و 


بیماری آرتروز که از آن به عنوان بیماری تخریبی مفاصل نیز یاد می‌شود. 
به معنی اختلال در عملکرد مفاصل بدن است. این بیماری» شایع‌ترین مشکل 
مفصلی بوده و مهمترین علت ناتوانی حرکتی درمیان افراد مسن در کشورهای 
توسعه يافته محسوب می‌شود. 

البته نسبت توزیع مفاصل درگیر در هر دو جنس زن و مرد در افراد کمتر از 
۵ سال یکسان است. اما پس از این سن, آرتروز لگن در بین مردان. بیش از زنان 
و ارتروز مفاصل بین انگشتان و بخصوص انگشت شست در زنان بیشتر از 
مردان دیده می شود. 

علاوه بر افزایش سن که رابطه مستقیمی با بروز آرتروز دارد. چاقی به 
عنوان عامل زمینه ساز بسیار مهمی در بروز ارتروز زانو و ارتروز مفاصل دست 
به شمار می رود. که تنها راه چلوگیری از ان کاهش وزن است. 

به طوری که گفته 
می شود کاستن هر ۵ 
ار ی 
بدن. ۵۰ درصد شانس 
ابتلا به آرتروز را کاهش 
می دشد. 
از دیگر عوامل مؤثر 
در بروز ارتروز می توان به 
موارد زیر اشاره کرد: 

۱ جنس زن بودن به 
دلیل نقص‌های هورمونی 

راہ و پس از دوران یائسگی 
7 0 ۲ ابتلا به برخی از 
0 ۹ بیماریهای غدد درون ریز 
و gz‏ ۳ اخنلالات رشدی 
نظیر نامساوی بودن طول اندام‌ها که سبب فشار بیشتر بر اندام بلندتر می شود 
و شکل غیرطبیعی اندامها که احتمال ابتلا به ارتروز را افزایش می دهد. 


جاقی و خطر بروز آرتروز 








اگر در آستانه تولد نوزادتان بسر می برید و در انتخاب روش زایمان خود 
مردد هستید. به شما توصیه می کنیم ابتدا این مطلب را بخوانید و سپس تصمیم 
بگیرید! 

از دیرباز تاکنون دو روش برای به دنیا آوردن نوزاد وجود داشته است. 
روش طبیعی و سزارین. اما متأسفانه امروزه روش طبیعی زایمان کنار گذاشته 
شده و سزارین مورد توجه قرار گرفته است. درحالی که علم پزشکی ثابت 
کرده است که روش سزارین نسبت به زایمان طبیعی. از مصونیت کمتری 
برخوردار است. 

نتیجه تحقیقاتی که در دانشگاه پزشکی مونیخ در المان انجام شد. نشان 
می دهد کودکانی که از طریق سزارین متولد می‌شوند. دو برابر پیشتر از کودکان 
+٦٤‏ ری 

این تحقیقات همچنین ثابت می‌کند که میزان بروز عفونت بیمارستانی در 
نوزادان سزارینی و مادرانشان بیشتر از نوزادانی است که از طریق طبیعی به 
دنیا می ادند. 

بنابراین به تمامی پدران و مادران توصيه می‌شود. به جای صرف هزینه 
گزاف برای انجام عمل سزارین, به انتخاب یک پزشک باتجربه و با مهارت کافی 
در امر زایمان بپردازند که بهتر از هر مورد دیگری می‌تواند سبب اطمینان انها 
از تولد نوزادی سالم گردد. 


شملاره ۳۱۶۰ 
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بیماری مرموزی به نام مفونت ادراری 


عفونت در هریک از قسمت ھای 
مجاری ادراری را عفونت ادراری گویند 
که در کودکان بسیار شایعتر از 
بزرگسالان است به‌طوری که ۵ درصد 
کل جمعیت کودکان. به عفونت ادراری 
٣٦٣٤ی‏ ٰ۹ )۷" 
مردم از وضعیت بهداشتی مناسبی 
برخوردارندء یک تا دو درصد کودکان 





مدرسەرو و ۲/۵ درصد دخترهای ۷ تا 
۱ ساله سالانه به عفونت ادراری دچار 
می شوند. 

امار جالب تر اینکه ۱۰ تا ۲۰ درصد 
کودکان زیر ۵ سال که علائم یک بیماری 
ادراری هستند. بنایراین در هر کودک 
عفونت ادراری بایستی بررسی شود. 

البته عفونت ادراری در کو دحا 
مرموزتر از بزرگسالان است, زیرا علائم 
مختلفی ار خود نشان مي‌دهد. اما این 
مشکل در بزرگسالان با علایمی چون 
سوزش ادرار. تکرار ادرار و احساس دفع 
ناگهانی ادرار همراه است. که این حالت 
در کودکان بسیار متنوع‌تر است. 
کو دا مک اعت در اثر این مساله دچار بی اختیاری آدرار و درد در قسمت 
استفراغ یا کم شدن رشد تنها نشانه یک عفونت ادراری است که اگر به موقع 
دقت رعایت کنند: 
عفونت ادراری می‌کند. تا جایی که اگر مدفوع فقط ۵ دقیقه در مجاورت مجاری 
ادراری قرار گیرد. باعث الودگی می‌گردد. بنایراین توصیه می شود در صورت 
امکان کودک را پوشک ننمایید و چنانچه چاره دیگری نبود در فواصل زمانی 
کر 

۲.هنگام شستن کودکان. دست را از جلو به عقب یعنی از قسمت پیشابراه به 
77٤‏ 7+ +0 130۶ ً99 ۰۰۰۷۰۰۰ 

1- کودکان بزرگتر که مدرسه می‌روند. یاد دھید تا در هنگام احساس دفع ادرار 
سریعا ان را تخليه کنند و از نگه داشتن طولانی مدت ان در مثانه خودداری نمایند. 

۴ کوچکترین بیماری فرزند خود را جدی بگیرید. زیرا همانطور که گفته شد 
عفونت ادراری. علایم بسیار مرموزی دارد. 

۵.رمانی که فرزندتان به عفونت ادراری مبتلا شد. داروی تجویز شده از سوی 
مس را کر را 9 ۰ ۶ ۷۰ے 
بهیود پیدا کرده باشد. 











افر ادی که سلامتی را دوست دار ند. بخو انند 


هیچ می‌دانستید رعایت چهار نکته اصلی در زندگی و نوع خوراک نظیر توجه 
به پرهیز غذایی و عدم استفاده از مشروبات الکلی» ورزش کردن و سیگار نکشیدن 
خطر مرگ را تا ۶۵ درصد کاهش می دھد؟ 

دانشمندان پس از ۱۰ سال تحقیق بر روی ۱۵۰۰ نفر از افراد ۷۰ تا ۹۰ ساله در 
۱ کشور اروپایی به نتایج مطلوبی در زمینه افزایش طول عمر انسان رسیدند. 
انها با استفاده از چهار مورد یادشدہ تحقیقاتی راروی این افراد انجام دادند که طی 
انها نتایج مثبتی به دست امد. 

جالب اینکه افراد فوق از رژیم غذایی مدیترانه‌ ای پیروی می کردند که از میوه 
و سبزیجات و ماهی تشکیل شده است. اما گوشت و محصولات لبنی را کمتر در 
برنامه خود قرار می‌دهند. همچنین همه آنها روزانه نیم ساعت ورزش کرده و 
سیگار نیز نمی کشند. 





ےچ 
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منولدین فروردین 

می‌دانم که به قول خودتان مثل هميشه دلتان 
گرفته. ولی ناشکر نباشید. چون واقعاً هميشه 
این چنین نیست و یکی از مشکلات می تواند در این 
باشد که شما در انتخاب دوستان و کسانی که با آنها 
در ارتباط هستید با دقت عمل نمی کنید تا مسائلی را 
که برای شما اھمیت دارد رعایت کنند. زیرا احترام 
نمی‌باشد و فقط باید نحوه تقاضا و ارائه آن را بدانید 
و رعایت کنید تا انتظارات شما آنگونه که شراط 
ایجاب می کند برآورده شو‌ند. منتظر یک خیر 


۳4 میو لدین ار دیبهشت 


در فکر بهبود اوضاع و احوال و شرایط زندگی 
هستید و فکرهایی را در سر می‌پرورانید که نیمی از 
آنها عملی می‌باشند و اقدام در موردشان شما را 
راحت تر می کند. در مورد بعضی مسائل هم وسواس 
کم کنید. چون باعث دلخوری می‌ شود. چیزی به 
دستتان می رسد که پربرکت می‌باشد. شکرگزار 
باشید و مثل هميشه امکانات خود را در جای مناسب 
7 استفاده کنید. در مورد موضوع مهمی هم حق 
انتخاب دارید که امیدوارم اشتیاه عمل نکنید. 








کار پسندیده‌ای است. ولی بدانید هر چیزی جاو زمان 
خودش رآدارد. پس شمانیز مثل بقیه افراد نمی توانید 
از تمام لحظه‌های زندگی فقط برای راضی بودن 
شخص خودتان استفاده کنید. چون امروز رعایت 
حال عزیزان و دوستان وظیفه شماست. و در مورد 
شرایط پیش آمده هم بهتر است حساب شده‌تر عمل 
کنید و آنها را درس عبرت آینده خود قرار دهید و 
براستی مراقب باشید تا حرکتی نکنید که بعدأّپشیمان 





منولدین تیر 

رعایت نظم و انضیاط در محیط کار و خانواده 
مدنظر داشته باشید. برای تصمیمی که دارید تمام 
راا ا هي ست و تلاسضی هم 
کنید. در فکر تغییر و تحولی هستید که بسیار لازم و 
سازنده است و شماباید تنها شرایط را مهیا نمایید 
چون برایتان مهم می‌باشد. در ضمن برای ابراز 
سم ھا E O‏ 
خودتان باشید. 





در اخ هفته خودتان را آماده یک بحث درست و 


حسابی کنید تا از ان موفق بیرون بیایید. ولی حق به 











از: دکتر نوید خدادوست 


جانب رفتار ننمایید و به شایع پراکتی‌های اطرافیان 
هم آهمیتی ندهید و در عوض سعی کنید واقع بین 
باشید و به موقعیت‌هایی که دارید فکر کنید تا بتوانید 
استفاده بهینه از شرایط را ببرید. نکته آخر هم اینکه 
از دل بستن به مادیات و ظواهر دوری کنید. چون 
فا اسان مطالب تج ےگ 


۱ 
i 
۱ 3 
۳3 ۳ 
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متولدین شهر پور 


طی این چند روزه نیز مثل گذشته باید کاملا 


شرایط و اوضاع و احوال را تجزیه و تحلیل کنید تا 
نسنجیده مرتکب اشتباهی نشوید. چون خودتان را 
نخواهید بخشید. در ضمن عملکرد منظم و دقیق شما 
در محل کار مورد تایید و تشویق قرار می گیرد که 
برایتان خوشحال کننده می‌باشد. و باید بگویم که 
باشید و با صبر و حوصله کارهایتان را پیش ببرید 
و ثابت نمایید که مورد اعتماد هستید و این صفت 
بسیار مهمی است که شما دارا هستید. 


و تعیین کننده را بدون سنجش دقیق انجام ندهید. تا 
دچار دردسر تشوید و مرآقب باشید که اطرافیان باعث 
که مخالفان انتظار دارند و اگر مقاومت کنید بسیاری 
از سائل بیان بای شا اشکار خر اس مد 
سوءتفاهمی هم که بین شما و عزیزی وجود دارد. 






اگر در هفته سوم آبان ماه به دنیا آمده‌اید تولدتان 
مبارک باشد. 

هفته خوب و جالبی را پیش رو دارید به حدی که 
می توانید به راحتی شانس خودتان را در هر 














زمینه‌ای محک بزنید و به آن اطمینان حاصل نمایید. 
در ضمن این هفته شروع خوبی برای انجام کارهای 
مثبت می‌تواند باشد و تشکر از عزیزان و قدردانی از 
زحمات آنها انگیزه‌شان را دوچندان می کند و هیچ 
ضرری برای شما ندارد. بدهکاری به کسی دارید که 
شاید فراموش شده باشد بهتر است به‌زودی آن را 


بپردازید. 


متولدین آذر 


احساسات ما واقعا قائل تسین اسدہ خرن ان 


ذره ذره آنها عشق و محبت جاری است. پس آنها را 
پرورش دهید و بدانید که این کار شما را به عزیزانی 
که برایتان مهم هستند نزدیکتر می کند. در ضمن 
وانمود کردن به آنچه نیستید برای شما سودمند 
نیست و در این چند روزه زمان مناسبی برای تغییر 
و تحول نمی‌باشد و بهتر است به آنچه دارید قانع 
باشید. تا راحت به زندگی ادامه دهید چون در آینده 
راههای زیادی پیش روی شما قرار می‌گیرد که حق 
انتخاب شما را بالا می‌برد. 


منولدین دی 
در این هفته لازم است که از روابط خویتان برای 


بهبود کارها استفاده کنید. بخصوص در محل کارتان 


نکنید چون فرصت بسیاری دارید که می توانید از 
آنها استفاده لازم را ببرید. فکری در سر دارید که باید 
در موردش مشورت کنید و خجالت را کنار بگذارید 
زیرا روراستی شمارا به هدفتان نزدیکتر کرده و 
مشکلات شما را کمتر می کند. به فکر سلامتی خود 


نیز باشید که مدتی است از آن غافل شده‌اید. 
منولدین بهمن 

اتفاقی برایتان می افتد که شما را خوشحال 
می‌کند. ولی در کنارش شما هم باید به فکر خوشحال 
کردن دیگران باشید و خود را نگران اینده ان نکنید 
حون کاستی ها درست همان حانی که التظارش وا 
ندارید برطرف می‌شوند. در این هفته لازم است که 
کمی (نه بیشتر) کارتان را کاهش دهید و زمان 
بیشتری را به مسائل شخصی اختصاص دهد تا به 
آرایقی که الق مسقد مد گی از اعا 
خانواده از شما دلخوری دارد که امیدوارم به زودی 


rl‏ سے ی 


می دانم که خوابیدن را خیلی دوست دارید و از 

ولی در هفته‌ای که پیش رو دارید. فرصت کمی برای 
استراحت پیش می‌اید. چون واقعا روزهای پرکاری 
هستند و شما اگر کارها را به روز بعد موکول کنید 
نگرانی و اضطرابتان بیشتر خواهد شد. در ضمن 
جای هیچ سوّالی برای کسی باقی نگذارید. 
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ناصر دھانی از گریکان سرباز 
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